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۳ 0[ درو دی 





تفیرش 
کوید که پژوژناکی شما بتقاضا کردن مراء ای برادران من؛ بسوی شرح 





کردن قَُ حی بن پقظان مر لجاج مرا بنا کردن آن هزیمت کرد » ومر بند نبت 
مرا بروزگار سپوختن بکشاد» ونرم شدم مر مساعدت کردن شهارا» وتو 
وباری از ایزد است . 
(۲( 
خواجه کوید: اه قد تبترت لی حین مقای ببلادی برزة برفقانی ال 
بعض المنتزهات المکتنفة لتلك البقعة ؛ فبیتّا نحن تتطاوف » ا عنْ لنا شبخ بهی 
قد وغل فی السن رأخت علبه السنون» وهو فی طراءة ارام یبن منه عظم ولا 
له رکن وم علیه من المشیب الا واه من پشیب . 
تفیرش 
گوید که نان افناد مرا آنگاه که بشپر خویش بودم» که برون شدم 








بنزهتگاهی از نزهتگاه‌هائی که گرد آن شهر اندر بود با یاران خویش . پس بدان 
میان که ما آنجا همی گردبدیم وطراف همی کردیم» بیری از دور پدید آمد 


زیبا وفزهمند وسال خورده » وروزگار دراز برو بر آمده» ویر تازگی برنآن 


ن است در 5 31 بن 
1 بجای «الدفاع > [مدء است و شدم ل 








ات رجا ۵ 14 ما لا ٩‏ از دور :5و 





+ : برفایان ۸1 جرانان ۱, 1 17-10 ویر وی از 
ری هیچ نشافینیود ۸1 : وهیج اثری بیری برو پید| نبود ۸ وبرو هیچ از ییری نشانی نبود 5 














حی_بن بقظان 
شرحش 

(۱) بباید دانستن که ایزد جل وعلا عردمرا از دو گوهر آفربد: یکی تن 
ودیگر روا ن که اورا بتازی « نفس > گویند» وبحقیقت مردم وی است . ودر یابندة 


علمهای کلی ویرون آرند؛ پیشبا نقس است؛ ومر نفس‌را ایزد تعالی چنان 


آفرید بطبع وچنان سرشت که هر بار که اورا بز دارند‌لی نبود از کار خویش + 





| طلب کند وقسد اندر یافتن علمپا کند. وآهنک شناختن ایزد وفرشتگان 
کند» وخواهد که پابگاه ايشان بتناسد وپیوند ایشان يك بدیگر وپپوند همه 


بایزد تعایی اندر یابد» و باندر باة 





آنچه خواهد بودن از عالم غیب مشغول شود. 

(۲) وباید دانستن که یکی از باز دارندگان مر نفس‌را از کارهای طبیمیش 
این قزتبای دیگرند که مرده‌راست واندرو آفریده است» چون قزت خنم 
وقزت شهوت وقزت متخیله . وحال اين قزتها سیستر پدبد کنم . ودیگر باز 
دارنده‌لی هر شی‌را از کار خویش مشفول شدن ارست بتدبیر این کالب و کار 
فرمودن اورا نیز مر اين قوتپارا بر راستی. وهر بار که اين قوتبا مر روان‌را 


بسوی خویش کشند وبخوبد پشتن مشغول کنندش» وی از کار خویش باز ماند - 





آنکه اورا پنوی آن آفریده اند - اندر یافتن کارهای آن جبانی ودانتن حقیقت 
چیزها وموجودها» وبا اين قوتبا مساعدت کند وبراه ایشان برود» و آنچه اندر 


سرشت وی است بجای بپلد. وهر بار که تفس آ 









عدنت 5 شده است ۸۲ 1 





اندر 5 91 طبیمیش لد بط 0333 ترفن او 
یر کنند , کشد کلذ ۱و1 آنکه کلا : نما که ۵ 








وترجه وشرح فارسی قمّه ۲-۰ 0 
وفرمان بردار خویش کرداند تا ايشان آن کنند که وی فرماید » پی ایشان اورا 


از کار خویش باز نتوانند داشتن » وآنچه اندر سرشت وی است بجای آید» 





آنچه اند طبع وی است ازو پدید آید. پس نفس بچنن حال با < بود» 
پن «زمیر خویف» » بوده ای که بدان مشنول ود که اورا از بهر آن آفریدهاند. 
پس بسوی این گنت خواجه که «تاق ناد ما آنگاه که بشهر خویش بود) ٩:‏ 

(۴) ویاید دانستن که تزهت کردن نفس اندیشه کردن است اندر راه 
عل + وگردین وی ان تزتگه حّت وبرهان جستن است پر آن عم که ام 
همی اندیشد ونظر همی کند اندر وی : . پس بسوی این گنت خواجه که «بیرون 
شدم بتزهتگاهی که گرد آن شهر اندر بود» ای که ماد حال من بود آن 
علم وانیشه. 

(4) ویاید دانستن که این قوتهای دیگر که مرد‌راست » با وی بهم اند 
وبا وی موجود شده اند؛ وازو جدا نشوند تا وی بتدییر این کالبد مشفول است 


است بر گون‌نی از آمیختن» زیرا که قوت شهوت پاید ا 





وبا اين تن آ 
کال بمانه وموافقرا بجوید؛ وقوت خنم بباید تا نا موافقرا دور کند؛ وتخیّل 
پباید تا از راء او علمها بنفی رسد که بوم رسیده باشد وخامّه اندر این 
وقت که نفس‌را بایشان حاجت است» وبقوت خیالل چنانك پدید کرده 








آید ستر. پی بسوی این گنت خواجه که «اتقاق افناد که بیرون شدم 


با باران خویش . 

1 تا ۸ : با 5لا 4۱ مشفول بود ۸۲ : مشتول بشود 1۱15 اند ۸۱ : آبد و 
14 خشم ۸۶ : جمم 5 1 16-15 اندر اين وقت که و : که اندر این وقت ۸15 1 10 بایشان 
۲ : به ایشان 5 
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ِ حی_بن بقظان 

(8) بباید دانستن که ابزد تمالی همه حالهای این جهانی وجز از این از بودن 
ونیست شدن واز حال بحال گردیدن» وجز از این همه‌را پسیب ومیانجی اندر 
پسته است وبهری‌را سیب بودن بهری کرده است . مثال این چنانست که یت 
آنکه ما چیزها ینیم روشنائی کرده است » که ت روشنی نبود 2 0 
وچنانکه دوری ونزدیکی آقتاب ببر جای سیب گرما وسرما کرده است . وهمپنن 
سیب بودن ونیست شدن چیزهای اين جهانی فرشتکان آنسانی کرده است خاّه 
عقل فعال - آن که حالش سیستر یا کنيم - وبياب ایشان ان چیزها پدید 
آیند» زیرا که ایشان مادتبارا شایستة صورت پذیرفتن کنند» هر چند که بودن 
۱ بفرشتکان کزویان باز بسته است » چنانکه ید کردهآید . وهمچنین 
حال مردم از معتی آندر یافتن علمها ودانستن آن چیزها که مردم بل کار 
نداند پس بداند» بفرشته‌لیبازبسته است که وی یکی از کزوییان است» وسبب 





وی مرده‌را آن چیزها که اندرو از دانستن وشناختن بقوّت بود» بفعل آبد. واین 
فرشته دانا است بیمة حالبای این جهایی وجز از این» وهر چه خواهد بودن 
اورا معلوم است» وبر وی چیزی از اینکونه پوشیده یست. وداناان این فرشتهرا 
«عقل فتال» نام کردند» ای که همه دانستنیها اورا مملوم است اندر وقت وبنعل 
است نه بقوّت . وشاید بودن که آنکه اورا بزبان شربمت « جبرئیل » علیه 
التلام خوانند » این عقل فعال است. وییشینگان مر فرشتکان آسمانی‌را «نفسها» 







2 داز 5 : از ۱۸۲ پیب لا 
چنانکه ۱1 مثال اينکه چنانکه 5 و و ما 
8 ذیرا که ۵ : آفکه 35 1 14 فرشت‌را 1 ت () 5 1 15 ای ۱1 : 
دانتتیها 5 : دانتتیبار! 1۱۲ 17 آسانیرا ۵ : آسانرا ۸1 آسارا و 











وترجبه وشرح فارسی 22 
خوانن. ومر فرشتکان‌را دیرست که تا یفریدند» پس دیرینهاند» ونه چون ما 
اند که روزکار ایشانرا یر کند واندر اینان اتر کند. پس بسوی این گنت 
خواجه که «از دور ری دیدم زیا وروزکار دیده وبرو نان پرناآن بود 
وشکوه یدان.» 

)۳( 

خواجه کوید: فنزع الی مخالطته؛ وانبعت من ذات نفسی متقاض ل 
بمداخاته ومجاورته .مت پرفقائی الب ؛فلما دننا من بدا هو لام والحيّة 
وافتر عن لهجة مقبولة . 
تفیرش 

گوید که چون این پیررا بدیدم » آرزومند کشتم بآمیختن با وی» وتفاضا 
کنند‌تی بر خاست از اندرون مر مرا بدانکه با وی آمپزش کنم وبنزديك وی 
آمد وشد کنم. پس با رفیقان خویش بسوی او شدم. چون بنزديك وی رسیدیم» 
او ابندا کرد وبر ما سلام کرد وتحیت کرد وسخنهای دل پذیر گفت . 

شرحش 





بپاید دانستن که عقل فعال نه چنانست که بدین حال که بدو باز بسته 5 


1 وم ۱6 : وهر 5 1 یافریدند. 11 : 
مغالطته 115 : مخاطبته 5۳[ و وابعت 115 : 
0 بدیدم ۱ : دیدم ۸5 با 
با اد ۸ 111 کننده‌نی ۱۲5 : کنندای ۸ و مر مرا 5 ِ 
1- 12 وبنزديك وی آمد وشد ( مد شد ۸۲ ) کنم ۸15 : ویر او شد وآمد 
کم ۸ 121 بتزديك وی 115 : بر او ۸ ۱ رسيدیم 11 : رسیدم ۸5 1 13 او ابشدا ۰.۰ 
وتعیت کرد ۱15 : اول او بر من سلام وتحیت کرد ۸ 

















عم حی بن یقظان 
است » بر یکی بخیلی کند وهر اورا راه تنماید؛ وبر دیگری بخیلی نکند ورا: 
نمایدش» بلکه اثر وی هموارء بهمه کی همی رسد . پس ه رکه اندرو شایستگو 
پذیرفتن آن اثر بود» پذیرد؛ وآنکه اندرو شایستکی نبود » نپذیرد. وه ر کی 
آن اثر بانداز شایستگی خویش پذیرد؛ مثال اينکه اگر کی گره کارا اند 
زبر زمین نمناك کند وتبش آفتاب یا عبشی دیگر اندوو ده آن گرمکاه عابسقه 
شود مر آنرا که از ار کزدی آید. چون اندرو این خایستکی پدید ید » 
اثر فرشتة آسمانی بدو پیوندد ومر اورا صورت کدی دهد» نا کژدی پدید 
آید. واگر موی دنپ اسپ در آب افتد» از او ماری کردد. ودیکر چیزها 
که همی انبوسد هم بدین گونه بود. پس هم چنین آن علم که ما ندانیم واندر 
ما قوت داستن آن علم بود؛ چون شایسته گردیم داستن آن علمرا از همت 
بجای آرردن وقمد نك کردن باندر یانتن آن» اثر عقل فنال بما پیوندد ومارا 
آن علم حاصل آید. پی بسوی اين کنت خواجه که « چون تزديك آن بید 
خدم» ای که خویشتن‌را شايستة اندر بافتن علم وشناختن دانش کردم «وی 
ابتدا کرد بسلام کردن بر من » ای که اثر او بمن پیوست تا بدانتم علمهای 
ایزدی‌را وفرشتکان‌را بدناختم» واندر یافتم که عقل فنال هست» ووی بدین 
نکند 31 : کند 5 1 4 گره کاه 6 (حر کت < که ودر) در متن) :که کاه ۸ کرهکاردا 5 ۱ 
5 گره کاء 05 کوء کاه و و 7-5 شایسته شود ... یونده 115 : سیب فريثتة آسانی 
شایته هود ... چون ۰.۰ پدید آید» این فریشتة کروی () بدو یرد ۱۸ 
دب ۸5 : م ورد وود : اشکند ۸ رو هی ابرمد ۸ : بابوشد () 5 
تا یوسد (6 1013۲ برد 365 : بست () 111۸ اتر ۸ :121165 جدن ۵ 
۹ ای که »دم : که ای 5 و خویتتن‌را ۸۸6 : خویشتن 15 کردم ۸6 : 


کرده 5 141 اش او 5: ات 36 این ار ۸ 15-161 علمهای ایزدی‌را 5 ج علیا 
وایزدر! ٩۲‏ علبارا وخدایر! ۸ 












وترجه وشرح فارسی ققه. -4 ۳ 


صفت است که یاد کردیم از دادن علم ویدار کردن مرد‌را از خواب نادانی. 
)4 


گوید: وننازعنا الحدیت حتّی َفنی بنا ای مسائلته عن کنه احواله 





خوا 
واستعلامه ستته وستعته بل اسنه وتسبه ویلده . فتال: ما اسبی ونسبی 
فه حی» وان یقن ». وأمابلدی فمدينة بیت المقنس» وأما حرفتی فالسباحة 
آقطارامولم حتی أحطت بپا خبرّا» ووجبی ال ی وهو «حی »» وقد 
عطوث منه منانیح الملوم لها . فیدانی الطرق السالكة الی تواحی الالم حثی 
زوبت بسیاحتی آفاق القلیم. 
تفیرش 

گوید که بسیار حدیثبا همی کردیم یک با دیگر نا سخن ما بدان جای 
کنبد که از او بپرسیدم حالبای ری همه» رازر اندر خراستم که نا مرا 





راء خویش بنماید وپیشه ونام ونسب خویش بگویده بلکه شبر رمأوای 
خویش. وی گنت که نام من «زنده» است و«سر بیدارم»» وشهر هن بیت 


مقدای است» وییثة من سیاحت کردنست وگرد جهان گردیدن تا هم 





حالبای جپان بدانتم . وروی من بسوی پدرم است ووی «زند 


1 یداد ۸۸۲ : یدا 5 31 حتی جظ 1 وان اولا : ان :۱۱ 
6 دهو 1۳۴ : بو 71۱15 الطرق خزولا : الطریق 1:۱۱ 8 بیاحتی نا : 
لجاحتی ۱/5 و 10 کوبد ... با دیکر ۸/5 : کوید یار سغن 
1 که ...هه 5ل( : که ازو حال او پرسیدم همواره ۸ 1 (ندر 5ل۱ : در ۸ 1 12 بشاید 
تاید ۵ 1 13 وی کل : ی ۵ و من ار :- 5 و ویس کل : پس ۸ 1 یدارم 
۲( : بدارم 5 1 14 سیاحت کردنت 25 : سیاحیست بر 4 15 حالهای 9/5 : احوال 1۸ 
دروی.۰۰ است ۱15 : وروی سوی پدر دارم ۵ 1 وری زنده است ۱5 : و بدرم یدار است ۸۵ 


















۳ َهٌ حی بن یتظان 


ومن همة علمپارا از او آموخته ام وکلید همه علمها وی یمن داده است» ورار 
کنارهای جهان آن راهپا که رفتنی است مرا وی نموده است» تا از گردیدن 
من بکرد جبان چنان است که همه جبان گوئی که پیش من نهاده است . 
شرحش 

بباید دانستن که ایزد فرشتکان‌را دانا آفریده است وشناسا بیمذ بودنیهای 
جبان» واین علم ابشاثرا همیشه حاصل است وهرگز از ایشان زایل ندود؛ 
خانه از فرشتکان کروییان که ایشنرا «عتلبا» گویند » واين عقل ال از 
جمل ایشان است . واز جملة فرشتکان کزوییان یکی است که نخستبن چبزی 
که ایزد 
چنانکه سپستر یاد کنیم. پس آن عقل چون پدر ابشان ا 





افرید وی است » ومر دیکر عقلهارا بسیب وی وبمیانجی ار آفرید؛ 





پس پیر خواجهرا 
ونیز گنت که «من زنده ام 


وپسر بیدارم » ازبرا که برابر زندگی مردن است» وبرابر ییداری خفتن است. 





برای این گنت نوی سوی پدرم است 


بس بسوی این خویشتن‌را «زنده» گنت وآن عقل پیشین‌را «بیدار» ازیرا که 
دی بمرتب‌ئی بزرگتر است 

وگنت که «شبر من بت متتی است» ای که جای گر وجای پذیر 
نیستم. و گنت که «پیشة من سیاحت کردن است گرد جبان» ای که عالم وداثا 
ام بیمةٌ هستیها» واین حال مرا از ایزدست بحقیقت . 

۳ ونیا ازو آموختم ۵ وی بین داده است ۱5 : او بسن 


داد ۸ 1 2-1 وراء کنارهای ۱15 : و بکنارهای ۵ 1 3 من بکرد 5ا 11۳-0۸ 
پسوی این کلت خواجه 3/5 1 11 وئیذ لا : دید ۱5 








خواجارا برای این گفت 
12 ویس دارم [۸ : ویس ندارم 5 پسر بیدار ۸ 








وترجمه وشرح فارسی ققّه.-۰ 9 


(ه) 
خواجه کوید: فما زلئا تطارحه السائل فی العلوم ونستفیمه غوامضبا 
حتّی تخلمنا الی علم الفراسة . فریت من اصابته فیپا ما قنیت له آخر 
المجب » وذلك اه ابتداً لتا اتهینا ای خبرها» فقال: ان علم الفراسة من 
اللوم نی تقد عایدتبانقّاء فیعلن ما یسرء کل من سجیته؛ فیکون تبتملک 
الیه آو تقلمک عنه بحبه . 
تغیرش 
گوید که دیری با آن پیر مستلها همی گفتم واز وی علمهای دشخوار 
همی پرسیدم» واز او اندر همی خواستم که مرا راه دانشها بنماید. پس از 
آنجا بعلم فراست افتادیم. پس از راست فراستی وی وتیز دیداری وی آندر 
آن علم» آن دیدم که عجب بماندم» ازیراکه ابتدا کرد چون بعلم فراست 
رسدیم وخبر وی آمدیم. گنت که علم فراست < از > آن علمها است که 


فاید؛ وی بنقد است ومنفمت وی اندر وقتست» که این علم ترا پدید کند 





از هر کسی آنچه وی پنبان دارد از خوی خویش» نا بستاخی کردن تو با وی 


یا دور شدن تو از وی بر آن اندازء بود واندر خور اين حال باشد. 


3حتی : + اذا 15 تغلصنا ج1 : خ 
اد تقلا : وج و لك کته 
9 اندر هبی خواستم ۸/5 : هم در خواستم ۸ راه 3 
5لا : رديم ۸ 111 عجب در : تعجب 5لا 1 کرد 5زا 
۱ 








کستاخی ۸ 1 13 یا ۸ : و لا 


6 








2 


۱۲ تصَهُ حی_بن یقظان 
شرحش 
(۱) بباید دانستن که چنان باد کردیم که فرشتگان دانا اند بیمه چیزی؛ 
همه کسانرا بدانتد که چه اند وایان چه کارا شایند» واين چون فراست 
است از ایثان وسخت نیک دانند. پس خواجه برای این گفت که «چون 
بعلم فراست رسیدیم» از راست فراستی او آن دیدم که عجب بماندم.» 
(۲) وبباید دانستن که اندرین فصل حال نفس مردم وبوری از خویهای او پدید 
کند؛ وکوید که «ابن بر راه فراست بدانتم » چنانکه سپس این فصل یاد 
کند. واما علم فراست خود معرونست» ووی آنست که کسیرا خویهائی 
بود پنهان ؛ پی کسی که اورا از اين علم بهره بود» اندر آتکس نگاه 
کند. از دیدار وی بررخویهای وی دلیل گیرد: اگر خوی بد بودش؛ بداند؛ 
واگر نیک بود» نیز بداند. پس فایدث این علم بتقد است وبسوی اين گنت 
خواجه که « اين علم‌را فاید‌ش بنقد 
)1 
خواجه کوید: وان الفراسة لتدل منك علی عنو من الخلایق ومنتقش 
من الطین وموات من الطبیع» واذا متنک یذ الاصلاح منك وان خرطك 





الا فی سلک الرلة انغرمكت؛ وحولك هلاه الذین لا ببرحونک» انعم 
سوء» ون تکاد تسلم عنهم + وسینتنونک آو عکنفک عصمة وافرة. 





کنیم ۸ ۱ ۵ تایدش لا فایده اين 5 7 
] نقنتك 12۱11 : 5 آتك زرد و ۵ز التار کزا : الما 
یرحونك ۱15 : برحون عنك 2 بیارحوفكه ۳ 1 17 ولن ۳ 
علییم ت۸5 و تکننك ۱11 : تکتنك ط عکفنه 3 





وان ۱15 ۱ یم تا : 











وترجه وشرح فارسی ققه.- هلا 


ی ی 

گوید که علم فراست دلیل می کند بر خوش خولی تو وپذیرائی تو مر 
علرا؛ ویز هبل می کند که تو چننی که بهر سوی که را کنندهآآن 
سوی شوی. وچون ترا بر راه راست بدارند وبدان راء خوانند» بسلاح کردی 
وپالد خوی. واگر فریندهفی ترا پفریید» فربنته شوی. واین یاران که بکرد 
تو اندرند واز تو جدا نشوند» رفیقانی بد اند. دبیم است که ترا فتنه کنند 
وببند ايشان اندر مانی» مکر که نگاه داشتن ایزدی بتو رسد وترا نگاه دارد 
ایشان. 





از 
شرحش 
پاید دانستن که ی مردم بطبع چنانت که همذ میل وی بنیکی 
کرداست وآهنگ خبر کند وعلم جوید» خاّه اگر اورا راء نمایند بنیکی» 
بدان راء برود. واگر اين قّتهای دیکر اورا بکردانند» بکرده وتبع ایشان 
شود چنانکه پیدا کنیم سپس این - جز کسی که ابزد اورا قوت دهد ویاری 
کند؛ تا فرمان بردار ايثان نشود. پی بسوی اين گنت خواجه که توانی 
که فرمان کسهای دیکر نبری وسوی نیکی شوی اگر برندت» وگاه غزّء 


نشوی ببدان . 








32 وپذیرائی تو مر (مر : - 5) علم‌را 
جانبی ۸ و سب آن سوی خوی 15 
6 اندرند ۱15 : در آمده اند ۸ 71 ویند هر : وه بد 5 وب 
نرود 1415 تا ۸ : با 5 1 ور کسهای دیکر 5ل : کسانی 
پرندت 5 : برندت 31 نررندت ۵ 1 16 تشوی : شوی ۸315, 1ب 


ویر علم پذیرندکی تو ۸ 0 3 سوی 35 : 
: وایتان ۸ 1 








بشوی ۸ 58 واين باران 15 

















1 له حی بن یتظان 
)۷ 

(۱) اما هذا النی امامك نباهتٌ مبناز بلق الباطل تیا ویختلق الزور 
اختلاقا وبنيك بأنه ام تررد قد درن حتها بالباطل وضرب صدتها بالکذب 
علی اه هو عينك وطلیمتک؛ ومن سبیله آن بأتيك بخبر ما غرب عن 
جدابك وعزب من مقامك» وانك لمبتلی بانتقاد حقّ لك من باطله والتقاط صدقه 
من زوره واستخلاس صرابه من غواشی خطائه» اذ لا بد لك منه؛ فربما 
آخذ التوفیق بیدا ورفمك عن مخبط الشلالة» وربا وقنك التحیر وربا غزله 
شاهد. الزور . 

(0) وهذا الذی عن بمينك أهوج» ادا انزعج هایجه لم یقسعه اللسح» ولم 
بطاطاه الرفق» کائه نار ف حملب و سیل نی صبب آو قرع منلم و سیم تاکل. 

(۳) وهذا النی عن بارک فقذر شرء قرع شبق لا یم بطنه الا لتراب 
ولا یت غرنه الا الرغام» لعقة لحسة طعبة حرصة» کائه ختزیر جیم تم آرسل 
تَ با مسکین ! بیژلاه الساقا لا یبتک عنبم الا غربة 
تأخذک الی بلاد ان یساأها آماليم. واد لات حين تلك الفربة ولا محیس 
لک عنیم» فشطليم یدک. ولينلیيم سلطانک: آیاک آن تتبضبم زمامک» 














۵ ۲ ۱۲5۲ > 5 1 8-2 ویغتل ... 
اختلاقا : ویختلف ... اختلافا 125 31 لم تزود 9/5 : ما لم تزود: من لم 
۲( بخبر 1:۱۲ : خبر ۳5 31 لبتلی "1:11 : یتلی 5 1 
ه 5 باهاد ۳ و والتقاط 31۲ : والتفاه 5 و 7 مخبط "111 : محبط 
اوتنك ج1 1 8 شاهد حجز : الشاهد ۱/5 ۱ 9 الثصح < : لنچ ۳5 
۳ و 13 رهد 5زا : وقد 2 1 14 لن 5۴لا : لم جز و تلف 
اافر بة 12311 : لك (ذللك 7) من غر بة "۸15 8 1 فلتطلیم : + عنهم 1۳ 8 اياك :۸151 : وایاك ظ 











ترود 4۱1۳ آن ظ 


















وترجمه وشرح فارسی ققّه 
آو سل لیم قیادک؛ پل استظبر علیهم بحسن الالة وشنهم سوم الاتال» 
فك ان متنت لیم سخرتیم ولم بسخروک» ورکبترم ولم برکیوک . 
تفیرش 
(۱) گوید: اما این یار که پش‌رو نو است واندر پیش تو ایستاده 


است دروغ‌زن است وژاژخای است وباطلها بهم آرنده است و زورها آفربننده 





است وترا خبرهالی آرد که تو از او اندر نخواسته باشی واز او نیرسیده 
بوی» وخبر راست با دروغ بر آمیزد وحيّرا ببالل پلید کنند با آنکه وی 
جاسوس وطلاي نوست؛» وبسبب وی بدانی خبر آن چیزهالی که از تو نایب 
است» وبراه وی بتو رسد حالهای آن چیزها که نزدیک تو نیست. ونو اندر 
ند کردن حقّ آن از باطلش» وبر چیدن راستش از میان دروغش» 
وپدید کردن صوابش از آنچه خطا است» با آنکه ترا از او چاره نیست: 
فیق ایزد ترا دست کیرد واز راه کمراهان ترا دور کند » 
وگاء متحر وخیره بمانی» وگاه بود که گواهان مزر نان ترا غّه کنند. 

(۲) واما اين بار که بر دست راست تست» خربط است وناباک دار 





ماند‌لی 





گاه بود که توف 





است. هر پار که بياشوبد نصیحت 


با وی آئتگیش‌را کم نکند. گولی که آش است که اندر « 


افتاده بود» با آب بسیار است که از بالای بلند فرود آند» ویا اشتری همست 











6 خبرهالی پیزهایی ۸1 خیبا () 5 71 با آنکه ٩(‏ : نا آنکه ۵ 
آنکه ۵ 81 بدانی ۸5 : بدان 911 جیزها ۸۳۱ : 
4سق1 خریط... ندارد 215 : تایات ونادان» چون پباشوید بند نپذیرد ونمیحتش سود 
ندارد ۸۵ ۱ و1 ومدارا ۵۸1 : ومقدار 5 161 خشك بر : - کل 





برها بر 





۱ 15 -: ۸ آن‎ ٩ 








دادش سود ندارد» ومدارا کردن 5 








5 قة سح بن بعظان 
است» ویا شیری بچه کنته است. 

(0) واما اين یار که بر دست چپ تو است» چرکن است وبسیار خوار 
است وفراخ شکم است وجماع دوست است؛ هیچ چیز شکم وی پر تکند 
جز از خاك » وهیچ چیز گرسنکی وی تتشاند مکر کل وکلوخ؛ لیسنده است 
زچفننه وفوزددم بوحریشم کرش خوکی ست که گزسنه کتذف از 
باران بد باز بته اند وبا 
یشان بر دوساند.آند, چننکه از یشان جدا توانی شدن مک رکه بغربی ری 
بشپرهائی که ایشان آنجا نتوانند آمدن. واکنون که وقت آن غریبی نیست 
وبدان شهرها نتوانی شدن واز ابشان تتوانی گستن واز دست ایشان نتوانی 
رستن» چنان کن که دست تو زبر دست ابشان بود وسلطان تو افراز ساطان 
ایشان بود» ومکن که مهار خویش بدست ایشان دهی ومر ایشان‌را کردن 
نهی» بلکه بتدییر نیکو کردن اندر کار ايشان مشفول شو» تا ابشان‌را براه 


راست بداری ازبراکه هر بار که تو بزور باشی ابشان‌را مسخر خوبش کنی 








نند کردن» وبر ایشان نشینی وایشان بر تو 
شرحش 
تکه مارا علم پدو حاصل آید ونفی ما بدو 





وایشان ترا مسخر 





(۱) بیاید دانتن که راه 
دانا شود» اوّل راء حبن است» که تا محسوسات‌را اندر نييیم - از دیدنی 


پر دفسانیده ۸-۰1۲ و مکر که ۸15 مگر ۸ 1 6 بشهرهالی ۸15 : 











وترجه وشرح فارسی تقت ۷-۰ ِ 


وشنودنی وبولیدنی وچشیدنی وبسودنی - مارا علم بدست نیاید. پس چون 
قزت حن مس مصوی‌را اندر یابد» شکل وی وصورت ظاهر وی اندر 
قَزت حن حاصل آید» ما چون چیزهای دبدنی که چون برابر چذم حاصل 
شرد» چنم اورا بیند وشکل وی اندر چثم بیندد» ودیگر حتها همچنین. 
چیزها در یابند» قوّنی دیگر است 





)٩(‏ پی چون ازین در بنج 
که اندر اوّل خانة پیشین منز نهاده است که اورا «حی مشترکک» گویند 
وبزبان بونانیان «بنطاسیا» گویند» واندر بابند؛ محسوسها وست؛ واین هر 
پنجکانه آلتهای وی اند. واين قزت مر محسوسمارا آنگاه تواند اندر یافتن 
شود» نیز نتواند ادر یانتن. ولکن قونی 
نپاده است» که اورا «خیال» 


کرو یبود تشون وتا 
دیگر است که اندر میانة خا 


گوبند. این صورتها اندر آن قوت بیندد وآنجا بماند. ‏ 














فوّت چون خزینا 





وی است» تا اگر محسوس غایپ شود» آن شکل وصورت اندرو ابستاده بود. 
(۲) ومر هر محوسیرا چز از شکلش وصورت ظاهرش معثی هست 
که آلرا حن اندر نابد» بلکه قرئی دیکر است که وی اندر آخر خانا 


پیشین منز نواده است» که معنیهای چیزها وی اندر یابد» که چون اورا 





با جانوران قیای کنند اورا «متخبلة » خوانند» واکر بمردم قیای کنند 
«سفگرد» خوانند. پس وی منیهای آن بداند. مثالش که بره بچنم شکل 
گرک یند بی؛ واما آنکه وی دشمن است واز او بباید کر 








متخبلة داند. وهمچنین بره بچشم شکل مادر اندر یابد» واما آنکه وی 


7 بزیان بونانیان ۸ :- ۸5 و بتطاسا : بنی هنجه0هم 1 11 صورتها ۱15 : صورتهارا ۸ 








0 


۸ مه حی بن یقظان 


دوست ویست وسوی وی باید دویدن» آن قوّت متخیلة داند. واین مسنیها 
از محسوس آنگاه حاصل آید اندر آن قوّت که محسوس حاضر بود. چون 
غایب شود آن معنی < حاسل > تشود؛ ولیکن آن معنیهارا قوئی که اندر 
خاناٌ سپسین مغز نهاده است وی تگاء دارد» وآن قّت خزینه‌دار منیها 
است» چنانکه قرّت خبال خزبنه‌دار صورتبا است» واين قّت‌را هحافظة» کویند. 

(6) واندر میان منز راء کذری است از خانا پیشین سوی خاناً سپسین: 
آنرا «خانة میانکی» گویند. وآنجا قرتی دیکر ایستاده است که اورا قزت 
«رهمی» کویند که اندر هر در خزینه همی نکرّد وسورتبارا ومنیهارا 
با یکدیگر همی آمیزد وترکیب همی کند. وگاه بود که از آن صورنها 
ومعنیها پارهئی بگیرد. پس بر آن کونه فی ما از او بداند. پس گاه بود 
که آنچه بنفس رسد راست بود» وگاء بود که دروغ بود. پس بسوی این 





گنت خواجه که «اين رفیق که پیش‌رو توست دروغ زنست ویبپوده گوی 
است» ولیکن جاسوس تو است وطلاية تو است» که از راه وی علمپا بنفی 


ن صورت,ا ومعنیعای ناراست که او بنفس 








رسد. پس مارا دروغرای وی 
رساند» جدا باید کردن از آنجه راست بود» واین بحجت ودلیل جستن 
بر آن بدست آید. پی هر چه دلیل وحجّت بر او کواهی دهد یاید 
پذیرفتن 4 وآنجه بر او دلیل نبود» بجای بباید هشتن. پس بسوی این گفت 
خواجه که «تو اندر مندهئی بنقد کردن حقّ وی از باطل وی با آنکه وی 


و از آن : از ۵ آن 101315 بگیرد لاد : تگیرد 1815 با آنکه ۵ : که 
آنکه کل 











وترجه وشرح فارسی قتٍّ 
جاسوس تست واز راه وی خبرهای دور بتو رسد.* 
(ه) یاید دانستن که قزت خنم که مردورا است قوتی است که 
هر بار که چیزی بیند ویا بتنود که نه بر مراد وی بود» آن قوّت 3 


. چون آن قرّت زور گیرد» 





خون دلرا بجوشاند از ببر کینه خوا 
دتخوار بارامد ونمیحت کردنش سود ندارد. پس سوی این گنت خواجه 


که «اين رفیق که بر دست راست تست» هر بار که از جا 0 





ویاشویده 





نصیحت کردن سود نداردش وکار خویش بکند بی تمییز .۴ 
0 


آهنگ کند» بلکه هر چه ند از آن چیزها که اورا اندرو رغبت بود؛ طلب 


ید دانتن که فقوت شهوت که مردم‌راست نه یک چیز 





کند از خوردنی وپوشیدنی وروی نیکو وآنچه بدین ماند از سرای وضیمت . 
واز بپر حاصل کردن بکوند ولجاج 
نیز تکند مبان آنچه شاید طلب کردن وآنچه نشابد ۱۶ 








آندر بندد. وهیچ 
طلب کردن. پس بسوی اين کنت خواجه « این رفیق که بر دست چپ 
تست فراخ شکم است ورس است وپلید است.* وبابد داننتن که 






خم بزرگوارتر است از قوّت شهوت» ودست راست قوی‌تر است از دست 15 
چپ. پس بسوی این قوّت خشم‌را بر دست راست نهاد وقوت شهوت‌را بر 
دست چپ نهاد. 

1 خبرهای دور بو رسد 105 :رها تو رسد از دور ۸ 1 3: هر باز که 
چیزی 15 : در نقس مردم جیزی ۸ 1 ه ۸۸1 








5 ون ۸ : جون 











۳ قضَهُ حی_بن بقظان 

)0 ویابد دانتن که اين قوتبا که ننس ماراست با تفس باهم 
اند ونقس ما از ایتان جدا تتواند شد جز آتکاه که از این جهان 
بشود واز قوّتها جدا شود. واین جدا شدن‌را وقتی معلوم است که پیش از 
آن وقت جدا نتواند دن. ومر هر کنی‌را وقتی است بیدا کرده جداگانه. 
پس بسوی اين گنت خواجه که «ترا ای مسکین! بدین باران باز بسته اند 





وبایشان بر دفسانیده اند» واز ایشان جدا نتوانی شدن مکر که بفریبی شوی 
بشبرهائی که اين رفیقان آنجا نتوانند آمدن. واين غریبی کردن‌را وقتی 
معلوم است: اکنون که وقت آن غریبی نیست» چنان گن که تو ژبر دست 
باثی نه ایشان» وچنان کن که مبار خویش بدست اینان ندهی» بلکه 


ایشانرا فرمان بر دار خویش کن وبر راه راست‌شان بدار وبراء میانه‌دان 





آر» که چون چنین کنی؛ اینان مسر تو شوند ونو مسر اینان نشوی» 
وبر ايشان توانی نشستن وایدان بر تو ننشینند. 
)۸ 

خواجه گوید: ومن نوافة حیلک فییم آن تتط بهذا الشکس الزعر 
علی عذا الأرعن النهم تزبره زیر قککسره کسرا» وأن تتدرج غلواء عنا 
التائه المسر بخلابة هذا الأرعن الملق؛ فتخنضه خنضا. واما هذا السموء 
التخرس, فلا تجنح_الیه و یژتیک موتقا من ال غلیلا؛ فنالك مدق 

19-1 ویاید .۰۰ تشینند 115:- ۸ 1 10 کن ۸1: کنی 5 1 11 شوند 5 : گردند 111 


شری 5 141 نواند 5 : ی ۱5 
5٩1 -‏ 1 17 الشعرس 





تواقف 15316 نواقد "1۱1۳ 15 تز 
لتحرس جز و تجتح 5( : تحتج 12 و فبنالك س ته 














وترجه وشرح فارسی ۸-۰2 "۳ 


تسیا وا تحجم عن اساخة لا یه لك وان اخلط؛ ؛ فانک ان تعدم من 








آنبائه ما هو جدیر باتباته وتطه. فلا ومف لی هزلاء الرقة ود 
قبلی ماد الی تصدیق ما بعرفیم به.فلما استأتقت فی امتحانيم طريقة المعتبر» 
صتح المختبر عنهم الخبر عنهم. وأنا فی مزاولتهم ومقالانهم؛ 
علیها؛ وطورّا لها عل. وله ادستمان علی حسن مجاورة هذه الرفتة ال 
حین اللرفة- 
تفیرش 

گوید: از حیلتهای روان تو واز تدیر نیکوی تو اندر کار این باران 
ورفیفان آنست که باین بدخوی گردن‌کش مر این رعنای بسیار خواررا 
بکنی» وبسرش باز زنی نیک» ومر آئنتکی این < ختم آلوده ودشخوار کارا 
اندر یابی پفریفتن این رعنای چاپلوی ودم زن» ومر اورا بیارامی نبک. 
واما این دروغ‌زن یافه گوی تگر که بدو نکرالی وسخن وی استوار نداری» 
مکر که درستی قوی بیارد ترا از نزدیک ایزد جلْ وعلا؛ پس آنگاء استوار 
. وچنان مکن که هیچ گونه کوش بسخن وی نکن ۰ 


کل : خلط 15 اختلطت ۳ و 2 آنبانه زو : لابه "052 و 
+ به 12 31 یسرفیم ۱15 : قرفهم :1 تعرفهم "1 1 وطورا *] تا 
9 گردن کش : مردم کش ۸15 گردن سغت ۸ 8 11-10 آلوده ودشغوار کاررا اندر یابی 
5 لوذ دشغوار کار یابی ۸ 1 11 ودم زن وعر اورا ۱1 : وحم زدن مر اورا ۱۸-۰5 
یارامی تيك ۸۲ : بیاز مانی نيك 5 وبای بداری ۸ 1 1-12 واما... یارد ترا ۸15 : 

با تگر که پدین «دوغ زن اه گوی: شگروی: وس و ول عکتی مگ نج ی 
یاورد ۸ 1 14-13 پس ۰.۰ پذیر 5 
نکر ۱۱۲ تکنی 15 : نداری ۱ 


دارش وسخنش بذ 


















۱ : پی سعن او قیول کن ۸۸ 8 14 من ۸۱/5 : 





6 





2 


نذا قة حن_بن بتظان 


وانچه وی آرد از خبرها تتیوشی» وکر چند که راست با دروغ آمیختد بود» 
آزیراکه نبود که اندر 





آن میان آن نبود که باید پذیرفتن ونگاه باید داشتن 
وبحقیقت آن بر باید رسیدن. پس چون مرا از حال اين رفیقان بکنت وومف 
ایشان بکرد» سخت دل پذیر آمد مرا سخن او وبدانستم که راست همی 
گوید. پس چون دیکر باره بآزمایش ایشان مشفول شدم واندر کار ایشان 
نظر کردم» تزدبک من درست شد آنچه وی گنت از حالهای این رفیقان» 
ومن اندر دشخواری ام از دست اینان: گاه برد که دست هرا بو بر ایشان» 
وگاه بزد که دست ابتان‌را بوّد بر من» واز ایزد همی خواهم بر نیکو 
ممسایکی کردن وآمیختن با اين رفیقان تا آنگاه که از ایشان جدا شوم. 
شرحش 

باید دانتن که اين قوتبارا - که مر تفس ماراست - که یاد کردیم» 
هر یکی‌را دو کناره است: یکی سوی افزونی» ودیگر سوی کمی» وهر دو 
کناره نکوهیده است. مثال آن قوت خشم» که اورا کنار فزونی چنانست 
که از هر چیزی بباشوبد» وباندک مایه چیز از جای بشود وزخم وکشش کند. 
وکنار؛ کمی چنانست که هیچ گونه خشم نگیرد بپر حال که بود» واین 
چنین حالرا بی حمیتی گویند که بسوی زن وفرزند خویش <خنم> نگیرد. 

1 و آنچه ۰.۰( آرد :-5 ).۰ شبوشی ۸15 : و آنچه او گوید از خبرها بشن 
2 ازیرا که برنتن ۸1 : زیرا که اندر آن میان آن یود که باید 
زیراکه نباشد که در آن میان سغنی نباشد که تبول باید کردن ۸ 6۱ از حالهای 
این رفیقان 315 : از حال این یاران ۸۵ و 7 ومن۰.. ايشان ۸15 : ومن از دست ایشان 
در رنجم ۱۸ 4و واز ایزد... مسایکی 3۲5 : واز غدای تمالی باری میخراهم بر 


نیکوی بر هسایکی ۸ 91 با این رنیقان 5لا : یاران ۵ 131 کی ۵۱1 : یکی 5 ۱ 
1۵5 بهر حال... تکیرد ۸15 : واگر کسی با وی بد کند او عکند بو 























۳۳ 


واین هر دو کناره نکوهیده است» وستوده میان این دو کناره است» 
ا آلجا که خشم باید گرفتن خشم گیرد» وآنجا که نباید گرفتن نگیرد. 


وترجمه وشرح فارسی ققه ۸-۰ 





واندر باب شهوت همچنین در کنارش است: کنار؛ فزونی آنست که شبوت 
رآززو از هر کجا که بود بجوید» ونگاء نکند که شاید یا نشاید از خوردنی 
وپوشیدنی» وطلب مجامعت کند از هر کجا که بود» <و >مادر وخواهررا 


. وکتار؛ کبی چون کی که اورا خود شبوت وآرژو نبود؛ 





تعییز 
واین چدن مردم اندک بود» واین هر دو کناره تکوهیده است؛ وستوده 
تا از آن جای شموت طلب کند که باید وشاید؛ راز آنجا 


آنجا طلب کند 


میانش است» 
خورد که وجیش بود» وهمچنین اندر معنی مجاست از 
که خرد پسندد» واز نا پندیده دور شود. پس بدست آوردن این <الهای 
میانه بدان توان کردن که هر بار که قوت شهوت بجالی قصد کند که نشاید 
وبا نباید» مر قوت خنمرا بر او کبارند؛ تا اورا از آن راه باز دارد وباز 
سپس آزد وسرش باز زند. واگر قوت خثم غلبه گیرد» قوت شهوترا پیش 
وی فرستند» تا اورا بفربید واز آن طریقش باز آرد بمدارا کردن با وک 
ونمودن اورا که باشد که این کسی که تو اورا بیزاری یا بکشی گاهی بود 
که ترا بکار باید» پس وی بجای نبود؛ وآنجه بدین ماند. پس بسوی این 
گنت خواجه که مر اين بدخوی گردنکش‌را برین بپار خوار پلید گمار 











نا اورا بعکند» وآشفتکی این خشم آلودهرا بنشان بفریفتن آن رعنا» تا هر 
5 کند : کردن 15( بیندد ۸۵ و ومادر 5لا : ویرادر 1۸ کی ۸۱0 : یکی 5 ۱ 












۱2-۸ 
فرستد ولا ۰ - از 


ات وی 








» ققة يب فان 

دو براء ميانه باز آیند. راما آنجه قوت وهمی نماید رآن دررغ وراست 
آمیخته بود» باید که مردم آثرا بر خرد عرشه کند ودلیل جوید ودرستی 
خواهد. اگر بر آن حجت یابد» ودلیل بر آن بیای خیزد» بپذیرد؛ واگر 


بر آن حجت نیابد» دست 


که 





دارد ویله کند. پس بسوی این گنت خواجه 

« آنچه این دروغ‌زن آرد» مپذیر مگر که حجت بزرگ آرد ترا از 

ك ایزد تعالی؛ پس آنکاه استوار دار وپذیر.» وآن پاره از این فسل 
که.سپن این است»خود غاهر است: 
(4 

خواجه گوید : نع انی استهدیت هذا الئیخع سبیل السياحة استهداء 

حریص علیبا مسوق الیبا. فقال: انک وعن هو پسییلک من مثل سیاحتی لمصدود 

وسبیله علیک وعلیه لسدود» و بسمدک التفرد» ولذلك موعد مضروب لن 





تسبقه. فاقنم بياحة مدخولة باقامة تسیح حینا وتخالط هژلاء حینا. فعتی 
تجردت للسياحة بکنه نتاطک» وافتتک وقطتهم. وادا حنت نحرمم» 
اقلبت الیپم وقطتتی حتی یأتی لك آن تتولی برکنک عنهم. 
تفیرش 
گوید که از وی اندر خواستم که تا مرا راه نماید بسیاحت کردن وسفر 
کردن آن چنان سیاحت که وی کند راه جستن کسی که حریص بوّد بر آن 
۱ ولذلك 5۲لا : وله لذلك 2010 1 12 فاقتع : + الآن ۲ 1 14 برکنك عنیم 


15( : رانك منم 15010 1 17-16 بیاحت ...کند ۸15 : بسیاحی وسفر چنانك او 
هی نت۸ 








وترجبه وشرح فارسی ققه.-٩‏ 1 


وآرزومند بود بدان. آن پیر گنت که تو وآنکه بتو ماند این چنین سیاحت 
کردن که من کنم توانید کردن» که شمارا از چنین سیاحت کردن باز 
اف الق وق ولد بر دا قه مگ نیک بختیت باری کند بجدا 
خدن از اين یاران. واکنون وفت آن جدا شدن نیست که ویر رقتی 
تج اب ۳9 توانی شدن. پس اکنون پسند 
بسیاحت کردنی آمیخته با آرام ونشتن که کامی سیاحت کنی وگاهی 
با این یاران آمیزش کنی. وهر بار که نشاط سیاحت کردن کنی بنشاطی 
تمام وبجد؛ من با تو همراهی کنم» وتو از اینان ببری. وهر بار که ترا 
وی ایشان آید» بتزديك ایشان شوی واز من بری» نا آنگاه که وقت 
آید که بتمامی از ابشان بر گردی. 
شرحش 





(۱) بپلید دانستن که نفس ما تا وی با تن آمیخته است وبتدییر تن 
مدنولت؛ اورا علم بحقیقت ودانش آن جهانی بتمام حاصل نیاید» بسوی 
آنکه هر چه اورا بدین جهان اندر حاصل آید» براه دلیل وبقیاس بود وبحیلت 
که مشاهدت حیْ نبود» چنانکه بهری پیشتر یاد کرده آمد. پس چون شفل 
۱ ده که از جبت کالبد است ومیان وی ومیان 





تن از وی یوفند» واين 














3-1 وآنکه... یکه ب وهرکه جون و باشد 
هبی کنم نتواند کردن که آن راء بر شا بته اند وضارا از آن باز داشته مکر 
پغت نیکو ترا ۸ 3 جدا ۸ : 8 وهر بار ۰.. بجد ۸15 : وه رگه که ترا 





رد شاطی تام بجد ۵ و۵ بری کال : بر گردی ۸ 9۱ آید لا : 
بنزديك ۰.۰ بیری ۸15 : از من بر گردی ویش ایشان شری ۱:۸ 
برده ۸ : ره ۸15 








رن 





حق باز دارنده است بر خیزد» وروی وی بتمامی سوی حالهای آن جهانی 
شود» پس دانستن ایزد وشناختن فرشتگان وحالهای آن چهالی اورا پیدا شود 
بحقیقت» چنانکه هیچ خك نه اوتتدش» وچنان گردد حال وی بدین باب که 
آن فرشتگان است یا نزديك آن. 

(1) وباید دانستن که سیاحت کردن نفس ما جستن دانش وبدست آرردن 
حقبقت چیزهاست. ومرد) نا بدین گونه برد که یاد کردیم وحااش این علا 
بود. گاهی برد که باندر یفتن علمبا مشفول شود تيك وهتت از حالهای 
این جبانی ببرد» پس بدین حال اورا پارهتی از حالبای آن جهانی مطوم 
گردد. وگاهی بّد که بتدییر کردن ونگریدن اندر حال کالبد مشنول شود» 
ازبراکه تواند که هميشه بدان حال پیشین مشفول بود. پس بسوی این 
کنت خواجه که «من از آن پیر اندر خواستم که تا مرا راء دانش حقیقی 
بنماید وپیدا کند» ای که خواستم که من چیزها همچون وی بدانم بحقیقت. 
آن پر گنت که «تو این چنین سیاحت که من کنم نتوانی کردن» ای که 
این چنین که من همی دانم از حتیقت چیزهاء تو تتوانی دانستن مگر سپس 
جدا شدن ازین کالبد» که اين راهها بر تو بسته است» واکنون وقت جدا 





شدن نیست که پیش از آن نبود. 
(۳) وباید داننتن که نقی مردم بشغل کالبد وبتدییر وی اندر مانده 
است؛ چنانکه باد کردیم. واز آن شغلها یکی مشفولی وی است باندر یافتن 
4-3 وچنان... فرديك آن 215 : وحال او درین منی چنان شود که حال فریشتگانست 
۵ 16-151 وا کنو واکتون وقت آن نیست که جدا شوی که آنرا 
وتتی مملومست که بیش از آن نباشد ۵ 181 شنلها ۵ : + که 15( 








وترجمه وشرح فارسی قّه.-٩‏ رازه 

محوسپا: که این حال نیز اورا باز دارنده است از کار خویش کردن» چون 
دیدنی وشنودنی ودیگر حتها. پس هر پار که مشتول داشتن حتها مر 
نفرا از وی دور شود» وی آهنگ اندر یافتن دانشها کند از عالم غیب» 
وآنکه اندر سرشت وی است ببری ازو حاصل آید-مثال آن که اکر کسی 
شیق بدان حال» خفل حتبا ازو نیوفند. - پس هس آهنک عالم فرفتکان 
کند؛ وآنچه ایشانرا مملوست که آن خواهد بود - اورا پارهنی معلو گردد 
(4) پس اندر آن حال قرّت وهمی وخبالی از نفس آن حال اندر 

یابند وبدانند» بوی آنکه قزت وهمی نزديك وی است» وچنانکه نفس از 
راء وی چیزها بدانده وی نیز از راء فس چیزا بداند. پس اگر ننس 
ضیف بود وقوّت وهمی قوی بود» قوّت وهم" آن دانسته‌را بچیزهای دیکر ماننده 
کند وبا چیزهای دیکر بيامیزد. پس قرّت متنله منی آن چیز آمیخته 





وگردایده‌را اندر یابد. پس آن ممنی سپسین‌را اندر خزينة خویش بنهد» 
آنکه اورا «حافظة » گویند. وتکل وصورت آن دبدنی که بخواب همی 
۶ وی بنهد, آنکه اورا 





بیند ویا <آن شنودنی که > همی شنود اندر خز: 


«قت خبال» کویند. پس چون از خواب بیدار شود» آن صورت سپسین 5 





ر آن خزینها مانده پوند. پس این چنین خواب‌را تعبیر 


باید» وتمبیرش آن بود که آن کی بسپس 


رآن معنی سپسین | 





بود وباندیند که آنچه اورا 

















4 آن که ۸15 : - 1۸ کسی بیوفتد ۸۱ : تبوفتد که آن ۸ : 
از 91۱15 وی بداند 21 : - کل 2 12 ووگردانیدهرا ۸ مرا کل ۱ 
خیلة خیش 105 : خانة خویشتن ۸۸ و 13 اورا باز بو 





7تکس که زیس باز شود ۸ و ویادیشد وال( : ویندیشد ۸ و آنجه ۸ : این کل 





۲۸ مه حی 





بحاسل آندن است» از کدام دیدنی وشنودنی بحاصل آمده است» وچکون 
از حال خویش بکردیدست. وهمچنین بتحلیل بسپس باز همی شود تا آن 


تین‌را اندر یابد. پس کوید که اين خواب چنین وچنین دلیل کند 





وبداند که ننی‌را از عالم غیب چه چیز بحاصل آمدست واين خواب خوبی 
راست بود. ی اکر نفی آن کس قوی بود وقرت وهمی او مر آن دانته‌را از 
حال تواند گردانیدن» پس اندر خزینها همچنان بماند که نفس‌را حاسل 
آمست از عالم غیب وعر این خوابرا تعییر نباید» واين چنین خواب چزوی 
از پیفامبری بود» چنانکه پیغامبر - علیه السلام - گنته است» ومرتبة نيك 
مرد آننت. واگر نفشی بود قوی سخت چنانکه محسوسبا اورا از آن کار 





پیداری 


حاصل آید از عالم غیب» وآن اندر یابد که آن دیکر بحال خواب اندر 


باز توانند داشتن که اندر سرشت وی است» این حال اورا 
توا تن سر ین 


بافت. واين حال پیفامبران مرسل بود» واین حالرا بزبان شریمت «وحی» 





خوانند. ومر ایشان‌را اندر اين حال صورتبافی پیش چشم حاصل آید» 
وآوازهائی بشنوند که مر ایشان‌را چیزهائی فرمایند از حکمهای 
واین یک کونه است از ممجزات پیفامبران که از غیب خبر دهند؛ وآنچه 






بخواهد بودن بگویند. 
(9) ونیز ببایه دانتن که اين کالید مردم فرمان بردار نس است» تا چنان 
1 بحاصل آمده است ار : حاصل است ۸15 (در موضع دوم : حاصل آمد 115 ) 1 2 باز هی 
هبی شنود ۸۲ و 4 بحاصل ۸ : حاصل ۸5 1 3 راست 118 : درست 
ند ۱1 و باند ول : شاید ]۸ و 7 تباید ۱15 : باید کردن 
4 9 از آن ۵5 : و آن 21 ۶ 10 بوقت یداری 5 : بقوت ییداری ۱1 بیداری 11۸ آن 
دیگر ۸۱۲ : دیگر 5 و 14 حکمبای 111 : حکنتهای زر حکای ۱15 1 17 فرمان ۸۸ : - 5ل( 












وترجه وشرح فارسی_قّ ۷-۰ تن 
که تفس اورا همی کرداند» همی گردده تا فرمان تفس بگوید وبخورد وبرود 
رآنجه بدین ماند؛ واگر مجاست خواهد» آلت مجامعت‌را بجنباند وبر 
خیزاندش. واين بسوی آن چنین است که ایزد تعالی هر جسمهای طبیعی‌را 
فرمان بردار فرشتگان آسانی کرد» آنکه ایشان‌را «نفسها» خوانند. وننی 
ما از چهت آنکه نقی است» از جنس ایدان است. پس بهری از جسمهای 
طبیی پنرمان نفی عردم کرد. پس اکر تفسی بود قوی‌تر» هر دیکر جسمهای 
طبیمیرا جز از کالبد خویش از حال بکرداند 
پر انداز؛ خویش. مالش که اکر نی بود قوی ومر اورا رفیقی بود ومر 


اندرو اثر کند» هر اسی 





اورا آرزوی دیدن آن رفیق آید» جوع‌وی بصدق خوامد که آن رفبق 
بنزديك او آید» نس اين مرد اندر نفس آن رفیق اثر کند واندرو بی آرامی 
پدیدار آید» تا بر خیزد وبتزديك اين کس آید. واگر خواهد که اندرین 
عالم بد برخیزد» باد خبزد. واگر خواهد که زازله افند» چنان ببود. واگر 
خواهد که چوبی ماری گردد» آن چوب مار گردد. راگر خواهد که از 
سنگی جانوری پدید آید» چنان شود. واين کونة دیکر است از معجزات 


پینامبران چنانکه اندر خبرهای ایشان آمده است» که حالهائی کردند اندر 2 


عالم بر خلاف آنکه عادت جسمهای طیمی است. پس بسوی این گنت خواجه 
که «یند بدانکه گاهی سیاحت کنی» ای که بکار آن جهانی مشفول بای» 


های بودنی که هنوز نبوده ۰ است بدانی» وان ترا بر انداز؛ تو حاصل 











1 حی بن یتظان 
آید چنانکه پیغامبران‌را حاصل آید بر اندازژ ایدان. 

)٩(‏ ویاید دانستن که بودن پیفامبران وراه وشریت ایتان - آنکه 
پیفامبران حنق بودند اندرمیان مردمان - از میان مردمان ناچار است وناگزبر 
است » ازیراکه مردم از میان جانوران چنانت که تنها زندکانی نتواند 
کردن» وآنچه اورا بکار باید بحاصل نتواند آوردن. پس باید که گروهی 
بهم_گردانند» وبا یک‌دیکر یاری کنند» تا از هر یکی کاری بحاصل آید 
که اندر زندکانی کردن ایشان بکار باید: یکی آهنگری کند ویکی نانبالی 
کند ویکی درزئی کند» وهمچنین دیکر کارها تا بجملف ايشان نظام عالم 
بحاصل آید. وچون گروهی گرد آمدند وهر یکی بندارد که صواب آنست که 
او داند» پس فرمان یکدیکر نبرند. پس میان ایشان خلاف پدید آید 
ونظام زندگانیدان بشود. پس چون چنین است» باید که یکی بود از جملاً 
ایشان که اورا قوتی بود از ايزد تعالی ووی بدان حال بود که یاد کردیم 
از حالهای معجز خبری ومعجز فعلی؛ رآن همه از او حاصل آید نا دیگر 
مردمان‌را بدان قهر کند وفرمان بردار خویش کند بفرمان ایزد نعلی» واین 
کی که چنن بود پینامبر حقّ بود. وباید که اندر میان مردمان رسمی وشریعتی 
بنهد چنانکه صلاح آن وقت اندر آن بود» واینان‌را بگوید که خدای 
بودن : --5 31 ناگزیر چ : ناگزران ۸1 نا گذران 5 1 7-3 بکار 
گردانید ۸۸۱ ۸-71 یکی 
انك از یکی خبازی واز یکی خباطی واز یکی حدادی 1۸ 
10-0 وهر یکی . . مر هر یکی‌وا اندر عارهائی که رائی افند وچنان داند که 


صواب [نست که وی همی داند 115 1 11 بشود !۱ : نشود 5 نباشد ۸ و 13-12 ووی: ۰۰ حاصل 
آید ۱15 : واو بدان عفت باشد که یاد کردیم ای قعلی وسجزی وحالی ازو بحاصل ید ۵ 

























وترجه وشرح فارسی ققّ . 
ز نماند وهیج چیز بدو نماند» دیش از 
هیچ چیز یج چیز ب 2 


ابن ینزاید. وباید که بر ابتان عبادتها فریضه کند اندر شبانروژ» تا بدان 


هست ویکی است ووی 


درا باد دارند ومر اورا فرامنت تکنند. 





عبافت کزّدن 

() راید که اندر شریمت بهری از کنتارها بر ظاهر بکوید وییری 
برمز پوشیده بگویده نا اندر آن پوشيده خردمندان فکرت کنند راز آنجا 
پیگاه بلندتر خرند از علم حتیقی. ونه جنان است که این کروهی گوبند 


پدیدار آمده اند که همه حکمهای شربمت‌را علت وچرائی است» 








وما دنم کی نداند؛ بلکه فرمان شریمت‌را علّت نتابد» که بود آن فرمان 





نیست» وآنجه براء خرد دانند خود 








محش است وبا چکونکی وی کس‌را 
راهی دیکر است. واینان همی خواهند که میان حکمهای شرعی وحکمهای 
؛ وسخنهای آشنته همی گویند که نه خرد بدان 


همداستان است ونه شریمت. و کوبند که اين مها از اما بما رسیده 








است» رامام از وصی آورده است» ووسی از نبی» پس این تاویلها پیاهبر 
نهاده باشد. وندابد که هیچ پيامبر علت فرمان شریمت خویش نبد» زیراکه 


وجز پیامبران درین فرمان یکی 








اند واز راز وعأت شریمت خبر ندارند» وجز خدای تعالی < کی > آن نداند. 


ربمت خویش نبد» پس نبند؛ شریمت او باشد 





واگر بیامبر علّت <فرمان> 


: فراموش ۸ ۰ - 5 51 پوشیده : وپوشيده ۸1 1 فکرت : نفکر ۸ 1 
6 طم حتیقی ۱05 : عالم حفیقتی ۸ 1 ۸ که بود آن که باشد که آن ۸ 1 11 گرد 
آرند وتواشد 1/5 : حجتی بسازند وبیم راست بکنند هر و 12 وگویند : ازینجا نا بایان 


3 فرامشت 











بند فقط در ۸ 1 13 از وصی : از ومی هر 


۳۲ 1 با عصَهٌ حی بن یقظان 
نه حقّ تعالی» وفرمان شریمت ازو باشد نه از خدای تعالی. واگر پیامبر از 
علّت فرمان شریمت با ما خبر کوید برأی خویش» بر ما لام نیست که ازو 
پذيريم الا آنکه از خدای تعالی گوید راز جبت خدای تعال فرماید. واگر 
وحی بدو آمده بائد» نثاید که پیامبررا وحی آید وایشان ازو خبر ندارند» 
زیراکه فرمان بر همة أمت باشد. پس شناختن علت وتأویل که در آن 
رحی دم باند» خبری باشد که اورا پاطتی باشد» زیراکه نزديك ایشان 
هر ظاهریرا باطنیست. پس آن وحی که برای تأویل آمده باشد» آثرا 
هر یکی‌را یکی دیکر باید تا بی نبایت 


شود. پس پیدا شد که پيامبر علّت شریمت دیکربرا چون آموزد؛ پس 


«وحی سیم » باید خواندن» و 





بدیشان از جپت او چون رسد؛ پس هرج همی کوبند آنست که از خاطرهای 
فاسد خویش همی کوبند» نه برأه خردست رز 

(۸) وبباید دانستن که فرمان برداری شریمت ونگاه داشتن حکمهای 
دین بدین جبان وبدان جبان سودمند است: اما اين جبانی آنست که 
ریت برند» ایمن گردند از بد یکدیگر ونیز 
بد دیگران واز بد 


خویش برهند چون فرمان شریعت برند. واما آن جهانی آنست که هر که 





هر بار که مردمان فرمان 
خویه‌ای نیکو ایشانرا حاصل آید. پس اندرین چهان 





فرمان شریعت_برد» قوّتبای دیکر که اوراست خو کنند بفرمان برداری 


هبه 





وزیردست کردند وفرمان بردار نفی کردند» ازیراکه اندر شرب 
رتبا است از ستم نا کردن وکی‌را نا آزردن 





فرمانها بخلاف آرزوی آن 


1 رجوع به ص ۳۱ س 42 شود و 17 برد ل(۸۵ : ترد 5 








وترجه وشرح فارسی قمّه ۱۰-۰ با 


ونیکی کردن وآنچه بدین ماند. بی چون این قوتبا شمیف گردند وفرمان 
بردار تفس گردند» نفس ما قوی گردد واز بلای اين قوتها پارئی برهد 
وبدانکه سرشت وی است مشفول شود. پس اورا اين معنیها که یاد کردیم - 
از اندر یافتن علم وحالبای آن جهانی - بدست آید وآن نیز که بر زبان 
پیفامبران - سلوات ال علیهم - ایزد یاد کرده است - از ثواب وعقاب کالبد - 
مر اورا حاصل آید» چنانکه سپستر یاد کنیم . پس بسوی این گنت خواجه که 
«گاهی سیاحت تٌن» ای که 
ای که بدان مشفول شو که اندر حال زندگانی کردن بکار بای از خوردن 


ن حالهای دانتن مشفول شوه «وگاه بارام» 





وپوشیدن وآنچه بدین ماند. ونیز هم بدین معنی است که خواجه گنت که 
«خرسند باش بآنکه گاهی بطلب علم کردن وحقیقت 
خویش مشفول شوی ؛ وجون باین مشفرل شوی وخویشتن‌را نایسته کنی 
بدر یافتن آن راه‌را» من با تو هم راهی کنم» ای که ترا راه نمایم چنانکه 
یاه کردیم. «وهر بار که بتدییر اين تن وکالبد مشفول شوی» تو از من 
بری» ای که آن شایستکی از تو بشود. «پس تو از من ببرنده باشی» نه 


زها دانستن باندازه 





که من ترا دور کرده باشم» تا آنگاه که این باز دارندگان بر خیزند واین ةا 


راه گیران بر تو دور شوند.» 
(۱۰) 
خواجه کوید: فرجع بنا الحدیت ای مسائلته عن اقلیم قلیم ما أحاطه 
0 ادا :اشانرا ۸5 1 11 باین ۰.۰ وخویشتن‌را 15( : بدین مشفولی خویشتن‌را 1۸ 


2 پدر ۵ : مر پدر 5 مرا پدر 1۸1 آن رامرا 25 : آغرا که خر 1 14 بررنده 5 : بریده 
13-4۸ ه که من ۰.۰ باشم 305 : نه من از تو بر 1 18 (حاطه ۵1 : احاط 15 














۶ ۱ مه حی بن یقظان 

بعلمه ووقف علی خبره. 

وقد آدرك کنهه وترامت الأخبار الجلّة الستواترة والفريبة یجلّ ما یستوی 

علیه؛ وحدان غر بان حد وراه امترب رح وراه المشرق کل واحد منبما 

حد محجور ان یمدوهما ال الخواس منم المکتسبون من لمأت لبشر بافطر. 
تفیرش 

گوید که حدیت من با وی با آنجا انجامید که از او بپرسیدم از حال 








ال : ان حدود الارض ثلثة : حذ یحوزء الخافتان, 


هر اقلیمی که وی آنجا رسیده است وآنرا بعلم اندر یاقته است وخبر آن 





است. وی گنت که حدهای زمین سه حدّ است: یکی آنست که اندر 
مبان مشرق ومفرست» واین حدرا بدانسته اند وخبر وی اندر یافته اند 
بتمامی وبشما رسیده است» واز جاهای غریب نیز خبر آنچه اندرین اقلیم 
۷ من ۱ 5 

است بشما رسیده است. ودو حدْ دیکر است غریب: حدی سپس مفرب اندر 
است» وحذی از آن سوی مشرق؛ وهر یکیرا از اين دو حدٌ جایگامی 
وبندی است باز دارنده ميان اين عالم ومیان آن حدٌ که هر کی بدان جای 
توانه رسیدن واز آنجا اندر تواند گذشتن جز خاگان مردمان که قوّتی 


بدست آورده باشند خویشتن‌را» که ایدانرا آن قوّت باّد آفریش نبود. 





1 علی 57لا : علیه ۱0۱ علية 15 و قفا : ب لی ت ۵ ترامت ۱/5۲ : + به 5 31 حد 
وراه الشرب ۱/6 : حد الترب 12 و وراء الشرق 215 : تبل الشرن "تا و لکل 5لا : 
ولکل :151 و ٍ حد محجور ۱11 : حد محجوز 1]5 حد محجوب ۳ صقم قد ن 
عالم البشر حد محجور تا و یمدوها "۸15 : یمدوء 15 و 6 با آنجا 5لا 
5 : احوال ۸ 1 10 جاهای ۸15 : جایها ۵ و نیز خبر ۲ نچه 1( 
۸ 31 ومیان آن حد 5 ن عالم ومیان آن حد 4 14 خاصکان مردمان ]۸ : 
خاصکان موّمنان 5 آن مردمان ۸ 1 13 آورده باشند 15 : آور ند و آورده باغند ار و که 
ایشان‌را آن قوت ۸ : که آن قوت ورا 315 8 یاول ۸۸1 : باهل 5 و نبود کل : 























(۱) باید دانتن که آفریدهای اين جهانی‌ر! از دو جزو آفریده اند: 





یکی 
آن مایه چون حال چوب است که درودگر کرسی از وی کند » ودانآن 


آن مایهرا وآن جزورا «هبولی» خوانند. ودبگر چون صورت چیز است» 


جزو ماب آفریدهاست که آن چیزمارا از آن آفریده اند. وحال 


وبصورت نه این غکل ظاهر خواهند ورنک که بچشم اورا اندر یابند؛ بلکه 
پسورت حتیقت چیز خواهند وآنکه هستی چیز بدو بود. وحال وی چون 
است وسورت 
| اندرین سخنهای 
بسیارست» وبحقیقت پدید کردن حال ایشان نه اندر چنین جای شاید کرد» 
ولکن اعتقاد باید کزدن که اصل وسبب آفریدها این دو چیز اند: یکی 

عیولی ودیگر سورت با فاعل وغایت. پس آفریدها سه آکونه اند: هیولی 


ودیگر صورت وس آنچه از ايشان مرگب است. واندر دانستن حالبای 


صورت دری واسپی است. ودرست کردن هیولی که چه 








پیز اننن. یمق یزان سجق نکطوار انبت ,وا 


مرگ چندان دثخواری نست که اندر دانستن این دو اسل. 
(۲) ویاید دانستن که هیول‌را بخویشتن وجود وسورت نیست با 
هپولی موجود گردد بسبب صورت» وصورت‌را وجود از ایزدست بمیانجی 


که بل کوقه مق مس سوت زگ زتوست) لد خیوله ینم 








۳-3 فده ند رس 5 و لکد ار کنند 5ز3 و داناآن [۸ : دزتایان ۸۵ ۱ 
7 وآنگه 5( : آنکه بر و8 صورت ]۸ : بسورت ٩‏ 
4 1 10 ایشان 5 





ودانا آن‌را 15( : ودانایان‌را 





: هیولی وصورت هر و اندر ( اندری 
کتاب ب. 1 15 هیولی‌را..۰ بلکه ۸ : - 


5ل() چنبن جای ۸5 : در چنین 


من ََةٌ حی_بن بقظان 
بسوی این گنت خواجه که «حدهای زمین سه اند: یکی میان مشرق ومنرب» 
ای که آنچه مرگب است چون جانوران ودرختان وآئچه باینها ماند. «ودر 
حد دیگر غریب اند: یکی سپس مفرب اندر ودیگر از آن سوی مشرق؛ ونه 
هر کسی بدان دو حدّ تواند رسیدن بسوی دشخواری اندر یافتن ایشان» 
وآتکس اندر تواند یافتن که خویشتن‌را قزتی بدست آورده بود» که آن اورا 
ار آفرینش نبود» ای که عم ودانش بیاموزد تا این دو حثرا بتواند 
شناختن . ربسوی آنکه صورت بزرکوارترست چنانکه باد کردیم» ومشرق 
جای آثتاب بر آمدن است» جایکاء صورت مشرق تهاد وهیول‌را جایگاه مفرب 
تهاد» که مفرب جای فرو شدن روشنائی است وهیول‌را طبع نیستی است. 
(۱۱) 
خواجه کوید: ومما یفیدها الاغتصال بعین خزارة فی جوار عین الحیوان 
الراکدة اذا هدی الیپ النایج» فتطهر بها وشرب من فرانهاه سرت نی جوارحه 
منّة مبتدعة یقوی بپا علی قطع تلك الميامة » ولم پرسب نی البحر المحیط 
ولم یتکایه جبل قاف وم تدحدحه الزياية مدحدمة ال لهاویة. 
تفیرش 
کوید: آنچه سود دارد بسوی بدست آرردن اين قزت آنست که سر وتن 


بشویند بجشمةٌ آب روان که بپسایکی چشمةٌ زندگانی ایستاده است» که هر 





و وآنچه باینها مان (ماد 315) : ومانشد این هر 1 4 دو حد لا : حدود 5 1 
3 یقوی ببا علی قطع 1:۲1 : طویت له 
آده ۸15۲ : یکاده 2] و تدهدهه ح 





8و صورت... جای ۸۲ : - 
آوزشت :318 عرشت ۳ 1411 


مدهدهة 5[ + مدهدمته 3۲ مدهدهية ج[ قدهد به 5 









وترجه وشرح فارسی قصّه ۱۱-۰ ۳۷ 
بار که سباحت کنند‌را راء نمایند بدان چشمه وطبارت کند بان آب واز 
آب خوش وی بخورد» اندر اندامهای وی قوّنی نو پدید آید که بدان رت 
بیبانهای دراز ببّد؛ تا گوتی که بیابانها در نوردند برای او » وبزیر آب 





دربای محبط فرو نتود ورنجش ترسد از بر شدن بکوه قاف وزبا 
اورا اندر مناکهای دوزخ فرو نتوانند انکندن. 
عرحش 

بپاید دانستن که اندر یافتن هم علمها ودانشها بر دو گونه است: 
یکی‌را «تصوّر» کویند ودیکررا «صدیق* کویند. وتصّر آن بود که چون 
مردم براء حی چیزی اندر یابد مر اورا از آن منثی حاصل اد خواهی 
راست خواهی دروغ» چنانکه کسی گوید آسمان وسیمرغ: شنوندهرا ازین 
دو لنظ در معنی حاسل آید. اما آنکه اين سخن راستست یا دروغ» اندرین 
سخن نیست. وأما تصدیق آن بود که چون بدر حس چیزی اندر یبد صورتش 
بیوفند چنانکه یاد کردیم» وبا آن نیز بداند که آن راستست یا نه راستست. 


وتصور مردرا يحدٌ حاصل آید يا بچیزی که بحدٌ ماند. وتصدیق پقیاس 


حاصل آید یا بچیزی که بدو ماند. وحث وقیاس هر یکی از ايشان یا درست ة 


وحقیقی بود وبا مانند؛ درست بود ویا باطل بود. وشناختن درستی ونا درستی 
حد وقیی‌را «منطق» کویند. پس هر که منطق پداند» حد وقیاس بداند» 









2 اندامهای وی 1/3 


در نوردند برای او بر : 


: تو ار 9 گوئی !(۸ : کرهی 5 1 یابانبا 
ایانپارا همی فراز بودند بسوی وی ۱/5 1 وبزیر 118 : وبر سر 
۸ 1 4 فرو نشود .۰۰ بکوه قاف 15 : بگذرد وفرو نشود و کر یر کوه قاف شود ونجش نرسد 
۸ اندر ما کهای دوزخ : (تدر مقا کهای دور 215 در دوزح ۸ 1 9 می ار : سشی کل 





1 عطَه حی_بن بقظان 
پس علم بحقیقت بداند» پس از تادانی برهد. واگر شبهتی آرند بر وی؛ 
آن شبیت‌را بداند گشادن» وک اورا از راء تواند بردن. پس علم منط 


بسوی علم حقیقی دانستن بکار آید. پس بسوی این گنت خواجه که «فانده 








دارد اورا سر وتن بدستن بچشة آب روان» ای که علم منطق دانستن 
وچون اورا بسوی علم دیگر آموزند» او «روان» است. ومر اورا : 
بسوی علم حتیقی دانستن آموزند» پس «بیمسایکی چشمٌ آب زندگانی است» 
ای که علم حقیقی» وآن چشمة ایستاده است» ازیراکه اورا نه از بهر علمی 
دیکر جویند. رهر که علم منطق بیاموخت؛ بیابانهای نادانی‌را ببرد» واندر 


دربای گم راهی غرقه نشود» وبر کوههای شیهتبا بر تواند شدن» وبی راهان 





را از راء نتوانند بردن. 





)۱۲( 

خواجه کوید: فاستزدناه شرح حال هذه امین . فقال : سیکون قد بلنکم 
حال الظلمات المقيمة بناحية القطلب فلا بسطع علیها الشارق فی کل سنة ال 
آجل ملی ایا من خانبا لمخم نا آفنی ال شاه شیر محدد قد 
مُحن نورا. فیمرش له ول شی؛ عین خزارة تم نها علی البرزخ: من 
ال منها خف علی الداء» فلم برجحن ال النرق ونقمم تلك الشواهق غیر 
منصب حتی تخلس ال آحد الحفین المتقطع عنیما . 









5 او 5 : آب ۸ ٩1‏ برد وا : بیربد ۵ 1 12 حال زا 
هذا ج1 و المین :+ (لحصوم <ز و سیکون "12101 : سکون 15 1 13 بسطع ۸/5: ستطی 
بستطع 1 1 14-13 الی اجل کل : لد فی اجل ۲ ۱ اتها 215 : انه 1 ] بعم ز 
بحتم الا 








مره وی انس ای ۱ج 


تفیرش 
کوبد که اورا کنتم که مرا شرح این چشمه بیشتر 
است حال تاریکیها که بتزديك قطب ایستاده است» که 





ففیدهای وتو رسیده 
آثتاب برو بهر سای اندر بوقتی ملوم نبد. هر که آندر میان تاریکی شود 
وسر باز نزند از اندرون شدن بسوی دششواری‌را» بفراخنالی رسد که آورا 
کناره نیست بروشنالی آکنده. نختین چیزی که اورا پدید آید چشمه‌لی 


روان بود که آب وی اندر جوی همی شود که بر بلندی همی رود؛ وهر که 





سر ون بدان آب بشوید مك گردد تا بر سر آب برود وغرقه نشود» وبر 
سر کوههای بلند بر شود بی آنکه رنجش رسد نا از آنجا یکی از اق 


دو حذ رسد که آزین عالم باز بریده اندخان. 





شرحش 

باید دانتن که همه چیزهائی که مردم آنرا اندر یابد وبدانده بو 
کار برو پوشيده بود» ووی بدان جاهل بود؛ واین نادانی اصل است ونادانی 
تاریکی است. ونه هر که قسد علم آموختن کند تواند کردن» یا < هر که» 
خواعد که از ند نادانی برهد بتواند وستن. پس اکر کی بود که دشخواری 
د واز آن باك نبرد» بملم رسد؛ وعلم 


ویدشتعواری درو شدن سر یاز تزند ار 1 بفراخنالی ۸15 : 





اثی است؛ 





ورنج آموختن بر 








وسر .۰۰ دششواری‌را 5 





در جوی در میان دو بلندی ۸ 1 10 بریده 





بفراخی زر 1 7 که آب وی...همی رود 5 
اندشان کل : بریده اند ۸۵ 1 13 اصل است 5ال : املیست ۸ 1 4 
رستن ۵ : ونه هر کسی قصد علم آموختن کند وتا تواند قصد آن کردن » ونا (ویا 5) 
خواهد که از بند نادانی برهد 315 1 18 واز آن باك نبرد 215 : ودر آن تاریکی نشود لر 


وه ه رکه .. 








0 





3 مه حی بن یتظان 


ی نیست. ویکی از عمهای دشخوار علم هیول ومورست» چناکه 
باد کردیم. پس بسوی ان گنت خواجه که «دانم که شنده‌ای حال تاریکی 
که بنزديك قطب است»* ای که تادانی که وی اصل است. وگفت که «هر که 
اندر آن تاریکی شود؛ بفراخنالی اوفند بی کناره که بنور آگنده است» 
واين عام است. «ونضت چیزی که اورا پدید آید چشمه‌ئی است روان» 
ای که اول چیزی که اورا بباید آموختن» علم منطق است» وحال علم 
منعاق تِ که پیشتر باد کردیم. پس حال هیولی وصورت بداند؛ واینان 
آن دو حد اند که یاد کردیم . 
(۱۳) 

خواجه کوید: فاستخبرناه عن الحد الفربی لمصاقبة بلادنا یاه. فقال: ان 
پأقمی المفرب بحرّا کییرّا حامنّا قد سم فی الکتاب الالهی «عینا حاملاه 
وان الشمس ائما تغرب من تلنها. وم هذا الیحر من اقلیم غامر فات 
التحدید رحبه» لا عتار له الا باه بطرآون علیه» والظلمة معتکنة علی آدیمه» 
واتما یتمل المباجرون الیه لمعة تور عَهْما جنحت الشمس للوجوب» وأرشه 
سبخة کلم هلت بستار ثبت لهم» فابتی بها آخرون؛ یعمرون فینهار» وینون 
فنهال وقد أق الشجار ین آهله بل القتال. فاینما طایفة عزت استولت علی 
ختّ ۳ الجلاه» تبتنی قرازا» فلا بستخلس ال 
رجوع به سورة ۱۸ (رلکیف) آية که خود داذه بل 
مفرب الشس وجدها فرب فی عین حة > 121 انا ۱5 : - 12 و ومد 2111۳ : وند 5 1 


4 الشیس : + الصورة ۲ و 15 لهم فایتنی بها 15316 : وابنالها ۸15 ( کلها اهلت بسارتیم 
وانیایبا ۳ ) ۱ 16 استولت ۲٩10‏ : استملت 15 استمدت ۳ 1 17 عقر ۳۸/5 : عنود 8 | 

















تبتفی 5315 : بتبفی از 








وترجمه وشرح فارسی »۱۳-۰ 


خارا» وهذا دیدتیم لا ینترون. 
تضیرش 
گوید که اورا کنتم که از حد مترب مرا آگاهی ده وباز نبای» که 
های ما تردیکتر است. وی گنت که بدورترین جای از هفرب 
وگرم که اندر نام خدای اورا «چشمة کرم» نام کرده 


مفرب بشهر 
دریانی است بزر 
است» وآنتاب بنزديك وی فرو شود؛ ورودهانی که بدین دربا آیند از زمینی 
وبران خبزند که کذارش بدید یست» وکی حد آن تواند دانستن از فراخی 
که هست. وآبادانی کنندکان آن زمین غریان اند که از جایگاههائی دیگر 
آیند» وتاریکی بر روی آن زمین ایستاده است؛ وآن کسپا که بدان زمین 





شوند؛ پارهلی روشنالی بدست آرند آنگاه که آفتاب فرو خواهد شدن. وزمینش 
شورستان است : هر بار که گروهی بدان زمین جای گیرند وآبادانی کنند» 
مر اینانرا نخواهد وایشانرا از آنجا دور کند ودیگرانی ببارد بجای ایشان, 
چون آبادانی کشد» ریزان شود. وچون بنا کنند» بیوفند. رمبان آن کسبا 
کارزار دایم ایستاده است» بلکه کنتن, وهر کروهی که غلبه کبرند» خان ومان 
آن دیگران بستاند ومر ایشان‌را از آنجا بیرون کنند. وخواهند که آنجا 
ببارمند ولیکن نتوانند. واين چنین حال عادت ایشان است که از این نیاسایند 
شرحش 





که اسل همه آفریدها نیستی است و از نیستی هست 






۱51۱ 1 8جایگاههائی 1(: جایکامی 5 جایبای ۸ و 13-12 مر بشانرا 
یایند وآیادانی کنند که 
در زیر آن (ا) شونده چون بنا کنند بیفند ۵ 1 15 [ نجا ۵1 : اینجا 5 1 16 ولیکن ۸ :- 115 











1 ح 
قطة حی بن یتظان ‏ 


گردیده است. 
دیده ۱ ۰ ومر هیول‌را طیعش نیستی است وبسیب صورت هست شود 
چنانکه یاد کردیم. وصورت که ترا 





شود» بسیب هیولی تیاه شود. پس بسوی 
اين کنت خواجه که «بنخر منرب دربائی هستکرم وتیره* ای که نیستی 

ودربای گرم‌را مال نستی مطلق نهاد. وگنت که «آفتاب آنجا فرو شود» 
بآفتاب ماننده کرد 





ای که مورترا نیستی آید همچنان» وسورترا : 
ازیراکه هبچنان که همه دیدتپا بسیب روشنی آفتاب دیدنی گردند» همه 
هیولیا نیز که هست گردند پسیب صورت هست گردند. ونیز هیولی طبعش 
بخیزهای این 
دریا از از جائی ویرانست » ای که هیولیست. وکنت که «اين آبخیزگاهرا 
کناره پدید نیست* واین خود یاد کردیم 

0 وبباید دانستن که هیولی این آفریدها که زیر فلك ماه اند» صورتهای 





عدم است» نه صورت. پس بسوی این گنت خواجه که « 


او پاینده نیستند با وی؛ بلکه چون صورتی مر پارهئی هیولی‌را حاسل آید» 





وی بدان صورت هست گردد؛ واز سیبی بیرونی صورتی دبگر بياید واين 
صورت دور کند وبجای وی بایتد. وبّد که هم این سورت باز آید وآن 
صورت درّءرا دور کند» وبوّد که صورتی دیگر آید. پس بسوی این گنت 
خواجه که « این زمین ویرانست وآبادانی کنندگانش از دور آی: 





که سورتهاش از جائی دیگر آیند. پس ایشان چون غریبان اند. وئیز هیولی 


ب ... شود ۵۸۲ - 15 7 کردند (درهر دو موش ) 5 : کردد هو مورت 
۵ : + صورت 115 1 9-8 ۲بقیزهای .۰ . هیولیست هر : - 115 91 این ه 3 
7 بخیز گاء‌رز ۱15 : ۲ بخیزهارا ۵ 1 10 خود ۵ : -۱15 1 13 که صورتی دیکر آید: + چنانله 
آب هوا گردد وصورتی دیگر آید» وهول دیکر باره آب گردد چنانك هوا آتش کردد ۵ 


2 















وترجه وشرح فارسی ققّه ۱۸-۰ ۳ 
چون شورستان است» بدانکه صورتبا اندرو دایم نماتند» وتیز نیستی طبع 
هپولی است چنانکه پدید کردیم. پس بسوی این گنت نیز که «تاریکی بر 
روی این زهین ابستاده است» ای که تیستی طبع ویست. وگنتيم که «آبادانی 
کنندکاش از جائی دبگر آبند» ای که صورتباش. پس بسوی این گنت که 
«چون آن آبادانی کنندگان باینجا خواهند آمدن» پارهئی روتنالی از آفتاب 


بکیرنده چون وی بنزديك فرو شدن رسد» ای که صورت هستی از بخشند؛ 





صورت یابد. وبدین جای بخشنده ودهند؛ صورت‌را بآتاب ماننده کرد؛ ونیز 
یاد کردیم که صورتها اینجا پای دارنده نستند. پس بسوی این گنت نیز 
که « این زمین چون شورستان است. هر بار که اندرو آبادانی کنند ریزان 
شود» وچون بنا کنند وبران گردد. ونیز باد کردیم که صورتها یکدیگررا 
تباه کننده اند ودور کننده. پس گوئی که میان ايشان کارزار وکشتن است. 
وطع مورت آنت که بپاید ولیکن نتواند. پس بسوی این گنت نیز که 
«خواهند که قرار کیرند» واين که خواهند نیابند.» 
(۱) 

جوا کید ود یطرق نا الاقلیم کل حیوان ونات؛ تکنها اذا 

استترث به ورعته وشربث هن ماله» غعیتها غواشٍ غری عن صورها. فتری 


3 رکنتيم ولا : وگت ۵ ۱ که کر :2 
- ۱15 1 ۵ اینجا پای دارنده یستند 5 





تجاه بایدر یندب و 9 کند زد کننده اند 
11-15 ریزان (ویران ۵ ) شود وچرن بنا کنند ( بکنند ۸1 ) ویران کردد (فرود 
آیند ۵ )...کننده اند ل(۵ : - 5 111 ودور + یکدیکررا ۸ 1 12 باید : 
پیابد ۸٩15‏ ۱ 13 واین که خواهند نیابند ۸15 : ونیابند آنچ خواهند (ر ) ز0رغشیتها "۱/8 : 
غشیته ظ 1 من "51لا : من 12011 

















ِِ عمَة حی بن یتظان 
لانسان فیها وقد جلله مك بهيمة وت علیه آثیك من العشب. وکذلك حال 
نی اف فهذا لالم خراب سبخ مدحون بالفتنة والبیج والخمام 
والبرج یستعیر البهجة من مکان بمید. 
تفیرش 

گوید که بدین زمین هر کونه جانوران ورویندگان آیند» ولکن چون 
آنجا ببارامند وگیاهش بچرند <وآبش بنوشند>» بر ابشان چیزهائی پدید آبد 
که بصورتبای ابشان نماند» تا مردمی بینی که بر وی پوست چپاربایان بود 
وبر وی پارءئی گیاه روید. وحال دیکر چیزها وکونبا همچنین بود. واین 
وبجنک وبخصومت 





پار؛ زمین ویران است وشورستان» واين زمین 

وبکارزار آ گندء است» ونیکوی از جایگاهی دور بدست آرد وعاربت خواهد. 
شرحش 

پبابد دانستن که مردم‌را صورتی است که آن صورت جزوی است» ای 


که نفس وی چنانکه یاد کردیم» وبحقیقت مردم آن صورت است. وهمچنین 





هر جانوریرا صورتی است برین کنه که بحقیقت آن جانود آن صورت 
است» ولکن چون هست گردد وبا هیولی بيامیزد» برین گونه هست تواند 
شدن؛ واين کالبد ومادترا اندر حاصل آدن آن صورت هیچ أثر نست؛ 


پس نه شروری است اندر وجود ذات نفس. پس این کالبد عرضی است که 











- ۸۱5 ۱ الانلیم 51 
و گیاهش (۱:0 و کیایش ۸15 ) ب 
انان 5 و نباند: بانند 5 تماید ۸5 اند ۸ 1 13 برین 


کوته ۸15 : ضرورتی بر آن گوته ۵ 





وترجمه وشرح_قارسی ققّه۰- ۱۶ 


نتواند بودن جز با این ماّت وبرین گونه. پس اين شکل واين مافت اندر 
حاصل آمدن ذات نفی غریب است. پس بسوی اين گنت خواجه که «جانو: ان 
بدان اقلیم آیند» ولکن چون آنجا قرار گیرند» ای که هست شوند * یار 
سورتهانی غریب حاصل آید» ای که اين مرگب وبر آن صفت. پس مردرا 
یایی با پوستی چون پوست چهاربایان» و « کیاهی بر وی بروید » ای که 
مویش بر آید» ردیگر جانوران همچنین. وآنچه گنت که این زمین شورستان 
است وویران است وآن دیگر وصنهاء خود آنست که پیشتر یاد کردیم اندر 
آن فصل بهین. 
(۱۶) 

خواجه کربد: وبین مذا الالیم واقلییک اقلیم اأحری» لکن وراء 
نا اللیم ما یی محظ ارکان الساه الیم شییه فی آمور: من تلك اه 
صنصف غیر آمل الا من غرباه واغین. ومنها اه یسترق اللور من شعب غریب 
وان کان قرب الی کوت لور من المذکور قبله. ومن داك اه مرسی قراعد 
السماوبات کا ان النی قبله مرسی قواعد هذه الارض ومتفر لهاء لکن 
السارة فی هذا الاقلیم متفرة لا مفاصبة بين ورادها للمحاظ » ولکل أَمَة متع 
محدود لا پظهر علیه غيرهم غلایا. 
تغیرش 

گوید که میان این زمین ومیان زمین شما زمینبائی دیگرست؛ ولکن 
از آن سوی این افلیم که بنیاد آسمانباست» زمینی است که بدین زین 





5 و گیاهی ۵ : وچون گیامی 3/5 ) 11 من له 25 : منجا زو من نلك الامور 1۳ 1 
4 الساویات 12111 : السوات ۸1 الساوات :1 ۰ - 5 و 16 علیه 315 : علیهم نز 








۰ قصَهٌ حی بن یقظان 





چیز: یکی آتکه وی هامون است واندرو کس نتشیند جز از 
رینان که جایپائی دور آمده بودند. ودیکر آنکه مر این 
از جانی غریب آمده است» وکر چه آن جایکاه بروزن روغناتی نزدیکتر است 
ن جای پیشین. ودیگر که این جای بنیاد آسمانهاست چنالکه آن جای 


جایر! روشنائی 








از 
پیشین بنیاد اين زمین وقرارگاه ویست» ولکن آبادانی اندرین زمین پاینده 
است» ومیان آن غریبان که آنجا آمده اند وجایگاه گرفته اند جنگ نیست؛ 
وخان ومان یکدیکر بستم نتانند» ومر هر گروهی‌را جائی است پدید کرده 
که دیکری برو غلبه نکند اندر آن چای, 
شرحش 
بباید دانتن که آسانهارا نیز هم از هیولی وصورت آفریده اند» وحال 
هبو یاد کرديم پیش ازین؛ ولکن فرق میان هیولی زمین ومیان هبو 
آسمانها آنست که هیولی آسمانها نيك اندر آميخته است با صورتهاشان» 








وصورت وی آزو جدا نشود چنانکه مورتهای زمینی از هیولیهاش جدا شود؛ 
تا آنگاه که ایزد خواهد. ونیز هیولی آسانهارا وجود هم بصورت است» 
وصورتهاشان از دهندة صورتهاست که وی بحقبقت ایزد است؛ ولکن دهندگان 
صورتهای ایشان - که ایشان فرشتکان آسمانی اند - فر 

1 وی هامون است ۸۵۸1 : با وی هامون آمده است 5 21 آمده بودند و 
بودند ۱1 آمده باشند ۸ و جای‌ر! 15 : خاك‌را خر 1 3 روشنانی ۵۸1 


نردیکست ونردیکتری از آن جای بیه: 
ا[ دهند کان صور تهای ایشان 


















وتوجمه وشرح فارسی قّه ۱۰ 32 
تا آسمانپا ازین جبت شریفتر ونیکوترند از آنکه آن زمین. پس بسوی 
این کنت خواجه که «اين اقلیم بقليم زمین ماند بدانکه وی هامون است 
وآبادانی کناش از جائی دور آیند» ای که صورتهاشان؛ « ونیز بدانکه 


روشنایش از جائی غریب آید؛ ویز بدانکه وی بیاد آسمانهاست چنانکة آن 





پیشین بنیاد زمینهاست. ولکن آبادانی اندرین اقلیم پاینده است واز یکدیگر 

جدا نشوند بجدا کردن کسی از بیرون» چنانکه از آن اقلیم بیشین. وهر هر 

آسمانی‌را میول جداگانه است» چنانکه صورتی دیکر آن هیول‌را ازو نستاند. 
(۱) 


ی سمامرء متا بقمة سکانها أمة صفار الجشت 





(۱) خواجه گوید 
حثاث الحرکات؛ ومدئها تبع مدن. 

() وتلوما مملكة آهلبا أستر جتا من ژلاء وأتفل حرکات بلهجون 
بالکنبة رانجوم والرنجات والطلسمات وامنایم الدقيقة والاعمال السیقة؛ 
ومدنها عثر مدن. 

(۳) ویتلوها وراءها مملكة أهلها متشون بالسباحة» مولمون بالقمف 


والطرب» مبرأون عن الفموم» لطاف التعاطی للمزاهر» مستکترون من آلوانها» 5 


تقوم عایهم امرأد» وقد طبموا علی الاحسان والخیر» فلذا دکر الغر اضأروا 





ند از 7 نکه بزمین ۸15 1 2 بانلیم زمین 

زمینست ۸ و یکدیگر ۸ : دیگر 315 1 9 الجت 
نی 5] 8 13 ومدنیا عشر مدن "۵/5 : مدنها تسع 1 1 
ن 1 : مستعون 158 1 15 عن "2151 : من 17311 و لطاف التعاطی للبز اهر :۸/8 : 
لطاف لتعاطی التزاهر 15 1 16 علییم 115 : علیها 5 و 17 تسم ۸5۳ : شمانی 2011 











۸ 





)3 ویتلوها مملكة قد زید ی ف الجسم وروعة ز ۳ 
دمن خمالبم أَن مفارقتیم من بعید عزیزة الجدری» ومتارتيم مزوية؛ ومدنا 
4 وی مدا . 
(۶) وتلوها مسلكة تأوی الیها ام یفسدون فی الارش» یب یم 
النتك والسنك والاغتیال والمئل مم طرب ولهو» یسلکیم آشقر منری بالکي 
6 والقتل والشرب؛ وقد فتن کم یزعم رراء آخبارها پالملکة الحسناه المذکور 
آمرها» فقد. شففته ان وعتیا ثمانی عدن. 
0 ویتلوها مملكة عظيمة آهلها غالون فی الم والعدالة والحکمة والنقوی 


۶ وتجیبز جهاز الخیر الی کل قطر واعتقاد الشفقة علی کل من دنا وبعد وازلال 
المعروف ال من علم رجهل» وقد جم حتّاهم من الجمال وألیهاه؛ و 
ثمانی مدن. 

۴ ( ویتلوما مملكة یسکنها أَمة غامشة الفکر» مولمة ج 
الاسلاح » أت نهاية التاً کید؛ واذا وقت بطایفة ‏ لم تطرقها طروق مته 





بسيرة الداهی المتکر لا تمجل فیبا تعمل ولا تشد غیر ال نما 
15 یأتی ویذر ؛ ومدنپا ثمانی مدن. 

(۸) ویتلوها مملكة کيرة متنازحة الاقطار» کثيرة المتار» بقع لا 

یتذنون؛ اما قرارهم قاع سنصف منصول بانتی عشر حدافیها تاة وعدرون 


بل تو 











2 : ومقارنتيم ۸ 1 6 الحساء 1151۲ : الحنی 5 1 7 فقد تلو : 
قد 15 و ساتی ٩15۴‏ : سبع 1۳11 91 وازلال لاق : واذال 5 1 1۱ شانی 205۲ : سب 
۱ 13 شافی ۱15۲ : سبع 12۸/۱ ۱ 16 متتازحة 58لا : منترحة 15016 و السار 15۸25 : 


السارة ۳ 1 بقعة ۳011 : بداة 55لا 






وترجمه وشرح فارسی قّه ۱5-۰ 


ماه لاتعرج طبقة منهم ال محطٌ طبقة آخری الا ادا خلا من اممها عن 
دورم » فارعت ال خلافتبا» ران أمم الماك التی قبلها لتسافر لها 
ونتردد فیب. 

(۵) وییها مملکة لم یدرك آنقها ای هذا الزمان» لا مدن فیها ولا کور» 
ولا یأوی الا من یدرکه البصرء وعمارها الروحاتتون من الملاتكة لا ینزلها 
البشر ومنها یتتژل علی من پلیبا المر والقدر. ولیس وراهها من الارش 
مر. نیذان القلیمان بهما بتصل الارضون والسه‌ارات ذات الیسار من المالم 
آلنی هي المفرب. 

تغیرش 

(۱) کوید که نزدیکترین آبادانی آن زمین بما جلیکاهی است که 
آن کنها که آنجا نشینند» مردمانی اند خُردتن وزودرو» وشبرهای اینان 
له شهر است: 

(1) وی این جایگاه پادشاهثی است که مردمان آن پادشاهی 
خُردتنترند از اينان که پیشترند وگران‌روتر» ودیبری ومتجمی وطلسمات 


ونیرنجات دوست دارند» وییشبا وکارهای باريك کنند» وشپرهای ابشان ده 5 









پاشاهئی است که مردمان وی سخت نیکوروی اند» 





رای 5 2 غسارعت الی غلافتها "۱15 : فسار 
- 5] 1 7 فم 

0 1 آن زمین ب از ذمين ما ۸ ۱ 11 کها 
کل : کسان ۵ ۱ 17-13 آن پادشاهی ۰۰.۰ که مردمان : - 5 1 14 وطلسبات بر : وطلم 1 









دی ََهٌ حی بن یقظان 

ونداط وشادی کردن دوست 7 داز اندوه دورند» ورودهای خوش داتند 
زدن وگونهای بسبار دانند ازو» وزتی بر ايشان پادشاء است» وبر نیکی 
کردن سرشته اند» وهر بار که بدی بشنوند از آن بکریزند؛ وشهرهاشان 
هشیر شتا 

(4) وسپس این پادشاهئی است که مردمان او پتن سخت بزركه اند وبروی 
سخت نیکو اند» واز خایت ابشان آنست که آشنائی ايشان از دور سودمندست 
وتردیکی ایشان دشخوار ورنج‌نل است؛ ونهرهاشان پنج شهر است. 

(۰) رسپس این پادناهنی است که اندر آن زمین گروه‌هالی نشینند که 
اندر زمین تباهی کنند رخون ریختن وکشتن ودست وبای بریدن دوست 
دارند» وشادی کننده ولپونلك اند» وسرخ رونی بر ایشان پادشاه است که 





شینته است بر بدی کردن و وزدن؛ وگویند که عاشق است بر این زن 
نبکوروی که بیش ازین گفتیم که پادشاهست؛ وشهرهای ایشان هشت شهر است. 

(() دسیس اين پادشاهثی است بزرك » ومردمان آن جای سخت دور 
اندرند بپرهیز گاری وعدل وحکمت وپارسائی وبفرستادن نیکی بهر کناره‌لی 
از جهان» واعتقاد مپربانی دارند اندر هر که باینان تزديك است با از 
ابشان دورست؛ ونیکی کردن بجای آنکه اورا شناسد وآنکه نشناسد» 





وسخت تراد ونیکورو ؛ وشبرهای ایشان هشت شهر ۱ 





2و ۲ تیکست 4) 1 باه 15( : هشت ۸ ۷ 
۸ 7-01 واز خامیت ۰..ورنج ناله است 115 : واز دور سودمندند واز تردیكه رنج نمی 
12-11۸ و گویند که کریند که بر آن زن پادشاهی نیکوروی 
که یاد کردیم عاشق است ۱/5 1 17 براهند : ی راهند () ۸15 دیراء باشند ۵ ۱ 


ونیکورو ۸5 : ونیکوی 1 





5 (وسرشت ۱1 








ادشاهست ۸ 














وترجه وشرح فارسی قمّه ۱۹-۰ ۱ 

(۷) ومپی این پادشاهنی است که جایگاه کسپا است دور اندیش 

ویّد گراینده» وگر بسوی نیکی گرایند تیکی بنایت کنند» وگر بدی کنند 
نه بسّکساری کنند, بل چون گریزان منکر کنند» وشتاب نکنند اندر آن 
که کنند و < از > درنگ ست باز ندارند؛ وشهرهای ایشان هشت است . 
(۸) وسپی این پادشاهنی لست بزرگ وبی کناره» وآبادانی کنانش 


بسیارند ویبانیان اند واندر شهرها ۰ وزمین ابشان هامون است 





واندرو بر افزودنی نیست» ومر اورا بدوازده پاره کرده اند واندرو بیست 
وهشت منزلگاه است» وهیچ گروهی بخان ومان گروهی دیگر نشوند مگر 
آنکاه که آنکه پیش ایشان اندر بوند» از جای خویش ببرون شوند» پس 
ایشان بچای ایشان آیند بشتاب؛ وآن مردمان که اندر آن پادشاهی 








اند بفریبی بدین زمین آیند» واندرین زمین بگردند 

)٩(‏ وسپس این جای پادشاهنی است که کنارهای آن کسی ندیده است 
وبدو نرسیده است تا بدین وقت؛ اندرو هیچ شهر وده نیست وآنجا مأوی 
ندارد کی که بچشم سر بشاید دیدنش؛ وآبادانی کنندگاش فرشتگان 





روحانبان اند! هیچ مردم آنجا جای کیرد وآنجا نرسد» واز آنجا فرمان ةا 


فرو آید بر آن کها که زیر ایث 
مر زهین‌را. بس این دو اقلیم است که زمین وآسمان بایشان پیوسته است+ 

1 کسپا5: کسپای ۸1 (مردمان )1 2 ید 5 : بد 11 1 
کنند یکربزی کنند وسبل‌سازی تکنند ۵ ) و 5 کنارء 
بر افزونی 8 بر فزودی ۵ ) 10-8 وهیج گروهی ۰۰۰ بشتاب ۸15 


فرود مکر آتگاه که پیش در باشند () واز ان 
آیند بشتاب بو با با 





ان اند. وسپس آن جای آبادانی نیست 


















3 بل ال : بس 5 (وجون بدی 
انه 71۸ بر افزودنی 11 : 
هیچ کس بعانة آن دیکر 


بان 








یرون شون » پس ۱ 
اید ۱15 بتوان ۸ 1 13 روحانیان ا : وروحانیان 15 وت 
کل : دیدانجا ۸ ۱ 17-16 وسی...زمین‌را 5لا : واز بس آن زمین 7بادانی لیست بر 








۹ مه حی_بن یتظان 
از دست چپ عالم که وی مقرپ است. 
شرحش 

(۱) باید دانتن که اندرین فصل حال آسمانهای هفتگانه یاد کندء 
وحال هشتم که فلك بروج است» وحال آسمان تهم که اورا مسّل نبار 
گویند. وببری از صثتبا بر مذعب مردمان احکام است» وببری بر <مذهب> 
مردمان رسد است. نخستین فلك ماهست که گفت * زودروند وشردئن.» 
وشپرهائان نه است: اين برصد بدانسته اند. 

(۱) ودیکر فلك عطاردست که کنت «وی خردترست وکران‌روتر » واین 
برصد بدانسته اند. واما حدیت منجمی ودییری وجز ازین بر مذهب احکامانت. 
وآنکه کفت «فلکشس دء است» اين برصد بدانسته اند. پی بسوی این گفت 
خواجه که شهرهای ایشان هر دو تّه () اند. 

۳ وسم فلك زهره است» وآنکه گنت «پادشاء آن نی است» ونشاط 
ورود دوست دارند وئیکی کنند» این < بر > مذهب احکامیان است. وآنکه 
فلکش یه است؛ بر مذهب رصد است. 

(4) وجبارم فلك آغتاب است. آنچه گوید که « 


شهرهاشان پنج اند» اين برصد دانسته اند» ازیراکه ‏ 





اند که صد وشصت وهنت بار چند زمین است بقریب. وآنچه گوید که 





تزدیکی بدیشان پدست» رآآعنائی با ایسان از دور نيك است واز نزديك بد» 


1 12 پادشاه جر : پادشامی 1115 





6 وخردتن ۵5 : وخروش !۱ 1 11 ه 5لا 
8 دارند : دارد 15 ( پادغاه آن زنی است که نیکی کند وبد نکند وعادی ورود دوست 
دارد ۵) ۱ 14 نه است 315 : هشتست در 1 13 وتیکوروی ۸ : - ۸15 1 18 و آشنائی۰- 
بد هر : و7شنالی نك است 5ل 








وترجمه وشرح فارسی تمّه .-:۱ ۳ 


بدین گرد آمدن ستارگان خواهد با وی که اورا «احتراق» کویند. واين 
بر مذهب احکامبان است» ازیراکه هیچ نحس مر ستارگان دیکررا بزرکتر 
از احتراق نبست نزديك ایشان. 

(۷-0) وفلك پنجم وششم وهنتم که فلك مرّیخج وعشتری وزحل است؛ 
آنچه از حدیث کنتن وزدن وآنچه بدین ماند» وعاشقی هریخ وزهرهء‌را» 
وستوری وعالمی ونیکی کردن مشتری» وحدیت فکر وبدی زحل: این همه 
بر مذهب احکامیان است. وحدیث شمار فلکپاشان برصد است. 

(۸) وفلك هشتم فلك بروج است. وآنجه ستارگان هفتگانه بدو اندر 
بکذرنه وبفریبی بآنجا شوند» وبدوازده پاره است ویست وهشت منزل» 
معروف است. وآنکه گوید که « وی هامون است» آن خواهد که اندرو بر 
افزودنی نبست چنانکه اندر فلکهای پیشین» ازیراکه اندر فلکهای پیشین 
بپری نه راست اند» بلکه اندر بپری کمابیشی درست» واینجا نیست. وآنکه 
گوید که هیچ گروهی بخانٌ دیکر نشوند تا آنکه بیش ایشان اند از خانة 


خوش بنشوند» بدین جنبش فلك بروج‌را خواهد. واندر پدید کردن این 





که حرکت فلك بروج چکونه است» حدیت دراز است؛ ولکن درست است 
که هب ستارکان توابت بر يك گونه جنبنده ویکی زودتر ود 
برین کونه اعقاد باید کردن؛ را, 








دبدی ۱ | 5 + که ول( 
( هشتم فلكه البروجست ۵) و 8سو پدو .۰ شوند 15 : درو بگردند وبفریبی شوند 1۸ 
11-0 بر افزودنی ۸15 : بر قزودی ۵ 8 12-11 ازیرا که ۰..درست 5( : که در هر 
بهری کبایشی درست جر 














با حی بن یقظان 








وآنکه گنت که ابشان بیابانی اند وآنجا شهرها نیست» بدین آن خواست 
که ستارگان بیابانی‌را يك فلك است» ودبگران‌را فلکهای بیار است. 
(ج) واما فلك . 





اد الثبار که قلك هم است» آتجا هیچ ستاره تست 
پس بسوی اين گنت خواجه که « آنجا کسی نیست که بچشم سرش اندر توان 
بافتن . 
دشخوار است» وبجای دیکر پدید شابد کردن حال آن» وما قدری از آن 





تچه گنت که « آنجا روحانیان بوند وفرشتگان » این مسئله سخت 





سیستر یاد کنیم . نچه کوید که ۰ فرمان از آنجا بزیر آید » 
دشخوار است. وآنچه کوید که « این دو اقلیم بر چپ عالم اند که منرب 
است » بدین هیولی خواهد» چناکه یاد کردیم پیشتر . 
(۱۷) 

وادا توجیت منها تلفاه السشرق» رفع لك اقلیم لا یعمره بشر ولا نجم 
ولا شجر ولا حجر» اما هو بر وحب» دم غبر» وریاج محبوسة » ونار 
مشبوبة. ونجوزه الی اقلیم یتلغاك فبه جبال راسبة وأنهار جارية وریاح مرسلة 
وفیوم حاطلة» وتجد فیهاالمقیان واللجین والجواهر الشينة والوضيمة أُجناسها 
وأنواعها الا اه لا نابت فیه. ويژديك عبورء ای اقلیم مشحون بما خلا دکزه 
یی ما فیه من أستاف البات نجمة وشجرة عشمرة وغیر هشمرة مُحبة ور » 
ای اقلیم بجع لك ما 





6 وما قدری از آن : وما از اين قدری ۵ وما بار که از آن ۸1 وما پار کی از آن 5 ۱ 





یل ولا 


7 مسبت ۸15 :- ۱۸ ود ۵ ۱ 11 واذا 3151۴ : فاذا 1 1 ولا "52 







:1 ۱ 13 بتلقاك "315۲ 





وترجمه وشرح_فارسی ققّه.- ۱۷ ِ« 


سلف دکرء ای آنواع الحیوانات السجم سابحها وزاحنبا ودارجبا ومدومها 
ومتولدانها ومتوالداتها الا اه لا آیس فبه. وتخلس منه ال عالمکم هذا وقد 
دللثم علی ما یشتمله عیاّا وسمانا. 
تفیرش 

کوید که چون ازینجا روی سوی مشرق نهی» نخست اقلیمی پدید 
آید که اندرو آبادانی‌کن تیست نه از مردم ونه از درخت رنه از سنگ 
پلکه سحرائی است فراخ ودریائی بر آب وبادهائی ایستاده وآتش پراگنده. 
وچون ازینجا بگذری بجائی رسی که آنجا کومهائی بلندست وجویهائی روان 
وبادهانی جنبان وابرهائی باران‌بار. وبدین جای اندر زر بابی وسیم وکوهرهای 
پش‌با وکمپپا از هم گونبا. ولکن اندرو هیچ رویند. نبابی. وچون ازینجا 
بگذری بجقی رسی که آگنده است بدین چیزها که یاد کردیم» واندرو 
کونبانی رویند بابی از گیاهها ودرختهای بار آور وبی بارء ودانه‌دار وتخم‌دار» 
ولکن اندر آنجا آنکه بانگ کند از جانوران نبایی ببیج گنه . واز آنجا 
بجالی رسی که اندرو اين که کنتیم همه هست» ونیز جانوران کوناگون 
بابی آشناکنان وخزندگان ناگویا ویزندگان پروازکنان وراست‌پرا 








وابوسندان» ولکن آنجا مردم نبود. واز آنجا بدین عالم شما رسی» 


2 ومتولدانها ومتوراداتبا ۸1 : ومتوالداتها 5 ومتلد!تبا : 
یش‌بها و کمیپا ۸ : ویس‌بها وبی‌بها ۱( بی‌بها 5 و 11 ب 
12 ویی بار وداه‌دار : وعی بار دانهدار ۱ وبی دانه‌دار 5 ودرخت بی بار و کیا ودانه دار 
۸ 1 وراست‌یران ۸ : وراست بر آن 5 (ویرواز کن وراست‌بر ۸) ) 10 ولکن آنجا 
مردم نبود ۱05 : ولکن هه ناکویا ومردم باشد زر 






۱ ۸ - 


زایندگان ز 
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1 





ربدانی حالهای آنچه اندرینجاست بدیدن وعنیدن. 
شرحش 
)0 ما پیشتر باد کردیم که اسل آفریدهای این جهانی دو چیز است: 
یکی مادّت است که اررا «هیوی » کوبند» ودیگر صورتست. وآنجه یاد 
کردیم از صنتهای آن هیولی زمینی وآسمانی بود. واکنون خواهد که حال 





رت باه کیک یت 
صورت یاد کند که جای وی سوی هشرق نهادد است. پس بسوی این گفت 





خواجه که *چون روی سوی مشرق شوی, اوّل اقلیمی پیشت آبد که اندرو 
مردم وکا ودرخت نیینی» بلکه زمینی فراخ بینی ودریالی پر آب وبادهانی 
ایستاده» ای که هوا « وآتش پراگند».» 

0( وبباید دانستن که طبع زمین وآفررنش وی چناست که بایستی که 
اندر میان آپ پنهان بودی وآب گرد وی اندر بودی از همذ سوی برابر» 
چانکه اين هر دو میان هوا اندرند. ولکن چون ایزد تعلی خواست که 
جانوران زمینی وآن جانوران که بر ختك توانند بودن بیوند» این چهار 
عنصررا چنان آفرید که يك بدیکر همی گردند: زمین آب گردد» وآي 
زمین کردد؛ وآب حوا کردد وهوا آب کردد؛ وهوا آتش کرد رآتش 


هیولی 5 ۱ 








1 وبدانی ۵ : وداشته است 5 وداسته ابت (») ۲ آن هیولی 31 
7 اول ۸۱۱ : اورا 5 ۱ 9-7 اول اقلیمی ...و آعش (وآبش ۸1 ) پرا گند: 
وجنین بینی » ویاید دانستن که آفریدهای این جیانی‌را وجود تیستیست چنانکه یاد 
کردیم که از اول آیختن صورت با هیولی این جبانی عصر پدید آید که زین 
پس خواجه برای این کفت که از سوی مشرق بر وی نخستین 








و آب وهوا و۲ 
اقلیم که یدید آید درو مردم وگیا ودرخت تیست بلکه ...هوا و آتش پراکنده ۸ ) 





وترجه وشرح فارسی ۱۷-۰42 9 





اری 





هوا کردد. پس بسوی این عنابت ایزدی وسوی طبع این چپار عنصر» 


زمین آب کردید. پس 





از آب زمین کردید. پس بلندتر شد وکناری ز 
مفا شد» پس آب سوی مناکی شد؛ وآنچه بلند شده بود آب ازو بشد؛ 
وآثاب برو نافت» اورا خدك کرد؛ پی کوه شد. پس هم برین گونه 
همی بود تا چهار یکی کماییش از زمین برهنه گشت» تا جانوران زمینی‌را 
جایگاه شد. 

() ویاید دانتن که همبته از زمین دو گونه بخار بر همی خبزند: 
یکی ترایی ویکی. سوختة زنی دودی از کرمای تابش اندر وی. ونبز از 
تبش اندرون زمین از آنکه تر است» ابر گرد آید وباران بارد وآب برود؛ 
واز آنکه سوخته است ودود است» چون بر هوای سرد رسد وسرد شود 
وگران کردد وفرود آید» بشتاب مر هوارا 
چند که سیب باد از زمین نیز بود. واين آمیختن درم است از عنصرعا يك 
با دیگر. وچون کوهپا پدید آمد» اندر کوهها معدنبای گوناگون پدید آمد 
از زر وسیم وياقوت رآهن وسرب. واين آمیختن سوم است. پس بسوی 
این گنت خواجه که « از آنجا بگنری» ‏ باقلیمی رسی که آنجا کوهبائی بللد 


؛ ازو باد خیزد» هر 










اذ 5 3۱ 
کونه. .کشت 65 : تا کم ویش چهار یکی از زمین برهنه شد در 
5 : سرخ زمین وغالی از حرارت شس زر 131 اندر کوهها : 
وم مه ویر يك آفرینش ته اند 6 + و 





1 





9۸ 


کردید مر آنرا که از اینان رستنیها پدید آعد از کاء ودرخت. پس بسوی 
این کنت خواجه که «از این قلیم باقلیمی رسی که اندرو آنچه یاد کرد 
بود » وتیز رستنیها از گیاه ودرخت باردار وبی بار.» 











(6) وباید دانستن که هر چند که اين چیزمارا يك با دیگر آمیزش 
یشتر همی شود از طبع عنصری وضدی دورتر همی شود وباعتدال تزدیکتر 
همی شود. وچون بهتر بیامیختند» از ایشان جانوران پدید آمدند کوناکون: 
ببری که پانبوسیدند وییری که بزادند. پس بوی این گفت خواجه که 
*چون ازین بگذری باقلیمی رسی که آنجا این حمه که یاد کردیم» یایی. 
ونیز جانوران ناگوبا آشنا کنان وخزندگان و آن کونهای دبکر که یاد کرد. 
بس چرن اين آمیزش یشتر نبود وباعتدال نزدبکتر آمد » مردم پانبوسید؛ 
وروان مردم بدو پبوست » چنین که همی بينيم وهمی شنویم. پس این کونیا 
که یاد کردیم صورتباست آن چیزهای کوناگون<را>» جنانکه آن پیسی 
هيولي دو گونٌ چیز بود . 

)۱۸( 

خواجه کوید: فاذا قطعتَ سمت المشرق» وجدتَ الشمی تطلع بين قرنی 
العیطان. فان للتیطان قرتین : قرْ یطیر وقرنْ بسیر. والمة اسارة منها 
قیلتان: قببلة فی خلق السباع رقببلة فی خلق الباي» وبینبما شجار قایم 
رهما جبیتا ذات یار من المشرق. واما الشالین التی تطیر» فا 











1 آمد ۱1: آید 5 ۱ 2 از این 
| لشیطان ترین للشبطان ۸15 





وترجه وشرح فارسی ققّه. ۱۸ 5۹ 
تراعها عات مین ی القرق» لا شصر کل نی من اقعلی» بل که 
بختص کل شخص نبا بميفة نادرة. فمنبا خلنّ لئمت من خلفتین و تلاث 
آو آریع» کانان یطیر وأقوان له رآ خنزیر» ومنها خلق هی خداج من 
خلق مثل شخي هر نمف انان شخص هو فرد رجّل انسان وشخس هو 
کف انسان أو غیر لك من الحیوان. ولا ییمد آن یکون التمانیل المختللة 
التی برقمبا المسزّررن منقول من دلك انیم . والفی یتلب علی آمر هذا 
الافلیم قد رب سککا خسن للبرید جملها یا مسالح امملکته. فبنالك بختطلف 
من یستپوی من سگان هذا الم . ویستثبت الاخبر المنهية منه » ویسلم من 
یستهوی الی قیم علی الخسة مرمد پياب الاقلیم» وسیم ناهن کناب 
مطوی مختوم ایلع علیه الق . انما له وعلیه آن بوصل جبیعه الی خازن 
مره علی الملك. فاماالأسری فيتکلنهم مذا الخازن. وم آلانها فبستحنتها 
خازنا آخر. وکلما استأمروا من عالیکم مئاق من الثاس والحیوان وغبرهاء 
تناسلوا علی صورهم مزاجّا منها و اخدابّا ایاها. 










اوتلات ار ارب 






1 وافوان له ۱/5 
لا : خاح 715 سالح تال( : سابع 5ل( و 


وافموان یطیر ول "1 و خداج 


13 صورهم "1311 : حور کم 5 و ار اخداجاً روز ز 
بیان دو ۸۱ : بدو 5 (سرو : شاخ 1۱() 


واخراجاً زا و 








 __ ___ 1‏ َطَه حی بن یتظان 
دیو بر همی آید» آزبراکه دیورا دو سرر هست: یکی پرّان ویکی روان. 
واين گروء که روانتد دو قیبله اند: قبیله‌تی بددکان ماند وقبیله‌ئی بچپار 
پایان» ومبان ایشان هميشه کارزارست» واين هر دو قبیله بر دست چپ 
مشرق اند. وآن دیوان که پرّان اند» بر دست راست مشرق اند. س 
بر يك آفرینش نه اند» بلکه کولی که مر هر یکیرا از ایشان آفرینتی 
جداکانه است نادر » تا از ايشان یکی از دو آفرینش است» ویکی از سه 
یکی از چپار » چنانکه مردمی پران وماری که سرش بسر خولد ماند» ویکی 
نیم آفرینشی ویکی پار‌لی از آفرینتی چنانکه تیمی از مردم با کف دستی 
از مردم یا پائی از مردم وجز از این کونه از جانوران دیکر. وشاید بودن 
ودور نیست که این سورتهای آمیخته که نکارگران بنکارند از آن جای 











آورده اند. وبرین اقلیم چیزی غلیه دارد» وآن آنست که پنج کوی بیدا 
کرده است بوی صاحب خبران» راین کوبهارا نیز سلاح‌گاه پادشاهی 
خویش کرده است» وسلاح‌داران‌را آنجا پای کرده است» تا هر که از 
این عالم آنجا رسد بکیرندش. وآن چیزها که با ایشان بوده نگاه دارند 
ومر اسیران‌را بدان سپارند که مهتر ازین پنج است» که وی بر در اقلیم 
استاده است. واین چیزها که با یشان بود که بباید رسانیدن» اندر نمی 
پیچیده بود ومهر بر نهاده» که آن حربان نداند که انبر آن نامه چه 
چیز است» بلکه بر وی آنست که آن نامه بخزینه‌داری سپارد ؛ تا وی آن 
بر ملك عرضه کند. واما اسیران‌را اين خزینه‌دار نگاء دارد. واما چیزها 
1 سرو ٩0‏ : سوی کل 1 5 از ۸5 : آن 31 1 19 اسبران‌را ۸ : اسبران ۸15 1 چیزها 
۸1 : چیزهای دیکر 5 








وترجه وشرح فارسی قعّه ۱۸-۰ 


خرینه‌داری دیکر نگاه دارد. وهر بار که گروهی از مردمان وجانوران دیگر 
رجر از اینان ازین عالم شما اسیر کنند» از مبان ایشان چیزهالی دیکر پدید 





آمیختهنی از ایشان یا پارهئی از ایشان. 
شرحش 

(۱) اندرین دو فسل که گذشت حال هیولی وصورت یاد کرد تا 
بحدیث مردم رسید. اکنون آندرین فصل فوّتبای مردم وراه دانش واندر 
بان عل یاد کند. اما قرت خنم وقوّت شهوت یاد کردیم بتام پیشتر. وا 
رت خیالی که وی راهست بداش » اینجا باد کنیم. ببابد دانستن که علم 
بچیزها واندر یفتن دانشپا که مردم‌را حاسل آید < اندر > این جبان» از 
در حنظ بحاصل آید. واما حن چشم‌را اینجا مثالی کنیم: هرگاه که چیزی 
دیدنی برابر چشم ما پحاسل آید وباز دارندهتی نبود» اژ دیدار صورث سورت 
وشکل آن چیز دیدنی اندر چشم ما اوفتد بی آنکه آن چبز اندر چشم ما 
حاسل آید. پس صورت وشکل آن چیز بی آن چیز اندر چشم ما آید» 
ولکن باید که بدان وقت مادّت آن چیز حاضر بود. وچون آن چیز غایب 


کرده؛ آن اندر یانتن نبود. پس چون اندر چشم اوفناد» آن قرّت که اندر 





ایتاده است - که اندر یایند محسوبها وی است وحاسبا 
آلتهای اوبند - که اورا « حن مشترك * گویند» وی بداند که آن محسوی 
ن قوتبا پیشتر یاد کردیم» واینجا شرحش بیشتر بکنیم , 


3 ايشان ۸۵ (در مرضع درم ) : ان رز سا1 این جبان 
(جهاتی بد)... بحاصل آید ۵ :ٍ 1 4 باید که یدان وقت ۸۸ :- 5ا 
05 : حاصل باشد ۵ و بکنيم 1( : تکنیم 5 » سور 


چیست. وما بری از 

















۸ : وتا لا 






۱ حاضر بود 





1 تمه حی بن یتظان 

00 پس چون صورت محسوی اندر قوّت حسي مشترك حاسل آید؛ 
آنچه ویرا حاسل آمد یقوئی دیکر سپارد که اندر میان خاة 
است» که اورا قوت « خیال » کریند. واندر ۲: 








جا آن صورت نکاریده شود 
هم بر آن گونه که دیده بود: سرش بسوئی وبایش بسولی دیکر وستشی 
بجائی دیگر . واندر آتجا باند هر چند که دیدنی غایب شود. پس این سورت 
باری از ماّت جدا شده است» ازیراکه هر چند که دیدنی غایب است؛ وی 
حاشر است؛ ولکن از معنیهای مادّت خالی نیست؛ بسوی آنکه صورت 
چیزی با ماّت است» وهر محوسی‌را معنئی است که بحس آن ممنی اندر 
تتوان یافتن : چون دوست‌دار وبدکار از جانوران ودیکر معنیها. پس معنیهارا 
قوّتی دیکر اندر یابد که اندر آخر خانة بیشین منز است» که اورا بقبای 
جانوران « متخیّله * خوانند وبقیاس مردم « مفکره.» ومنال این: کبک وباز 
وبچذ کبگ, که کبک <چون> مر بازرا یند بچشم شکل وی اندر بابد. 
واما آنکه وی خورند# اوست وازو بباید گریختن» اين نه قوّت حناس داند» 
بلکه قوّت متخیله داند. رهم برین گونه بچف کبک از مادرش بچنم شکل 
وی اتدر یابد» راما آنکه وی برو مهربان است وسوی وی باید دویدن, 
این ممنی آن قرّت داند که یاد کردیم. پی این معنی از مات واز آمیزش 
مافت دورتر است» ازیراکه معنی بجر آئست» ولکن یکبارکی از مافت 


جدا نبود بسوی اين که اين معتی آن شخص است ممین. پس چون آن 





2 اندر میان ۸1 : از میان 5 در میان ۸ 1 6 باری ۱5 پاره‌لی ۵ 1 7 معتیهای 115 : 
معافی بر 1 17 بجز آست ۵ : جز است 115 9 یکبارکی 5 : هم یکبار که ۸۲ هه یکبار ۵ 





ترجه وشیم ون تک مزا ۲ 





من حاسل آید اندر آن قرت» ار آن مننی‌را بقوتی سپارد که بخال 
مپبین منز انبرست: که اورا «حافظه» گوبند» آژیراکه اين عنی اندو 
قوت مه آنگاه حاصل بود که محوس حاشر بود» هم چنانکه شکل 
چیز اندر وت حي مثترك آنگاه حاصل بود که محسوس حاضر بود. 
این قزت خزینه‌دار معبهاست چنانکه خیال خزینه‌دار صورتها ات 
(۲) وقرتی دیکر است که جایگاه وی خانة مبانه است از خانبای 
منز» که اورا قوت «وهمی » وه خبای » گوبند. رآنجا که وی است راه 
گذری است که بسفی ماند چون طافی دراز. وبارهتی از منز که آنجا 
هست؛» بکرمی ماند وبتازی اورا * دودة » گویند: گاهی کوتاه شود وگاهی 
دراز شود» همچون کرم تا بدراز شدن ۳ شدن او . وقّت خیای مر 
خزین عکلمارا وخزینف معنیهارا نتواند دیدن. پس گاه بود که معنیهای 
گوناکونر۱ وعکلهای گوناگونرا يك بار دیکر بر آمیزد واز 
چیزی دیگر بحاصل آزد. وگاه بود که از يك شکل راز يك معنی بهری 
بگیرد. وگاه بود که آن چنان که آن شکل وآن معنی بود» بگیرد. وگاه 
برد که شکل ومررت‌را يك با دیکر بر آمیزد. پس آنچه وی از منیهای 
رات بگیرد» نفس آن مسی‌را مجرد از ماذت بر وجهی کی بداند» 
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چنانکه یمه روی از مادت جدا شده بود» چنانکه معنی مردی از شخصی 





مر خزينة شکلهار۱. کون گون‌را ۱15 : خزانة 
شکلهارا وغزانة معانی‌را بتواند دیدن » پس گاء باشد که مانی‌را بتواند دیدن وگاء 
پاشد که معاتی کونه کوترا بر 


3 َمَهٌ حن بن یقظان 


مردم ومعنی اسپی از شخصیای اسیان. پس اندر 
راء محوسات برین کوته بود . 

01 ویباید دانستن که با نفی مردم این قوتبائی اند که یاد کردیم» 
وایتان با نقی مردم هم موجود شده اند» چون قوّت خیال وقوت خم 





خر مر عسیراا :1 


وقوت شهوت. واین قوتبا چون دیوان اند که مارا از علم آموختن واز تبکی 
کردن باز دارند. پس بسوی این گنت خواجه که «چون سوی مدرق دوی؛ 
آفتابرا یایی که اندر میان دو سُروی دیو همی بر آید: یکی برّان» ای 
که قوت خیال * ودیکر روان. » واين دو گونه «یکی چون ددکان» ای 
که قوت خنم «ردیکر چون چباربیان » ای که قوت شبوت. وکنت که 
«میان اینان کاوزار است» واين آن معنی است که یاد کردیم ۰ که خشم 
مر شهوت‌را باز زند» وشهوت خشمرا نرم کند؛ وایشانرا بر چپ مشرق 
نیاد بدان ممنی که پیشتر یاد کردیم . واما قوت خیالی پیشتر یاد کردیم که 
چکونه است وآنکه او ممنیبارا وشکلهارا يك بدیکر بر آمیزه واز میان 
ایشان چیزی دیکر حاصل کند از صورتبا؛ وبا از يك شکل پارئی بکیرد 
وپاره‌لی بجای بپلد. پس بسوی این گنت خواجه که « آن دیوان که پرانید 
جایگاهبائان بر راست مشرق است.» ومر هر یکیرا از ابشان صورنی 
دیکرست از صورتهای آمیخته که قوت خیالی کند ویا چون سورتبای ناقس 





مثال پیشین » چون مردمی پرّان ومار با سر شیر وذنب مرغ» وبا پارهئی 


7 یکی ۸۵ :-315 91 قوت خشم ۸ : تزدیکی خشم ۱5( 1 14 پارءتی ۸ : باری ۱115 
15 وپارهتی ۸ : ویاری کل( 1 ببلد 115 : بگذارد هر 











وترجمه وشرح_فارسی مه ۱۹-۰ ِ 


از صورتبا چون سری وکف دستی ویائی وآنچه بدین ماند. وکونی که 
:کارگران که صورتهای آميختة گوناگون بنگارند» چنین کنشد که نخست 
اندر قوّت خیالل آن صورتها بحاصل آرند» پس بنگارند. 

() ویباید دانستن که اندامپای حس- چون چم وگوش وبینی ودهان 
ودست وپا- همه تن چون کویها اند که از راه ايشان بشهر حن اندر توان 
شدن» تا بقوت حی مشتركك رسند. واین حی پنج‌کانه چون سلاح دارانند 
که هر که بایان رسد اورا بگیرند» ای که اندر یابندش. وحن معترل 
رئیس ایشان است وبراه او بدیگر قوتها رسند» چنانکه یاد کردیم پیشتر, 
پس صورت وشکلهای محسوسات چون اسیرانند که بخزینه‌دارشان سپارند » 
ای که بقّت خیال. واز منبهای آن صورتبا نه حس مشترك آگاهی دارد 
ونه قزت خیال. ومعنیهای آن سورنها چون آن چیزهائی اند که اندر نامه 
بوند وپيك از آن خبر ندارد؛ تا بپادشاه رسد؛ وی بدانه» وآن بخزینه داری 
دیکر سیارد که وی قوت حاقئله است. رچون این معنیها وشکلها حاصل 
آیند» از ایشان ببریرا بك با دبکر بياميزند ویا پارلی بکیرند» چنانکا 
یاد کردیم. بس بسوی اين خواجه این حالبارا برین گونه وسف کرد وسخن 
اندرو درا کرد. 





)۱۹( 







7 اورا بگیر ند بر 
دسد 1115 10 خیال کال : خبالی ۵ 1 11 آن جیزهاتی 5؛ 
بیکان ۱۲5 1 نداند ود 
۸ سیامیزند ور 





میزد ۵ 1 بگیر ند ۱05 : سور 








مد عم حی بن یتظان 
الناس قی الاقای حتی یخلس الی السَویداه من القلوب. فأما لقرن الذی فی 
صورة السیاع من القرتین السیازین» فائه یتریص بالانان طروء آدنی متتّب 
علیه؛ فستره ویزین له سوء العمل من الفتل والبثل والابحاش والایذاه» 
فیرش الحقد فی التفی وییمت علی الظلم والفشم . وأما الفرن الأخر عنهما 
فلا بزال یناجی بال الانسان بتحین الفحشاه من الفعل والمنکر من السل 
والفجور لدبه وتتویقه الیه وتحریصه علیه» قد رکب ظهر اللجاج واعتمد 
علی الالحاح حتی یجره الیه جرّ. وآما الفرن الطیّر فاثما بسود له التکذيب 
بما لا بری ویصور لدیه حن العبادة للمطبوع والعصنوع » ویساود سر الانسان 
أنْ لا نتأة آخری ولا عاقبة السومی والحسنی ولا قبوم علی الملکوت. 
تفیرش 
گوبد که برد که گروهی از اين دو سروی دیوان سفر کنند وباقلیم 


شما آیند» وبمردمان رسند وبا دمزدن‌شان تا بمیان دل ایشان در شوند. 





اما آن سرو که بددگان ماند از اين دو سروی روان» ار کوش آن دارد 
از مردم که تا اندکی آزار آیدش از کسی» پس اورا از جای بچنباند» 
و کارهای بد بنزديك وی بیاراید از کشتن واندامها بربدن وآزردن ورنج 
نمودن. وکینهرا اندر داش بپروراند» ویر انگیزاتد بر ستم کردن وتباهی 

1 یخلس 1151 : تعلس 13 ) 3-2 طروء آدنی متعتب ( مستمتب ) 15 علیه ۸15 : طروز 
ای مستبا علیه )1:00 طرو ادتی مثیت علیه ت و 3 فیسفره 2011 : فیستفره "2/51 1 4 العقد 
کل : الجور )80 و6 لدیه کل : له ج لته ۳ و وتحریمه 215 : وتحریشه 12 ۱ 


9 وله عاتبة 12010۲ : - 15( 1 12 وبا ۵ : تا 5 با لا ۱و1 تا : با 5زا ( گوش دارد تا 
اند کی از راز مردم بدو رسد خر ) 1 1 یاراید ۵ : بارایاند 25 

















وتوجمه وشرح فارسی ققّه ۱۱-۰ 4 
کردن. واما آن سروی دیگر از آن دوگانه همیشه مناجات همی کند با 
دل مردم بنیکو نمودن زشتیها از کارها مر اورا» وتحریص کردن مر اررا 
بر نا شایستها» وآرزومند کردن اورا بدان» ولجاج اندر بته است ویژوژ 
همی کند اندر آن نا اورا بدان سو کند. واما اين سروی پران مرده‌را 
پر آن دارد که تا هر چه نبیند بدروغ دارد» وتزديك وی نیکو گرداند 
جبان جهانی 
دیگر تیست» وبر نیکی وبدی پاداش نیست» واین جمان‌را آفریدگار نیست. 
شرحش 
باد کردیم که بدین سروها چه خواهد خواجه» وگنتيم که فعلهای 
ابشان چه چیز است. آنچه قوت خشم است» هر بار که بناکام مردم چیزی 
بود» اورا بیاشوباند وگوید که پیاید زدن وبباید کشتن وکینه باید کنیدن 
وآنچه بدین ماند. وم قّت شهوت مر مردرا بزشتیها کشد وگوید که 
؛ ولجاج باید بردن اندر حاصل 
کردن شهوتبا؛ وهمی کوشد تا مردمرا بان کند. راما قرت خیالی مرد‌را 
کوید که اين که مردمان گونند از نیکی وبدی که باید کرد ونبید کرد؛ 


هیچ چیز نست ودروغ است؛ و آنرا باید پرستیدن که شاید دیدن وحاصل 


پرستیدن آنجه آفریده بود» واندر دل مردم انکند که سپس ا 





آرزو از هر کجا که بود» بر باید دا 





بود» وبدان مشفول باید بودن. وگوید که خود جهانی دیگر نیست» وهر چه 


هت خود همین است که پیدا است. ونیکی وبدی وهر چه خواهی همی 






باند 65 : تافته کند ۵ و ور خیالی ۵ : + که 3/5 1 16 شاید ۸ : 
5 1 17-16 وحامل 





باید بودن 115 : وآنج حاصل باشد بدان 


۹ 








+ 





کن» که این‌را خود یادا نیست» راز حدیت خدای خود خبر نیست» وهمه 
کار این جهانی است. واین که یاد کردیم از نمودن قوت خیالی آنگاه بود 
که نف ها زیر دست این قونها بود نه زیر دست. 
(۲۰( 
خواجه گوید: وان من القرئین آطوایف تصاقب حدود اقلیم وراء اقلیم 
تعمره الملامكة الاریون تبتدی بیدی الملائکة, قد نزعت عن غواية المردة 
وقبلت سیر اطییین من الروحانیین . فأولائك ادا خالطوا لاس لم یمبشوا 
هم ولا پنلومم دیحسن مظاهرتهم علی تطبیرهم » وهی جنْ وحن 
ری 
گوید که آزین در سروهای دیوان گروهی اند که نزديك حدهای اقلیمی 
اند که سپس اقلیمی اندرست که آن اقلی‌را فرشتکان زمینی آبادان کنند؛ 
وراء راست یافته اند براه نمودن فرشتگان ایشان‌را» وبی راهی دیوان بدان 
از خویشتن جدا کرده اند» وراه فرشتکان روحانیان گرفته اند. واین 
چون با مردمان بيامیزند . ایشان‌را نباء نکننده واز راء راست‌شان نبرند» 
ویاری کنند نیکو مر ایشان‌را بر پل شدن» واینها بربان اند وعر ایشانرا 
بتازی « جن * و «حن » کویند. 
شرحش 
یاد کردیم که چون این قوتبا زبر دست بوند ونفی ما فرمان بردار 





دیوان 


2-1 واژ حدی این جهاتی است ۸15 : و آغریه پست وهمینست وهمه اینست که 
بدین جهاتت ۸ 1 5 وراه اقلیم "2151 : وراه اقلیسکم 12016 1 6 الارضیرن 15 : الارشية 
2 ۱ تهتدی 57لا : تهدی 1۳111 1 7 وتقبلت 105۳ : وهیدت 12011 1 8 وهی : وهم ‏ 











وترجبه وشوح فاومی ققه ۲۱ ده 


ابنان بود» حال ايشان چگونه بود» اندرین فسل که پیشین این فسل است. 
واما هر پار که اين قرتبا زیر دست بوند وفرعان بردار ننس بوند» ننس 
مارا ازیشان فایده بود» که ایشانرا بجایگاههائی که باید بکار دارد وکار 
فرماید. پس بسوی این گنت خواجه که ازین سروها که دیوان اند» بهری 
از ایشان بنزديك اقلیم فرشتکان زمینی نشینند. وبدین فرشتکان ننسهای 
مردم‌را خواهد» وایشان راه دیوان بد دست باز داشته اند» ای که فرمان 





بردار تفس اند. پس ایشان مردم‌را از راه نبرند وتباه نکنند» وایشان‌را 
بدین حال «پری» خوانند. 
(۲۱ 

خواجه گوید: ومن حصل وراء حدا الاقلیم وغل فی آقلیم الملاگکة» 
ال منبا بارش اقلیم تسکنه الملانکة لارفیّون» واذا هم طبقتان: 
طبقة ذات الميمنة وهی علامة أمارة + وطبقة تحاذیها ذات المیسرة وهی مژنمرة 
عمالة . والطبقتان تهبطان الی آقالیم الجنٌ والانس هو وتسنان نی السباه 
رب ۰ وبقال ان الحنظة وکرام الکانین عنهم» وا القاعد مرصد الیمین من 
الامارة والیه الاملاء » والقاعد مرصد الیسار من العتالة والیه الکتاب. 

تغیرش 
گوید که هر که ازیز جای بکنرد وبانلیمی که سیس این اندرست 
+ لیم 5 1 8 خر ۱۲ سکن :1 ) 
۰ کل( 1 14 العنظا و کرام 
: العفظة الکرام والکاتیین 1۴ ( دجرع شود به سورة ۸۲ | الانفطار | 


آیه و : منهما جر و 1-1 هر که ... فرشتکان 15 : هر گاء که 
ازینجا پگذرد پاقلیسی وسد که از پس این افلیم درست در 

















0 


# قَة حی_بن یقظان 
حاصل آید» دور اندر شود بالیمهای فرشتکان. واز آن اقلیمپا آنچه بزمی 
پیوسته است» اقلیمی است که آنجا فرشتکان زمینی نشینند. وایشان دو 
کروه اند: گروهی بدست راست نشسته اند وایشان داناآن اند وفرمایندگان. 
وبرابر ايشان گروهی دیکر تدینند بر دست چپ» وابشان فرمان‌براننه 
وکارکنان. واين هر دو کروء کاهی بزیر فرو آیند بالیم مردمان وبریان, 
وگاه پآسمان بر شوند. وکویند که این دو فرشته که بر مردم مرت اند - 
که ایشانرا « حنظة وکرام الکانیین » کویند - یکی بر دست راست ویکی 
بر دست چپ» از جملة ایشانند. وآنکه بر دست راستست از فرمایندگان 
است» واملا کزدن بدوست. وآنکه بر دست چپ است از کارکنان است؛ 
ونیشتن بدوست . 
شرحش 

بباید دانتن که تفس مردم‌را قوّتی دیگر است جز آن سه‌کانه» وآن 
وّت خرد است. وخرد مردم دو کونه است: یکی آنست که نش علمرا 
بدو اندر یاید» ومیان حقّ وباطل فرق بدو کند واین‌را «عتل نظری» 


5 کویند» ای که « خرد دانا.» ودیگر آنست که نفس بدو کارهای نبکو کند 


وخویهای نیکو حاصل کند وخویهای بد از خویشتن دور کند؛ واین,ا 
«عقل عملی » خوانند» ای که « خرد کارکن.* واين خرد ما گاء برد که 

3 داناآن ٩1‏ : دانا 5 دانتآن ۸ | وفرمیتد گان 15( : وفرمان دماند ۸ 61 هر دو 
: دویم 6۱5 بر شوند ۵ : دورتر شوند ۸5 1 مردم ار : مردمان 15 ۱ 7 الکاتین 


انیت ۱1 ۱ یکی ۸ : که یکی ۱5 1 7س8 ویکی بر دست چپ ۰.. راستست ۸ : 
از فرمان بران 


۸( 


5 
- 8۱3/6 از فرمایند گان 218 : قرمان دهنده ۵ 1 9 از کار کنان 15[ : 








۸ 101 بدوست 15( : یدست اوست لر 








وترجه وشرح فارسی ققّه ۲۲-۰ تفا 


تگریستش اندر حال این تن بود وبکارهای این جهانی نگاه کردن؛ وگاه 
برد که تگربدش اندر کارهای آن جهانی بود از خناختن ایزد عز وجلْ 
وفرشتگان. وهر چه خرد دانا بداند خرد کارکن بدان کار کند. پس بسوی 
ان گنت خواجه که فرشتکان زمینی دوکونه اند یکی فرانده داننده» 
ردیگر فرمان برنده وکار کنندء . ونیز بسوی این گنت که این فرشتگان 
گاه بزمین آبند وگاه بر آسمان شوند. وگنت که این دو فرشته که بر ما 
موئل اند» از جبلة اینان اند» بلکه خود ایشان اند: « آنکه کویند که 
بر دست راست اند؛ از فرمایندگان اند ای که داناست. وه آنکه بر دست 
چپ اند» از نویسندکان اند» ای که کار کنندء است. 
(۲۲ 

(۱) خواجه کوید: ومن آوجد له الی عبور عذا الاقلیم سبیل» خلس 
ال ما وراء السماء خلوما. فلمح نربة الخلق الاقدام ولم ملك واحد 
مطاع . فارّل حدرده معمور بخدم لملکهم الاعظم عاکنین علی العمل المقرب 
لبهزلفی. وه أمة بررة لا تجیب داية نیم آو قرم و غمة آو ظلم و حسد 
و کل. قد وکلوا بسارة ریش هذه الملكة ووقنوا علیه؛ ومم حاطرة 
ممنون یأوون الی سور متبدة وأبية سرية توق نی عجن طینتها حلی 
نمچن ما لا تال طينة اقلیسکم . وانه لاجلد من الزجاج والبائوت اوسایر 


..وگاه بود لا : -۸5 21 برد کاد : خدای هر 1 4سق یکی .. 

کننده 115 2 فرمان ده ویکی فرمان بر زر و 8 فرمایند گان 15 : فرمان ی ۱ 
اندر ۱1 آید 5 از ۸ 
لا 1 16 یأرون 15111۳ : یادرن 315 و شرق تر5ار 








ید گان ۱15 : فرمان بران ۸۸ 11 اوجد * 
17 و عجن "زا 
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۷۲ 





ای من بقظان ‏ 
ما بستبطاً آمد بلائه » وقد امه ایزله ق اعمارهم راتس 








و ف آجاليم » فلا 
بخترمون دون ایعد الاماد» دوتبرتمم عمارة الرری تا 

60 وید مولاه امة اعد اختلاطا بعلکيم مصرون علی خدمة ِ 
بالءئول » وقد صبنواء نم یتبدلوا بالاعتمال . واستخلصوا القربی وسگترا جر 
رموق المجلس الأعلی والحخوف حوله» ونوا باننظر الی وجه الملك وسالا 
ا فاد فبه. وحلوا تحلية الط نی التمایل» والحن واثتانة ‏ المن, 
والوابة فی الاشارات» والژاه الباهر والحسن الرایع والييعة الالة. ورب 
واحد نیم حدّ محدود ومتام معلوم ودرجة مفروضة لا ینازع فیها ولا 

۶ فا عن هدع ت عته آو پنیح تا بالمتصور دونه . وأدناهم 

منز من الملات واحد» هو وم دهم آواده وحندته» ون پسبر یم 
خطاب الملك ومرسومه. ومن غرایب احواليم ان طبايعم لا تستمیل بیم 
ای الشیب والبرم » دا الوالد منهم وان کان آقدم مت نهو سب 
وأشب بهجاٌ. کلم عصحرون قد کنوا الاکتنان. 

تفیرش 
(۱) کوید: هر که اورا راء دهند تا ازین اقلیم اندر گنرد ویاری 


بتیطاً 07 
لبم 1:10 1 وآنعی ۱۱5۲ : وانشی 12 و ۵ بغترمون 
علی 1:۸1 : ممرئون علی ۸15 مصرو تون عن 15 ] 4 وقد "5(10] : قد 5 








: یتطی () ۱/5 ۲ بلانه 15161 : بلاه 305 تلاء ظ و لمزلاه کل 

مون ۱15 بحرمون 15 و 3 مصررن 

ینوا 30517 : 

ً 7 والهاية 1201 : 

لقصور دوتهم ۱15 پالتصور درنه 

۳ االشیب والهرم لمرم ۱۱51 1 ۳ ا: مه 1 1 3[ مصحرون : مضجرون 

۲ مصرحون 5 ممخرون 1 مسترون  ]:‏ الا کتان ]31 : الا کتبان 5 الا کتفاء 1211 و 
1-5 ویاری.۰.گذختن ۱15 : وبدان گشتنش یاری کنند چ 


















وترجه وشرح_فارسی ققّه. -۲۲ ِ 


کنندش بر آن گذشتن» راه بابد بشدن از سپس آسمانها وبیند مر آفریدهای 
ن‌را» ومر ایشان‌را پادشاهی است بکانه وهمه فرمان‌بران اویند. تخستین 








حدی از حدهای آنجا آبادان است بخادایی از خادمان آآن پادشاه بزرگتر» 
وایستاده اند همیشه بکاری نزديك کنند؛ ایشان بپاشاء. وابشان کروه‌هائی 
ار خوردن نگرایند وبشهوت جماع وستم کردن وحسد وبکاهل 
ابتانرا موّل کردء اند بآبادان کردن پارهلی < از > این 
ند» راندر کوشکپائی پلند 
دبناعالی نیکو نثینند» که اندر سرختن گل آن جایها رنج بسیار برده اند» 
تا چنان سرشته شده است که بدین گل اقلیمهای شما نماند. و آن بناها 
پیندهتر است از آیکینه واز یاقوت واز همه چیزها که تباء شدن وی 





پارسا اند» وب 
ی 


پادشاهی » وبآنجا بداشته اند. واب 











دیرتر بود. ومر ایثانرا عبرهای دراز داده اند» راندر رسیدن مرگ‌را 
بدیشان ازیدان دور کرده اند؛ ونبیرند مگر سپس روزگاری دراز ! وکار ۶ 
ایشان آبادان کردن پاره است وفرمان برداری. 

(0) وسیس ایثان گروهی اند که پادشاه آمیخته‌ترند. وابنان‌را 





مت پادشاه بداشته اند. وبکار فرمودن یشانرا خوار تج اند 4 دازین 








۱) مر آفریدهای شیارا ول : و آفرید کان یشین‌را بیند ۸ و 
3 آبا ۵ : آن حالی 115 و خادمان ار :- ۱5 4۱ وابستاده اند ... پادشاه 15( و 
وهیشه بدین کار ایستاده اند که ابشان‌را پپادشاه فزديك کند ار ] وس گروه‌هانی پارسا اند 
5 : گروهی پارساینند ۸ ) وس وییسیار... نکند وا که بستم وغلبه وزدن و کشتن 
وبیار خورخن وغهوت وجماع میل نکند ۸ 81 اندر لا : از هر 5 در ۸ 9۱ تا 
با کال 1۱۱ دیرتر ۵ : دیر 5 | 15-14 دایشان‌را .۰ .. پداشته اند و ۸:-5ل۱ | 15 بکار 
قرمودن_ ایشان‌را 15 : بکار کردن‌شان بر 


اسلا وین 

















حالشان صیانت کرده اند» وبگزیده اندشان مر تزدیکی‌را وراه دادء اندشان 
بنگریدن سوی نستگاه بزرگتر ۰ وبکرد آن نشستگاه اندر کردیدن» وبر 
خوردارشان کرده اند بنگریدن اندر روی_پادشاه پیوسته پیوستگلی که 
اندرو جدائی نبود. ویباراسته اند ایشان‌را بیریةُ چابکی اندر نهاد وتیز هوشی 
دراست نمایشی وبدیدار خیره کننده ونیکوئی تمام. ومر هر یکی‌را حتی 
دید کرده اند چداکانه وجلیکاهی معلوم وپایکاهی پیدا کرد. که اندر آن 
جای با وی همبازی نکنند» که هر که جز او است یا برتر ازوست ویا 
دلش پفروتری خوش است. ونزديك‌ترین پادشاه یکی است از ایشان که 
او پدر ایشان است» وایشان فرزندان ونبیرگان وی اند . وبر زبان وی 


فرمان پادشاه بایشان آید. واژ غریب حالهای ایشان آنست که پیر وفرتوت 





نشوند بروزگار » وپدرشان هر چند که بسال بیشتر است» وی قوی‌تر است 
وجوان‌روی‌تر . وهمه بیابان نشینند واز جای وپوشش بی نیاز اند. 
شرحش 
(۱) باید داننتن که تقس مردمرا حالهائی است جز از آن که یاد کردیم. 
یکی آنکه وجودش با وجود کلبد بود» نه چنان که گروهی پنداشتند که 
ی کلی است بجائی وپارهائی زو جدا شوند» وهر پارهئی بکالبدی آید 


واورا تدبیر همی کند» پس چون کالبد تباه شود» وی بدان جای باز شود 









درو ۸ 4۱ چابکی ۵ : چابو کی 115 
۸ ۱ حدی : + تمام ۵ 1 12 وجوان‌روی‌تر 118 : وجوان‌نمای‌تر ۸۵ 1 واز جای وپوشش بی 
شش (پوش 5) اندر جای بی نیاز اند ۱15 1 14 حالهالی 115 : احوالی ۵ 








نیاز ند جر : واز بو 





وترجمه وشرح فارسی ققّه .- ۲۲ ۷۰ 
که از آنجا آمد. ودیگر آنکه اين نفی ما سپس تباه شدن کالبد باقی 
بماند ویست نشود» نه چنان است که گروهی گمان پرند که نفس هردم 
ناچیز گردد هم چون توّتهای دیگر. ودیگر که نشاید که نسی از کالبدی 
پکالبدی شود سپس جدالی» چنان که کروه‌های دیکر پندارند. ودیگر نفی 
مردم که جزوی از وی است ومردم بدو مردم است» اندر تن مردم نیست؛ 
وبا کالبد وی آمیخته نیست» وجای دیکر نیست» ویاندرون عالم نیست» 
وییرون عالم نیست» وجای‌گیر نیست. ب 

() واين مثلهرا ما بوهم توایم اندر انتن» ازبراکه وهم آنچه 
داند» از در حس داند. واندر حس هیچ چیز نیست که جزوی از چیزی بود 
وبا وی نبود. وئیز کسی چیزی ندید, است که نه اندر عالم بود ونه بیرون 
عالم وجای‌گیر نبود. پس این مسثلهرا وهم نتواند دانستن» بلکه بحجّت نس 
ما پداند ویبرهان عقل مارا درست شود. واین مسئلها که باد کردیم» دانستن 


ایثان سخت دشخوار است. پی هر که حال نفس مردم بداند - که وی 





جای‌کیر نیست وبجایش حاجت نیست - بداند که فرشتکان خدای تعالی 
آویتر که جای‌کیر نباشند وبجایشان حاجت نباشد. یس فرشتکان وایزدرا 
بثناسد برین صفت بر انداز؛ طاقت خویش. 
(۲) وآنچه پیضیر ما -ملّ ال علیه - گنت که « من عرف نسه؛ 
2 برند ۸۵5 : بردند ۸1 4 جدائی ار : خدای (0) ۱15 1 گروه‌هائی ۸/5 : گروهی ۸ و 
٩‏ جزوی از چیزی ۸ جذی ۱۱5 1 10 کی چیزی ۸ : هیچ چیز ۸15 1 11 مر 
5لا : متلهارا 1۸ 12-11 نقی ما یداند هر : تفس ما بدانند 5 نقس باید ید ]دم 
2 مارا کل( : ما ۵ 1 15-14 فر: 5 














۳ قضَهُ حی_بن بقظان 

فقد عرف ربه * شاید بودن که این خواست. پس بسوی این کفت خواجه 
که « هر که بدین اقلیم بکنرد واو<را> راء دهند بکذشتن ازین جی؛ 
وی باقلیمبای فرشتکان رسد » ای که چون خویشتن‌را بداند» فرتتکانرا 
بتواند دانستن : که اوّل چیزی که ایزو بیافرید » فرشته‌ئی کزویی یافرید که 
دی عقل است. داین پیغمبر - علیه الم - یاد کردست که « اوّل چیزی که 
ایزد پیافرید خرد آفرید.» دبس بمیانجی آن فرشته وبسیب وی دو فرشتاً 
دیکر بیافرید وفلك معّل نها : یکی از کرویبان ودیکری از جنسی بمرنب‌ئی 
فروتر . واين نخستین‌را «عقل اوّل » وه عتل کل » گوید, وا نکه بمیانجی 
عقل اوّل آفرید از کرّویبان «عقل دوم * گوبند. وآنکه هم بمیانجی عقل 
ال آفرید ولکن پبرتب‌ی فروتر است؛ اور «ننس ال » وه نس کل *کویند 
بر زبان پیشینگا . وهر این نفی‌را بجنبنیدن وکردانیدن فلك سل البار 
مشفول کرد. و بمیانجی اين عقل دم عقلی دیگر وتضی دیگر 
وفلك البروج‌را بيافرید» ومر این تفی‌را بکردانیدن فلك البروج مشنول 
کرد. وهمچنین بمیانجی اين عقل سیوم عقلی دیکر ونسی دیگر وفلك 
زحلرا پیافرید» ومر این نفی‌را بگردانیدن فلك زحل مشفول کرد . 
وبمیانجی این عقل چهارم عقلی دیگر ونفسی دیکر وفلك معتریرا بیافرید» 








4 ایزه ۸15 : خدای تعالی خر 1 بیافرید ۸15 : بود ۵ (در موضم دوم) 6۱ ایزد 15 : 
خدای تعالی خر 1 7 جنسی 315 ۵ 31 عقل اول وعقل کل ۸۲ : عقل نعال وعقل کل 
وعتل اول ۸۵ ۰ - 5 111 گردانیدن ۵ : گردانید کل و الشبار ۵ : - 315 ۱ 13 ونلك 
البروح‌را ۵ : وفلك بروج ۱15 ۸ قلك البروح ۵ : وی 115 ۱ 15 زحل‌را ۸۵ : زحل 1۸15 
16 و پیانجی ۵ : ویسیب ۱/5 ۸ جهارم ۵ : - ۸/5 1 مشتری‌را ۵ : مشتری 215 


















وترجه وشرح فارسی تصه. - 1۲ " 


ومر اين نشی‌را بکردانیدن فلك منتری مشفول کرد. وببیانجی اين عقل 
پنجم عقلی ونضی دیگررا بیافرید وفلك مرین‌را بیافرید» راین نفی‌را 
بکردانیدن فلك مریخ مشفول کرد. وبمیاجی اين عقل ششم عقلی دیکر 
ونفسی دیکر وفلك آفنایرا بیافرید ومر اورا بکردانیدن ری مشغول کرد. 
وبییانجی این عقل هنتم عقلی دیگر ونفسی دیکر وفلك زهرهرا بیافرید» 
واورا بکردانیدن فلك زعره مشفول کرد. بمیانجی این عقل هشتم عقلی 
دیگر ونفسی دیگر وفلك عطاردرا پیافرید؛ ومر اورا بکردانیدن فلك عطاره 
مشفول کرد . وبمیانجی < این > عقل نهم عقلی وننسی‌را ببافرید وفاك قمررا 
بیفرید. واورا بکردایدن فلك فمر مشفول کرد. وبمانجی این عتل دمم 
عقلی دیگر بیفرید وکارهای این عالم زیرین بدو باز بست . 

(4) واين عقل آز نست که اورا «عقل فتال» کربند ونسبت این 
عفل فال بنضهای این جهانی چون نسبت هر عتلی است بتفس فلکی . پس 
بسوی این گنت خواجه که « تخستین حذی از حدهای آن جای آبادان 
است بخادمانی مر ملك مهینرا» واینان آبادانی کنندگان آن پارء اند » ای 
که نندگان قلکیا اند. شب اف کج بر نیز که «ایثان بشهرها 


7 نله مشتری ۸ :دی 1۱1 اسو و 
3 وبیانجی ۸ : وییب 115 1 شنم 
دی ۱15 : شس ۸ 51 وبیانجی بر : ویبب 
وثلك عطارد (ه) ۱15 1 6 ویبانجی ۵ : ویسیب 5لا 
عطارد ولد و نله عطارد ۸ : وی ۱15 1 9-6 رب 




















۲ 7 عطاردرا ۸ : 
۰ مشفول کرد 
5۵لا ۱ 9 وبیانجی ۸ : ویب 35 1 دهم ۵ : -15( 1 10 عقلی دیگر 5( : عقلی‌رز 
۸ بنفسبای 115 : بت ب 


هر فلکی ( ] 4ز یخادمانی 
۸ : بعادمان 2/5 1 آن بر 


جنبانشدکان ۸ : جنبانیدن 115 





۷4 عصَةٌ حی_بن بقظان 
وکرشکهانی بلند از زر نتینند» ای که بسمانها مشفول اند. وأما آن دیکر 
صفتها که <یاد > کرد» سفتهای فرشتکان است چناکه یاد کردیم. 

)0 ونیز گنت که « سپس ایشان گروه‌هالی اند که بملت. نزدیکتر 
» ای که عقلها» ازیراکه کار ایشان شناختنن وداستن 
ایزدست» وبزرکی وعظت وی اندر یافتن. پس بسوی این گنت خواجه که 
« ایشان‌را بخدمت مجلی عالی بداشته اند» وبکار کردن‌شان بادروزه بکرده 
اند» وبتکریدن بروی ملك اندر ارزانی داشته اندخان. وبر خورداری‌تان 
داده اند بدان با پیوستکثی بی کسستن.» ومر هر یکیرا مرنبتی جداگانه 
است» ونیز بسوی آنکه او هر یکی‌را سیب بودن دیکری کرد وال 
یکیست» پس بوی این گفت که « نزدیکترین همه پبادشاه یکیست که وی 





اند زیا او آمیخته: 


پدر ايشان است وایشان فرزندان ونبیرگان اویند. وفرمان بادشاء بایشان 
از وی آید» ای که سبب هست شدن ايشان اوست؛ وکنت که « ایشان 
پیر وفروتر نشوند» ویدر هر چند که دیرینه‌تر است قوی‌تر است» ای که 
شناسانرست بایزد وداناترست بسفات وی. وگفت که « اين همه بیبانیان اند» 
ای که ایشان بکاری مشفول نه اند چناتکه نفضها. 
(۲۳ 

خواجه کوید: والملك آبسهم فی دلك مذعا. ومن عزاء ال عرق» فقد 
زل. رمن ضمن الوفاه بسسحه» فقد عذی: قد فات قدر الوتاف 

3 گروه‌هانی ۱15 : گروهی ۵ 4۱ او ۸ :- ۸15 6۱ بکرده ام : تکرده 81۸/5 با 
یوستکیتی بی گستن ۱15 : بیوسته وجاوید ۵ 1 9 او ۸ : ٩۱15-‏ 12-11 بایشان 














وترجمه وشرح فارسی قصه. - ۲۳ ف 


وحادت عن سبیله الامتال» فلا یطمع شاریها له. ولا یتبلین آعناة + بل که 
لحسنه وجه» ولجوده ید: پیفی حنته علی آتار کل حین» ویحثر کرمه 
قلة کل کرم. ومتی هم بتأمله آحد من الحافین حول بباطه » نع الدهش 
برفه تآب خیرا یکاد بسره یختطلف قبل النظر الیه* ون حسنه حجاب 
حننه وعْ ظپوره سبب بطونه ون تجلیه سبب خفائه» کالشمس لو 
انقبت بسیرا لاستعلنت کنیرا. فلقاآسنت نی النجّی احتجبت؟ فنورها حجاب 
نورها. وان عذا الملك لطلع علی دویه باه » لا ین علیهم بلقائه» وائما 
یژتون من دنر قواهم دون ملاحننته. وائه لمح فیاض» واسم الب غعر 
اثابل » رحیب الفاه عم المطاه. من خاهد نا من جماله وقف علیه لحئه 
و 
تضیرش 

کوید که ملك یبانیتر است از ایشان» وهر که اورا بأسلی باز 
خوانه از راءه بند. وهر که گفت که «اورا پستايم ببزای وی» ژاژ خائید. 
از توانائی صفت کنندگان دور شد » واز ماننده کردن اورا بچیزی اندر 
گذشت. وهیچ کی طمع ندارد که اورا بچیزی ماننده تواند کردن. اررا 


اندامها نیست پاره پارم» بلکه همه نیکوثی روی وی اند وجود دست وی. 







ستملقت ۸15 لاستفلب ۳] 1 فنورها 











باه ۱15 : بپا بثهاية 8 1 9 رحیب ]15 : رحب ] 
3 خاید 5 : خابند 1 خاید ۵ 1 15-14 از توانالی ,۰۰اندر گذ: وتوانالی 
منت کنند کان ازو دورست وبچیزی مانند کردن تشاید بر | 16 بلکه...دست وی ۱۲5 : 





یلکه هبه نیکوروی ازو موجودست ده مقابله شود با متن عریی و بل که لحه وجه 
ولجرده ید » ویا شرح قارسی وه او نیکوئی وی است. ووی جواد است > 








6 








ِ عَهُ حی_بن یقظان 
تیکوئی وی بیفراید بر حمة تیکوئیها» وکرم وی حقیر کند مر همه کرمهارا 
هر بار که یک کی از آتان که کرد بساط وی اندرند» خواهد که اورا تيك 
تأمل کند» از یرک چم ایشان فراز شود تا متحیر باز کرداند از آنجا. 
وبهم برد که چثم ايشان بشود پیش از آتکه بدو نگرند . پنداری که نیکولی 
وی برد؛ نیکوئی ویست » ویدید آمدن وی سب نا پدیدی ویست» رآتکرا 
شدن وی سبب پنهان شدنٍ ویست» چنانکه آفتاب اکر چند اندکی پنهان 
شد بیار آشکارا عد؛ وچون سخت بیدا شد» اندر پرده شد» پس روشنی 
وی برد؛ ررشنی وی است. واين یادشاء یدید آمده است مر کهای خویش‌راء 
وبخیلی نکند بر ايشان بدیدار خویش . وایدان که اورا نتوانند دیدن» از 
اندکی قّت خویش توانند دیدن. ووی تیکی کن است وعطا دهنده است. 
وهر که نثانی از تیکوئی او بیند» همیشه بدو همی نگرد وهرگز چتم 
ازو نگرداند. 
عرحش 

بباید دانستن که ایزد تعالی بی نیازتر است از جای از همه کسی» ودورتر 
است از جای‌گیری. پس بوی اين گنت خواجه که «ملك اندرین دورتر 
اندرست ای که دوری از جای‌گیری. وهیج کس ایزدرا بسزای وی نتواند 

1 وگیم وی...کرمهارا 105 :و کرم او بر ها کرمپا سغره کند 1 3 از شب رگ 
3 رد واز چسم او فرو شود واو متحیر شود ۸ 1 5 نایدیدی 
5 : لاپدیدنی ۸-۰۱۲ 71 وچون ۵ : چدن 1۱15 10 دیدن ۸ : -5/ ۱ وعطا ده 
5 مطیم ۸ 1 11 هرکز ۸ :- 315 1 12 نگرداند 5لا : بر تگیرد ۵ 1 14 ابد 15 : 
خدای ۸ ۲ از همه 315 : که همه ۵ 1 16-15 ملك ...ای که دوری 38 : پادشاه درین 
یاب دورتر درست ای دورتر ۵ 1 16 وهیج کس ت که ۸15 

















وترجمه وشرح فارسی قّه.-14 لد 


ستودن ووصف وی تواند کردن چنانکه باید. پس بسوی ان کنت ی 
6 «هر که بپذیرد وفا کردن بمدح وی» ژاژ خاید » وهمةٌ او نیکوئی وی 
است» ووی جواد است» ونیکوئی وی بیش از همه نیکوئبهاست. وهر که 
خواهد که اورا بستابد چنانکه وی است» خبره شود راندر ماند. پس بسوی 
این کت خواجه که «اکر کسی خواهد که اورا تأمل کند» خبره و 
شود.* ونه چنان است که وی نا پیدا است» تا کسی اورا اندر تواند یافتن؛ 
ولکن از پیدائی که هست» کسی مر اورا اندر نتواند یافتن ؛ چنانکه 
چنم؛ٌ شس اگر کسی خواهد که اررا بتمام بیند» چشش خیره شود از 
روشنالی او. پس < آن> که ما آفتابرا تتوانیم اندر یافتن نه از آن است 
که وی نا دیدنی است» ولکن از بسیاری روشنالی اورا نتوانيم دیدن. ونبز 
ابژدایز کلی یفیل بت بدافتتن وی که کتی‌زا رام دهد وکسیوا ننخد: 
رلکن چون ما بنیم اورا بتمامی توائیم دانستن . ونیکی کن است ؛ وآن 
سفتهای دیگر که یاد کرده است » اورا شرح بکار نیست » خود ظاهرست . 
(۲۶) 
خواجه گوید : ولرما هاچر البهآفرد من انلس » فتلماهم من فواشله 
ما ينوبیم ويشعرهم احنقار متاع اقلیسکم هذا » فاذا انقلبوا من عنده انقلبوا 
وهم_مکرمون . مه ۳ 
1 باید ۱5 : اوست ۸ 1 2 یرد ...وی ۱15 : وید که اورا سزای او بستایم ۸ و 
پیره ۸15 : چشش خبره ور 81 جشمة 
شس در اک وو و ما وا : ما که 1۱۱۸ کسی‌را ۵ : یکیرا 5( 1 


و کسی‌را ندهد با :-۱ ( 1 13-12 است و آن صفتهای 5 : ار آن صفتهای ۸1 (ست وصفتبای ۸ و 
3 شیح ۶ : بشیح 5 ( بشرح آن حاجت نیست ۸ ) 1 17 مکرمون :۸161 :مکرهون :1 















۸ مه جع بن یتظان 
تغیرش 
کرید که برد که یکی از مردمان بنزديك وی شود : چندان نیکی 
بجای وی یکند که کران بار کردد آندر زیر فتلهای او ومر ایشانرا 
پیاگاهاند حتیری چیزهای این جهانی . وچون از تزديك وی باز گردند؛ 
با کرامتی بسیار بوند. 
شرحش 
)0 پاید دانتن که مردمان آندر دانستن علمها واندر یافتن دانشها 
مختلف اند. یکی آن بود که هر دو گونه خردرا - آنکه یا کردیم - بکار 
دارد» تا صورت هم چیزها مر اورا حاصل آید » وبداند وبشناسد کوهرهای 
# بی مادت روحانی‌را» وییوند هر یکی بدیگر بشناسد » واين 
بکار بستن خرد دانا بود. ونیز خویهای نك خویشتن‌را حاصل کند » وخویهای 
بد از خویشتن دور کند . وآن سه ترا که یاد کردیم + فرمان بردار خویش 
کند . وبدانه که چون این کالبد تباء شود » حال ننس سپس آن چیکونه 
بود از تیکی وبدی . وبا اين فرمان بردار شریمت بود » وهر چه اندر شریمت 
آمده بود از ایزد بدان کار کند. واین پایگاه داناآن ونيك مردان وپارساآن است. 
(0) ویکی آن بود که بخلاف اين بود » واين بر دو گونه بود : یکی 
آن بود که این حالبا داند که تیکو است» ویباید دانستن تمام آنچه دانستتی 


تسج موه که یکی ۰22 کرانتی ( کرامت لدع سار و ها جوز که کسی از 
نك مردان پیش او شود » چتدانك نیکی با این نيك مردی بکند که در زیر نیکیهاه 











ار گران پار شود » واورا از حقیرهاء این چیزهای این جهانی ۲گاء کند » وچون از 
پیش او باز گردد با کرامت بسیار باشد ۵ 1 10-9 کوهرهای .. 
پایگاه دانا آن ۰۰۰ است 35 : وایثان دانآن ویارسآن ونيك مردان باشند بو 








5 دان 








وترجمه وشرح فارسی قمّه ,۷1-۰ ۸۳ 
است» وبباید کردن آنجه کردنی است؛ ولکن کاهلی کند اندر حاصل کردن 
آن » ویشپوتبا چبتن مشفول شود با آنکه اندکی از دانتیها بداسته بود 
واندکی از کردنیها کرده بود . واين پایگاه فاستان است. ودیگری آن بود 
که خود بدین نگرود ورد اين نکرده وکوید: ان که همی کویند درو 
است » ومر این‌را خود اصلی نیست . وبا این نیز بدکار وست کار بود . 





واین بایگاه کافران ومشرکان بود. 

(۳) پس چون اين کلید تباه شود » نفس دانآآن دپارساآن بدان عالم 
پدانکه همی چست وطلب همی کرد » پرسد بی رنج» واندر خوشی ولاأت 
ممیشگی اوفند» آن لذّنی که هیچ لدّت بدان نماند» که بزرگترین لتپا بمراد 
رسیدن است بتمام» خاسّه آن لْتی که از در داش بود . مثال آن که کسی 
بود که نفی شریف ویزرگوار دارد وطلب علم همی کند» پس مسثلتی از 
علم برد پوشیده شود؛ چون رنج بر دارد وآن مستلهرا بحاسل آرد وبداند 
اورا» از آن لذّنی وخوشنی حاصل آید که آن بیش برد از یانن این جهان 
وهر چه اندروست؛ از زد وسیم داز باغ وبوستان وغلام وپرستار . واین 
حال آنکس داند که اين آزموده بود. 

(4) واما آن لذنهای آن جیانی بحقیقت اکنون نتوانیم دانستن که 
بااين کالبد آمیخته ايم » چنانکه یاد کردیم. پس آنگاه مارا پیدا شود که 


بن زند 








سم تن برهيم . ونه بدانکه ما اکنون آن خوشی‌را اندر 
5 وم ایورا غود اسلی نیست 5 اصلی ناد 1 کار وسترکار ال 
ظالم دید فل ۸ 101 از در دانش بود 215 :ٍ در دانش باشد ۵ 1 آن کی 


آن کسی 5 آنکس که و 








0 


ت 














افتن بسوی علتی‌را است» 
مثالش : اگر مردمیرا علتی بود که هم از کودکی لد مجامعت اندر نیابد» 
وآنکه اورا بکودکی علنی ارفتد که از دیدار باز دارد؛ پس از بر آن که 
ایتان از اين در لذّت خبر ندارند» دلیل نیت که این دو خوشی‌را خود 
اصل نیست . واگر ابتان‌را آن بیماری باز دارنده از اندر یافتن آن خونیها 
بشود» ایشان آن خوشیها بدانند وبنایت خوش آیدشان . همچنین آنکس که 


یر اد 





پاره‌نی دانش بدست آزد وراء دانش بداند» وپاره‌ئی از صورت آفریدها اورا 
حاصل آید وفرشتکان‌را پارهئی بداند: چون بدان عالم رسد» آن حال که 
همی طلب کرد وبخیلت وبدلیل اورا بحاسل همی آید» آشکارا بیند . پس 
هیچ لت بزرکتر وتمامتر ازین نبود. 

(۰) وامّا آتکس که اندکی ازین که یاد کردیم اندر یافته بود وخوبهای 
بد اندر نفس وی حاصل آمده بود؛ واینجا بخوشیهای این جبانی مشنول 
بوده بود» چون ازینجا بشود وبدان ِ رسد اورا پیدا شود که آنجا 
خوشی حست بنایت » ولکن آن از وی دورست وبآنجا نمی توان رسیدن . 
وآنجه وی بدین منول بود از خوشیهای این جهانی » از دست وی بشده بود. 


پس اندر بلائی بزرگ بود ودردی عظیم » که ما ومف آن تتوانیم 











۸ : بانتن کلا ( واين علت نابات آن لذتست ۸۰۰۰ ) 31 بکود دکی 5اه : 
باز اودا از دیدن یاز داشته باشد ۵ و 
ماه اند کهز کی «ز زین 


وقدر مورت آفریدها اورا 








از وئت ژادن ۸ 1 از دیدار باز دارد کل 
ندارند ۵5 : تدارد 21 1 9-0 همچئین ۰۰۰ بیند 5ل : 
علم البته بیرءلی ندارد ونکا علم یا 
یتتکاترا بداند آشکارا بیند خر 1 13 آنجا هر : اینجا ولا 











وترجمه وشرح فارسی ققّه.-۲4 _ _ ئ 


این بسوی این حال باز دارنده بود 





کردن. پس چون آنجا برسیم» بدانیم؛ 
که مارا هست» که یاد کزدیم . ومالش چنانکه کسی‌را اندامی کنگ شده 
بود؛ پس هر دردی که بدو رسد - از بریدن وسوختن - خبر ندارد . پس 
اگر پسوزد ویا ببرندش چون آن حال کنگی ازو بود» اندر دردی وبلاثی 
عظیم اوفند . ولکن این حال نادانی وخویبای بد هر نفس‌را عرضی است + 
نه از چهت ذات‌را آن چنان است . پس بروزکار آن خویهای بد ازو بدود 
اندك اندك » وق ما شود . پس آنچه از پاب علم است اورا حاصل آید» 
خامّه که اندکی راه یافته بود بحفیقت چیزها اندر بافتن» وهر یکی بر 
انداز؛ خویش» واکر چند بدوجة آن بزرگان نرسد. 

() واما آنکه کافران <اند> اندر ایشان هیچ شایستکی این حال 
نیست» واین چنین اندکی اند از مردمان. پس ببشتیان ورستکاران بیشتر اند 
از آن کسان که جاوبدان اندر بلا بمانند. ونه چنانست که گروهی کویند 
که اندك هردم ببپشت شوند » وابشان آنند که کلام دانند ؛ وجز از ایشان 
همه بدوزخ شوند. ونیز فرمان‌بران شریمت رستکار وبهشتی اند بر آن گونه 
که ثریمت باز نموده است . وان حالها که باد کردیم که تتسهارا بدان 


7 آنچه از باب علم است ۸5 : انج لذت علم است زر ) 9 رسد : برسد ۸-۰315 
۵اسلز دام آنکه ۰.۰ از مردمان 215 : وآنان که مشرعانند هرز ازین نرهند » پس 
برای ]نله در ايشان هیچ شایستکی فیست ازین حال » واين < اد کی > اند ۵ 1 
ار بیشتر اندر آن 15 121 کان ۸ : 
کپ ۱105 که جاویدان اندر بلا ببانند 25 : که جاوید در بلا پماشد هر 1 نز داد 
: داشده 215 1 14 ونیز ۰۰۰ اند 25 : ونیز فرمان شریمت رستکاری وبهشت رد بو 














۸ سر 
قصه_حی ین یقظان 





جهان بود» اين براه خرد درست شده است » ویزبان پیفبران یاد کروء اند 
واما حال کالبدها دتن مردم ودوزخ وببشت ايشان رچکونکی این حالهاء 
پیغعبران توانند پدید کردن» وخرد این نتواند درست کردن ؛ بسوی آنکه 
خرد ما چونان نیست که همذ چیزها بتواند دانستن» ولکن مارا بخرد درست 
شده است - ویدید آمدء است تفس مارا - که شریمت واچب است ویینمبری 
حقّ است وهر چه پینمیر گوبد راست گوید. پس چون بینسبری بکوید که 
کالبدرا بر اتکیزند وئواب وعقاب دهند » خرد پذیرد وبراست دارد» ولکن 
بخویشتن نتواند درست کزدن این حالبا . پس بسوی این گنت خواجه که 
«بود که کانی بنزديك آن شاه شوند» پس او با ايشان نیکوئی کند » 
ای که چون شایسته کردند اندر یافتن ودانستن » این حالبارا بدانند» 
وخاسه که چهد کنند . ونیز گفت که «ایشان‌را پیدا کند که حالهای این 





جهانی وخوشیهای وی چیز نیست؛ ربدان جهان مشنول باید بودن. » پس 
بسوی این کنت خواجه که « ایشان‌را بياگاهاند از حتیری متاع این چهانی. » 
رچون این مارا پیدا شود ؛ این نسمتی بزرک بود از ایزد مارا . پس بسوی 
این گنت که « چون از ترديك او باز آیند» با کرامت بیار بوند» ای 
که حالهای هر دو جهانی بدانسته بوند تا رستگار شوند . 

)۲۰( 





ان ۵ 1 9 کانی ۸ : کسپاتی 
۷ ۱ تقربی "315۲ : تعز بی ظ 





تن وکالید جر 1 4 چونان 5ل : 
5 میج ۸ ۱ 18 ولرلا ۸/5۴ 





2 کلیدها وتن 15 
25 جذ ۱۲ 





وترجمه وشرح_فارسی فقس ۲0-۰ "1 





متا اباك . لکان ی به شفل شاغل عنك . وان شثت الیه . واللام.» 
تفیرش 


وید که اين پير کنت که «اگر نه آنستی که من بدین که با تو 
سخن همی کویم ۰ بدان پادشاه نزب همی کنم به بیدار کردن تو» 
وال مرا خود بدو شغلهائی است که بتو نپردازم . واگر خواهی که با من 
بیالی » سپس من بیای.» 

شرحش 

پیدا کردیم که اين عفل فتال وی دهند؛ دانش است وراه نمای ما 
ارست . پس از او آن حاصل همی آید که اورا بسوی آن آفریده اند» پس 
ین تقرب است از وی بایزد وپرستش است از او بدین فعل کردن. 

بباید دانستن که اين مسئلها که اندرین رسالت یاد کرده آمد ؛ از هر 
یکی نشابی است. وانا تمامی پیدا کردن این » اندر کناهای بزرگ باد 


توان کردن . وخواجذ رئیس حجة الق - رحمة اه علیه - خود اندر « کتاب 





شنا» باد کرده است » ومختصر آن اندر کتاب « دانش نامه علائی*. 


1 شنل ۱۲67 : منك 1:۳۳ : عنده 3/5 1 |تبعتتی 21 
دالا : چنین است در هر سه نسخه 1 سل من بدین که 


5 ۱ 8سواگر نه... 
پا تو سخن هی گویم ۱۱5 : 
چدین سعن که با تو همی گویم ۸ 11 بدان پادشاه تقرب هی کنم به پیدار کردن 
تو ار : تقرب همی کلم بدان پادشاه پدانکه ترا پیدا همی کنم ۸18 61 سبس ۱/8 
از بی ۸ 1 10 وپرستش است اد 21 : وپرستش از او 5 ویرستش او ۸ 1 نمل وا 
تال ۵ 1 11 مستلها ولا : مسائل ۵ 131 حجة العق ار : - وله 












۸ ئً 
1 قصه حی ین یقظان 


سپری شد این رسالت بتوفیق ایزد عرّ وجل» 
ودرود ایزد بر محتد وبر اعل پتش 
پا کان وکزیدگان . 


<< 


3-1 سیری .۰ . و گزید گان 11 : واي تعالی اعلم والحمد ی رب المالمین وصلی ان علی 
معید و آله اجسین ۸ تت 5 








33 
عم 


(۱۱8) زنده ع معنا ده (۸ع۳) پیدار من :۱۱۵ وم 

(۰9 59 6) چیزها 46 دنا ده خبرها :۱ :۰۱۵ 60 
0 
۱ 6 





(5ل2) نتواند ۵ دنا ده (۸ عه) بشواند عم 





(0) چیزهائی 4۰ دنا 0 (06۷۰۸) خبرهانی 
پاره‌تی از اين ۰ نا «ه با این ععنا : 6 ۱ 23 
۸ ۱۰۱ ۱۰ ععه)_ پاره عف معا ده (که ع معا ععهها باره عا :۱۵ 
مد ]2 
۷ بل عمسوسی ها موز وهیچنین قامه معا مهرد :۱۱۵ 76 
ما ما ممهزووون ات 














1 
پاره 4۰ متا «د 

:5ب ععنبای ع1 عم 

۲ ها »10۳ وان حالها مامه ما امهنه :و۱ ام 


۱ 
۱۱۸: 






ون :و ۱ و2 





۰ 7 





ها وه نادمه کحاناجما که ح0اقفااا(م6: 
اه 0 00 








08۳۱ بومو۲ 


۸۷۱۵۶۲۷۱۶ ۶۲ ۱۶ ۱۶0۲ 


مد هه جاد خه م۱۵ دا 
ماه من 
مصور مه عنصاممصهی ‏ مونوی۱ عمصعتع۸ 
عمومبي‌ موه خه عنمووه دمتاعنله:1 


7 5 ۸ 
1952 





۰و ور 


نومه جات م86 ولج عبا : ۱۱ عاسعن‌ود۴ 





اوه سمل عزمت ما٩‏ موش 


2 «انابمه .2 وا ادیرتیووم رتم ومیل عمج 





۱۶ ۸۶۱۲ ۶ ۲۱۸۷۷۲ ۱6۱ ۷۸۵2۸۸۷ 








عهمهتم - اجه ۲ 


۶ مانصعفی هد اقنسای ب بعتایور عصتیو امه عانتهعه) اممعيم عرا 

مان 16۵۷ جاک عمممزت۸ اهی‌هکی ععانا عا عهم نع کعموههه مومسه۳ 
۶۰ صمد )صعصی‌نهای نومنه عابهمه) عااهععمع عطعطع ها منم 
۶ معانیصمعیت اعد کهوی می ععنم6ن! موم جع زد ,تما 
جصنمه جهن خی صعه معادمتول عیفا عسوم عصعمل عد عالع‌نو عهفااميم 
انوا وا جنوه ۵ شمه وصمنیق ی وه مها عاام6 امه مق 





طانک» حعل ملس جوم عتمجهد 2 رعاممنفها نوا هن مهم سوه ز 
ننک ما دمک موی عسو ممتوتنتوزل جاگ جع بو ممنونام و 
«مناهنمحص محم ها مين ۵ ماه وی معط سول موف‌طااد 


ونان جی اصعه‌ن‌ناوی )عادو مه اصاقعه: عسی عوههنوم‌زده 





عارمومین۱ دا معاجمعاصی ۵ مهوزنه عنمه رم‌هعنوقدهمی عل منود مهم زوا 
عنممدمانام ها مه روعقنسسا ععل ۲ممز۱02 ع عوتمتمول ها ,۱/۵/۵۵ عل 
۵ عص ۵ واممههناه عم معسها حصحق هه اولور همه عصصی‌ت۵ل 
عصمویل نو نوی عص ۵ مها جموتوسااه جع هوک مس عننه 
6 زونه متممممن جاک مها اصمل اه رحکمهموف مه 
اجه عمنن‌ننه جوسها عل عااعهممدیعن همناهای ۵۱ 
لام عل ماننع] عا ععمعهه عنیفه نها بای ب6تفآفين نتسه وه 
ناهن جنام که رعاوناهاصنمه ماو و جع ای از حفصاا مادام 
ها ول صن هی عیو ععقصعای انق ۱ بعنومامههز ص مخز 
منود عا که نمدوه معا عل صممونیها؟ عامعهعولا جعل «وتونوهوی 
عم ۵ نمدوه اه عممم‌۸ک منمهکاانه سل ممتیمهاگ ها عتهوقين ع 
3 ممازدهته صقط نود ,حصمتاه‌تاايم ع عهههوميم من انوا تن ولا 
۶ .تعماامی عف همتیهممطها۱6 ۵ عمعنصدا حعسوفاای مه ععه ععرت‌ناهم 
سمجوع لژ کسونکهز اصعصیقنط عمعه افعاقل ع1 )«مف اعزنه ع1 نمعموويم نما 
اجه جنمه معا عق اند عتمهینوه نو عمعطمه: فادها عنقل 
دا عسو عخعود راحه‌ههاهه۴ سوه منم خ عفدووی اجه ,عسوز ۵ عن 
هام عصفصی‌ااه 66 اذه مها هه ععصهءزب۸ ۵ ع۴نهصکاانه سك ممناه‌طفاف 
موجه جع ع3 کاهما۲۵ م1 ع۵ ععاصمقممج6فه: عهفداتمدتزه عل علننه مهم ع46 
اوه از ,همع عصرهامی عکعهمدهه اصعصهاوتده )صهاگ جع عاهف ما رومبهاهعنه 
ها وانه‌تمعه) معتصهيم هد مه عمتمه به >زللنعنمه عف نموه بعدوود 























جتمید جر مد عه ۲حظه صد م4 


مو ‏ معنمت موه و6 ععنمی هه عطعععطععه ها عل عقجعطعه هه عتا۳2۲ 
عل ع«هاوتعها عام‌تصع 6 م۱۲6۵ بعهنهم عمعی تامیکد توتمم خجی رد ع2 
یوماا ععل عملمه‌تصهمی ح عل امعلنع۳6ظ ,۲هلاعاظ1 عفطوحه تلم ایک 
اتمجمم ۰( عسو ی مدز همتیم‌نلانو حاکن عنه هه رجدوهناه عامعه 
مه ممتامجووگه «ا عنو صعقصعوی عخوی «0 عصطعه نگ عتطاهعده1 
ماو موه ععانه‌تده هه 





ممسولهنو عقتوه. رنه کمعنوگ<همی: 
عاطهععمء4 مطلو عا حدم حموننم‌ناوی عبخعط 
۵ عقهج وه اک عطممعطعع علنی عق مهو6ل عق نهنمم عا بععنه نم۲ ۸ 
-صعاعا 3 رمتطوهگ موه عموقطاهتاطانط ما 3 ععوصقه هن حعما .فتححعط هد ۵ 
,ا 
عاهاما متمکالنق مادم عا مهم مقوزمور صن تقنوتنطهی عه قفا 





عنو 6۱ عامی 86 جمبه معط عصن وود معتولعنو زک هچ 


مها انی‌عن مهو عی بعطه‌مهع: دظ معتعامصمی عز تعسوع( عبه تداع 06 اصعصد 
مممعن هه عتمامعههمی ون عجه عصمعيم همزمیی عصت عماجم تقد 
عم مهمعخاک 6 مه قعوطدا عقق نو ,صفتوهل حطز جودلا ع تنعکع ده 
عجمعهه متعجواه عوصمعیعن رع‌مم‌نعددی هه خ ماو صمتعهه انمجها مد 
۵ 
اه عمنمصه۱ نا ده مه معط ما هم رحتهلا نم 
جدمم عبننهگک نکمم عم بنععه عنظ ادن تن عت 
تایه وف رصع جع ۲سوزه همه سول یو تجوزه امعم امه هن 
عحع( امعفاف6: ت36 سل عصمصهن هوتی‌هلف عدستغ۳ عای عل معنوم 
از رمعنمهممورها اههد عل موه صتمعی هه اففاعطووول بع‌معادنه 
عمط نو عان‌منموه عنمعا ع مناد امع6 عانها مهد سل معط انیروه 
عم عانه‌فعه) مهن عا مصمل هیصوت مس عموتانی صمنلک 
اصمههعن مه عه عبزمدزجويم اما عموویس‌مواه ام عل ميدق عنواعنو 
ممدونف«از بجع صعمی عف ع6انبوامه‌هءدو جعا اخصاقل م ععصاعه ع جهو 
عنونانی هرود حصول همق ایو 





و یی تمموتم‌مووه همه ع مزا ع۱ جهو ععوع 














> ععل صوای‌تنمیرنه ها امعهعام‌هند 
اسطصعدا ۵ منطومک موه عسوخطامناطن8 دا عل 2458 نیمه 1 س ۸ 

عم 

ام عهعع) م16 < 

۳ نحخاعی 

3 »فا 





۵ ۱16 
هه جقندی متام امحصصی منهزدل 
,ودک معهعلهه دا عل عنوخطامناطنقا هام مود 





طممتاطنقا ها ما تمصع لا 











6 که دنهزهلا .ححط16 





189 عقوم رهعطعاا ۱۸,۰ عم عقصهول عطهعه عنی سل صمتانلی س 1 
هو د ده عااعدوها عمع عاای ای مععطلا همنننلی عصصع‌مه »عذ 
هه جوه عصصمی عممه‌زجه 16۲ عا امعم شوعز سههی )ماهر 


1۵ ,عطمعه اهعتونیه عنعا عا اصعهه‌امیت سمل ی 5 اه نو 














۱ ۷۲ 








مفنحی ۲ ها عل عزیه عا عسو سای تصحصول رننعجووصزه ماه عم «مناهاای. 





0 عجها »۱ ععنه عاحمماهی دا هو ند ععمعیی که اممقوعم عصموم 





سمنی سا یه جع جها ات معط( عانمتانه امه عنها می 





۶ عسانن دا عسی ادج وو؛ 





1 
ام ها مهد وم‌ممیل انهجنمم و 





3 وه 2۵ مه 
معصد هه ینادمه 
هناد رجای‌درود جکتاحسجط مق اوه متفاعی صد ععاممهعنی عل وم 








90و ها عل جمنوتامطانه حانا جعا ععانمعی عة 
ون اصمد عصصصن عنرمها ها عل ممبه‌ام‌نهله جلقوي وتو میا 





ناسنا کوررنه خ نهد عقوم عد عااعنو منود 3 حاما۲هر 
ارهز تال دی عا امعصدت»ميوتم ععصنیی قو ععنونافمم 





برنااون نید هل مومع همجمج عا عطق نو 
۱۱| 





6ص 
ام ۵ امسوعا امه اه 


عابمووه ممنجی۱ 1 ععنمعیی تعکر امس عاهاجومی منمم 
۵ اد مه نع مه عل ممتعصط 
۷۸۰ ,1 اج ای عفمد عانته ها ۵۵۵۵۲۵۸۱7 ۲06و ۲صمصمدنتتنعط 
ما مه ۱۵ اد خنمیای اه نمامههو ع۱ ی «متاعمل 
« ام ,منرهاميی عا مها مسر دنه ,هاجهفقمهل۸ مممموداک همم 
۰ نا منود رمنععموهعهمی بل ععه معط اصود اممنو6دومی 
۸0 ۱۱0۱4 435 و اوه علتوفاانا ععهاون ع عدهمز ۸ 
مد ع6 طفلد چه ععوهه عذهای 0ص 
عم عو رعهقاداه طعاندطا او دوه وم عم 

ایهم همه ۵966 صعنط ۵ عکصه اس 0هع۲وه نو 

















۱ 
۱ 
وه ها اصموززت 














مج هه ممعتنصعل ی روکهاگ ک اصعنهنه ابوک عمتصعی 

هل مه میتی ۸ ۳6 عم عل همناهطن ۱9 عل نادند 

بل نی عاحمطعهها ح نصصحل اه ماه واممسنو 
1 





متشه ماع ملک ممامودا ۵ رعامی راز 
هل مه صاخ نا دوه الا ها عه مزونه نها 
من فا ما ها نات ۱6 سل عمصعنمص‌ننه کاه‌طانه! 
| عجمانه) دا جع صمناصاقل مد عل ما معنصهذ عطرمدوانام تاو 
عنامی تعفنم ها مه ند حع عم عققدهداا عل مقعه مصفزهل 
اقا دل عمیوماهن ع۱ به رعاساتوفل 

0 








0 0 














ام خناه‌ناسم عههی هرود 


ای مت صمل اعوروه صمتی عاای عاصعهگن ٩‏ عااعسو علاع1. 
نحل عحس یگمه ععسه همه عل عتهم ها 3 «مهنی کسته6: اصهه 
| 4۰ سم ند حمتهه سل رحعجعم مه عصفسن( 


مه صبنل جدام علغعه عالق عصمصعم عنومها جه 









عنم عنمی‌نوه 


معا معنوزقه نس عه۱ 


۷ 


جیممید ها جح عه مه را 


بو جمده ,جعدعهامانطم 





مب امه هه را‌ههاعهغوه تقد هر ۵ عزه 
بل ععهفوم عصقی1 ماه 3 نز رها عصهمی عطمهفملنطر 
جهن ععا حصعق عنععی عنم بقگاها فصمتو ععجه نا عه ۱۱ عمامعصهی 
بتهید که از بعنوتطومعولتدام عتدم8ط0۳۱ عصص‌ومصد عندمفوطایه عس 
عصعت6اهوتو6م ده ماوعع‌ومی ند اتعنعه عومها عنام ع1 عجنه عالع نوونندم 
عصهناه‌اهچه ع1 معتط تعدسه ,ونمعنیط خر دی اه تصهدنهماداومک 
۵ ماه حدم اتعنمیه عه عمصنممهت۱ه ممتدن ۱ 
عون مخنهمين عصد ۲و مهن رعتاه‌ههی. سل آمای عاامه 
16 ده ۵ حععوم سول صعنط رعتنوی بعاجم انلو عنم عز حتفلا 
عم موی اهاملنمعه ان6! ع۵ عتم1۳6 عاطمنهفه! نی مه عسوه هتم 
مود اصفصين ات رختسا حعل بهعزء۲0 عل متفه نا رتلههطمد 


ع م۱ سل علممق ها مک عقاعهو 2 بعهلنه مه نما مهن عمجم بو 
مها صطن ججداز 





عصجو عاحه:6 















:موی ه1 دمنصعق نس ماهلا 





دز روهلا 4۰ 136 م عف هو۱ 
غجموویر ندز عدو سای امه هن عصفك موی من انم رمقتوهل 
۱ عاجتعدال عصمم‌نه «عنممووتوند جنک جع عاعو6 » م1 معمووه 
نموه عف موه نهک اجه و عموتصطی۱ میمعت نی اوه وه 
«1۳0 .«متمموقااه» ۵ ممعهسامی: عووووود عااقا .«ممنهمممنعند کل 
دوه معل نز معوجه سول اهطهوه به عتممویاله مصماهمی هو اممبنود 
,0۸ مه ز جازنتندصیی اصعهالعتع6 ناد معامطهوه جع مهم موه دنون ,جعامط 
ها همتوزه عم مه ع6عاصوه معلوطهوه ععل رعنه! عل عپرممی‌توهه ند 
چم اه رجعاهطصجه صعسو عکمصمل ععاق نموم مه نو صموزد عم ماه 
کمن ده مولا عسو عم اما م6 مصوئوقه ها همم منوا معا ۵ معامططهوه 
معصه عخاوهمی عسو «عتنموممتوز انم۱۵6 ۰ ع ممنا ۱ عون موه عل 
۵ عل عههممعم همنعمهموی سکم عا مه عااعیو نهر جهن 
خامل عز راععهمه عا عمط علتنی ج[ حصمل عصمتلم‌آه و سول ,مش 
۶ عنصمووی تتصهم مه اعسوعا عصفق ۱۵۵۵ عمنونله ۸ ماه 
-سجعا عمعاها ممنعطی عصل من نود ۱۱ ,6۶ ع4 عامجی 

وهی عل عمونوه‌امممعی 6 عااعنامعدی سامح وم 




















۶ تاد ,ععمعص ععنصععد عوصه؛ عی ,عانعن که انبعی ونم‌نههط دم و0 
عمش هی (هرزونطعده )مصازک) عات اتمه عنمامهم هام عل وروی 


۷ ع کعسمزاوه بع ععیوتامهدمانبام ععجییل) ععل «متنقی امه ۲ ۱ 
۹ 4 عایووامصععال +ممهعمم( عا جدم ععتادایم ,عسمزمم مرخ 
اه 85 و۱ با ععمخهمو۳۳۵۱6 عمو 4نظ مء ,275م ,1952 مع6ط۳ (2 امد نونمم 
بع تیگ ۳6۵۲ عیل جده عقنای ماه و بمو‌تامعی عاامی 5۲ 2 
0 ووه>۷-ح0طه حعتمتا باالا بلعس ولمم وا رل و 
و (به دمرنه جقع) 1 ع‌هقم‌موغامظ عمه .که رهمتممعدی ها مهبم یی وا 

















۸۱۲۲ - 8 ۷ 


تجه ععاععت م ععگتج عز رمس‌زمی دنو مقاتام رانوو مه نوم 





۵ عانعی هه حمعك د ز ات5 عهغهتا عمش مهو منمنه؟ ممقووول 
۱۳| 





ون عدو عی عل هوزام‌نلدا عنام 
اي عدااه دوه عل ععاری ها عنه ععطام۲عنع ۸ موم موه رم 
عطمم:۳ .«قجودا مدا ردق عه 66۲ عا حمهل ماه عصمی رام 
«م خ احعفاک: عصصی عهمعی‌تج۸ل ات16 حزمع حعل عاناهه‌وهه! وماد 
له ی عامانده عنناممعملنام ها ع ای مصمزم0( عل امصجمععم اوممومو 
حوتاملتنهو عهصهی ,صقیوعلا ها جوهلا عسی عزهتا اصعهامکوه وم 
وم ۵ ععیب۵ه ومنوکزسو تا( به عامعوه ععصموناااه۱۱ اجه و مومها مه 
تیه مد ما با زگ 











اهعزع۳۵0 ۵ 6ذازصز ۴ ۸0۳۵۶ ,206016 
: »عصمنوفه مبعا تمونه عنم عز رعان36 عم حعل مصعاهمی 16 اهمانلکا۱ «نط 
حاج ات۲6 3 مونیه‌نانت! ای دفیوعل عط جوم لامعا ما مد 
عم به رععوناکومه بو منم و۳ جع همه باه ملد 
1 
صهفوم ی ندتدفی: تقدهنطمک منوت بمم‌وز۱0 عل اتعق وا م2 
عومعاغم م1 اممنارهمیه عامامعی ممتجمجه عم ام ما ام 
سل عنموموهی مه تنعل هه عمج امعم مه اي رنممزم0 
۰« سل مومموعا» 
مه( نمی لفط اه مقهفاهگ عل ات0 ما م3 
اقعطخل معمهه ما عمقوونه عا عسی واه ,ماهر عمی نوناوره موووه 





حعاغ سل مهم 


۶ من اوه ‌ته‌طلهه متام عصوجوه وم ت16 تمصع مه وه 

-عصهی همه عصهک نع متفلهنوه۱( عهو کصممل عمونمفه کر 

اانمهطوک عسو مسق عمم اتمعفوروه از امقعوط بسلقطوا ‏ مق معنها 
عمش عصفه عنج؟ عا ععمعی مدمه 





قح ده رادمتانه عصعهن متصمصمیک همد ای فکمه معا می 

عصحل منم مها عسو م6 متععصعک معیمه مک عاناهمممه مزفنهه مه ۵ 
« اه «منجهه ماع عسوتونی «مقنقک | مهد نمی عاسهل>ه/ فاعم عه 
داح جعغمههمد صفجودلا صاز «جدلا 46 16 سل ع‌صهونم عفدنطم 
:1۲ عاامی ,عاطصعدصعل صعام عا حصدا علمو6ها ععتهعهه) دمناعنشها عبعا 











ععصمافته مه هو( مس مودمسن! عف عمط سل ها کی «وتههنط 
تصصماغی عه ما عد0 ععتکصنه ند ممتعمعه دا عنم صعل عمج عصم 
جمهه تصعهمه ع1 منوج تصعاعي ۲ ععاوی ع واموود ععا نه عتام عفد عوو 
موجه جع (اعقممه حعط مه مه جاهووه ععسول ادها عصهمع) عخدمو6ة 


عوهت عهاهه هت جع عاعتکود مئاق عمحق عماج نها ۸ )م6 





قج 4 6 4 





جمید جهد کج عه عقه هد ۷ 





ع حصعة ععکصدمق تجمععت ععاك ,جعلنهتمعد؟ جدعل جع ممتلنفی( عسو۴۳ 
هه 


ععل عاو6 عا» نی عف؟ مفمه‌وهمی عاهءعه] ننک و 
,ع1 حف دمم عقتعم ها کاناهکد می وع6 .«عمزهمععزنه حاتهف۳ 
سل وون‌نقه عالعجنمد مهف ععقم‌وصمی از رگنامه عع عفس16 عنم 
من و منمو م6 افعظه ‏ مقصفذاهک 46 86۵ دف باه مهعوز10 ع4 اع۳6 
از اعد حداف محقجوهلا حطز وحدلً ع4 86۲ سف صمنههدقه۱ ح1 اععهه‌اموة 
ناه ومبسوردی معا عصفه بعومع‌تح۸ جهم گجصمن عن ای آعز ,وتا 
ممومم نون هه عا اتمه عوموونو 
مه ع4 عبونطممومانطم عقوکه عی رطف زفا هه ممکمنومه 
عکسانعاه عم ۵ نی علاه ند عصفه نو تعاخطاومعع سل عاعاقه مونوصعه 


سین عیو امیصهه ععنعگمنز ععه عمش ۵ معهاه‌«ههننفه 
۵ 6 1صعدوم 





6 عه توح ع۵ عصم عسمد رز عوهاودحهل ععنگ مه انوم عه و9 
عه مقنهمين عصن تمد مه موم معنونو جع عبل باتوی عافم 
عه هموننهاا ماما( ععه ممتعنصهی ها ععصت ع ونم 
نوج مه رکشت موه نله ا.6گ ,من ممد نم محت 
معماهگوه سم ععهههه 3 تمد وممنا عل ,وه مها ۸ کزممونه 
۸ نیو رهمکک؟ عل کنمی‌نونا! ۵ حعصاميم رصتملا فمهههجملا زا 
۲ 6 مهیعن مها بل ملنمتوک وم معنلمي سنوی صعنط 
مه فنه مز نو 3 تعقا مق لا عو تدمته رحامهقمهه هط 

موجه ممتمتفمی ها جنمم عمنوممو مممنه‌نمگتو ع4 عادو 














| مه 
52 داب 
اد منلممنر 








ها عععك متونقدک طنصو(ا هناهای 





5 6 دج حصععم علما می عل موزل‎ ٩ 
عدصی‌تمهل معزدمتانلا سل مونیعه‌ااه‎ 








من ند 





۱ 
مقجوه۷ حطز روت مه اتعقظ به 


0 


